
 

 

 حسابداري استانداردهاي پيوست

 مالي گزارشگري نظري مفاهيم



 

 875 

 حسابداري استانداردهاي پيوست

 مالي گزارشگري نظري مفاهيم

 مندرجات فهرست

 

 بنـد شمـاره 

 10تا  1 مقدمـه 

 4تا  1 و جايگاه هدف 

 5 كلي ديدگاه 

 7تا  6 آن و اجزاي مالي گزارشگري 

 9تا  8 كاربرد دامنه 

 10 واحد گزارشگر 

 11 ساير موارد 

  

 13-1تا  1-1  مالي صورتهاي هدف - اول فصل 

 1-6تا  1-5 آنان اطلاعاتي و نيازهاي مالي صورتهاي كنندگاناستفاده 

 1-13تا  1-7 مالي پذيريو انعطاف مالي عملکرد ،مالي وضعيت 
  

 2-35تا  2-1 مالي اطلاعات كيفي خصوصيات -دوم  فصل 

 2-7تا  2-6 اهميت كيفيت 

 2-19تا  2-8 اطلاعات با محتواي مرتبط كيفي خصوصيات 

 2-11تا  2-8 بودن مربوط –

 2-10تا  2-9 و تأييدكنندگي كنندگي بينيپيش ارزش

 2-11 خاصه انتخاب

 2-19تا  2-12 اتکا بودن قابل –

 2-15تا  2-14 ادقانهص بيان

 2-16   محتوا برشکل رجحان

 2-17 طرفيبي



 حسابداري استانداردهاي پيوست

 مالي گزارشگري نظري مفاهيم
 

 مه()ادا مندرجات فهرست

 876 

 بنـد شمـاره 

 2-18 احتياط

 2-19 بودن كامل

 2-29تا  2-20 اطلاعات با ارائـه مرتبط كيفي خصوصيات 
 2-26تا  2-21 بودن مقايسه قابل –

 2-24 رويه ثبات

 2-26 تا 2-25 افشائيات

 2-29 تا 2-27 بودن فهم قابل –
 2 - 28 اطلاعات بنديو طبقه ادغام
 2 - 29 كنندگاناستفاده توان

 2-34 تا 2-30 مالي اطلاعات كيفي بر خصوصيات حاكم محدوديتهاي 

 2-32 تا 2-31 كيفي خصوصيات بين موازنه –

 2 - 33 بودن موقع به –
 2 - 34 و هزينه منفعت –

 2 - 35 تصوير مطلوب 
  

 3-50 تا 3-1 مالي عناصر صورتهاي - سوم فصل 
 3-34 تا 3-5 داراييها و بدهيها 

 3-18 تا 3-5 داراييها –
 3 - 5 دارايي تعريف
 3-10 تا 3-6 مشروع دستيابي و ساير راههاي حقوق
 3-14 تا 3-11 آتي اقتصادي منافع
 3-16 تا 3-15 واحد تجاري توسط كنترل
 3 - 17 گذشته يا ساير رويدادهاي ملاتمعا

 3 - 18 مخاطره
 3-28 تا 3-19 بدهيها –

 3-23 تا 3-19 بدهي تعريف



 حسابداري استانداردهاي پيوست

 مالي گزارشگري نظري مفاهيم
 

 مه()ادا مندرجات فهرست

 877 

 بنـد شمـاره 

 3-27تا  3-24 تعهدات
 3-28 گذشته يا ساير رويدادهاي معاملات

 3-34 – 3-29 داراييها و بدهيها هايساير جنبه –

 3-30تا  3-29 داراييها و بدهيها بودن قرينه
 3-34تا  3-31 تهاتر داراييها و بدهيها

 3-42تا  3-35 سرمايه صاحبان حقوق 
 3-44تا  2-43 هادرآمدها و هزينه 
 3-50تا  3-45 سرمايه صاحبان و ستانده آورده 

 4-50تا  4-1 مالي در صورتهاي شناخت - چهارم فصل 
 4-8 تا 4-5  شناخت مراحل 
 4-10 تا 4-6 شناخت معيارهاي 

 4 - 6 اوليه شناخت –
 4 - 7   گيريتجديد اندازه –
 4 - 8 شناخت قطع –
 4-10 تا 4-9 درآمد و هزينه شناخت –

 4-27 تا 4-11  فرايند شناخت 
 4-14 تا 4-11 گذشته رويدادهاي –
 4-21 تا 4-15 معاملات –
 4-24تا  4-22 غير از معاملات رويدادهايي –
 4-27تا  4-25   شناخت قطع –

 4-36تا  4-28 درآمد و هزينه شناخت 
 4-31 تا 4-28 درآمد شناخت –
 4-36 تا 4-32 هزينه شناخت –

 4-39 تا 4-37 شواهد بودن كافي 
 4-50 تا 4-40 كافي اتکاي قابليت 

 4-45 تا 4-44 پولي مبالغ برحسب گيرياندازه –



 حسابداري استانداردهاي پيوست

 مالي گزارشگري نظري مفاهيم
 

 مه()ادا مندرجات فهرست

 878 

 بنـد شمـاره 

 4-49 تا 4-46 منافع ميزان درباره ابهام –
 4 - 50 حداقل مبلغ وجود يك –

  

 5-35 تا 5-1 مالي در صورتهاي گيرياندازه - پنجم فصل 
 5-30 تا 5-10 گيرياندازه نظامهاي 

 5-18 تا 5-11 تاريخي شده تمام بهاي –
 5-27 تا 5-19 جاري ارزش –
 5-30 تا 5-28 عمومي متور اثرات از بابت تعديل –

 5-35 تا 5-31 گيرينتيجه 
 سود گيريبراندازه سرمايه ـ تأثير نگهداشت يك شماره پيوست  

 واقعي جاري بر ارزشمبتني نظام از يك ساده دو ـ مثالي شماره پيوست  

  

 6-43 تا 6-1 مالي در صورتهاي اطلاعات ارائه نحوه - ششم فصل 
 6-10 تا 6-5  مالي صورتهاي ويژگيهاي 

 6-7 تا 6-6 اطلاعات ادغام –
 6-9 تا 6-8   بنديطبقه –
 6 - 10 مالي صورتهاي متقابل ارتباط –

 6-17 تا 6-11  مالي صورتهاي اجزاي 
 6-12 تا 6-11 اساسي مالي صورتهاي –
 6-16 تا 6-13 مالي صورتهاي توضيحي يادداشتهاي –
 6 - 17 متمم اطلاعات –

 6-21 تا 6-18 ترازنامه 
 6-37 تا 6-22 مالي عملکرد صورتهاي 
 6-40 تا 6-38 نقد وجوه جريان صورت 
 6-43 تا 6-41 مالي پذيريانعطاف 

 



 

 879 

 حسابداري استانداردهاي پيوست

 مالي گزارشگري نظري مفاهيم
 
 

 مقدمـه

 و جايگاه هدف

از  پيوسـته  مجموعـه  ، وجـود يـك  هماهنـ   حسابداري استانداردهاي به دستيابي جهت . 1

را  مـالي  و حـدود گزارشـگري   عمـل  ، نحوهبتواند ماهيت كه مرتبط“ مباني ”و  “اهداف ”

 استانداردهاي ، در تدوينپايه قانون ، همانند يكايمجموعه . چنيناست كند لازم مشخص

قـرار   عمـل  آيد، ملاك پيش راه در اين است ممکن كه مسائلي و فصل و حل ريحسابدا

حـدود   تعيـين  ، بهنظري از مفاهيم مجموعه ، وجود يكفوق بر مزيت. علاوهخواهد گرفت

منظـور  بـه  حسـابداري  هايرويه كردن و محدود مالي صورتهاي در تهيه ايحرفه قضاوت

 خواهد كرد. كمك مالي اطلاعات بودن مقايسه بلقا افزايش

 منظور تهيه، بهمرتبط و مباني از اهداف منسجم نظام يك عنوان ، بهنظري مفاهيم از آنجا كه . 2
 و ارائـه  تهيـه  در ايحرفـه  حـدود قضـاوت   و تعيـين  هماهن  حسابداري استانداردهاي
مقـرر در   حسابداري تأثير الزامات تواند تحتد لذا طبعاً نميشومي تدوين مالي صورتهاي
فراتر  قانوني از الزامات در آن مندرج اصول برخي است ممکن قرار گيرد بلکه آمره قوانين

 اسـتانداردهاي  در تـدوين  آمـره  مقـرر در قـوانين   حسـابداري  الزامات است رود. بديهي
در  مندرج حسابداري هايرويه بين لازم تا سازگاري خواهد گرفتمدنظر قرار  حسابداري
 ايجاد گردد. حسابداري استانداردهاي طبق عمل و نحوه قانون

رد اسـتاندا  و يـك  مجموعه اين ، بينعملي ملاحظات بنابه است ممکن در موارد محدودي . 3
 ـ وجود نداشـته  كامل سازگاري حسابداري اسـتاندارد   الزامـات  حـالاتي  د. در چنـين باش
 .خواهد داشت برتري مالي گزارشگري نظري مفاهيم الزامات بر حسابداري

 خـا   مسـائل  و لـذا بـراي   نيست استاندارد حسابداري يك مالي گزارشگري نظري مفاهيم . 4

 آوردنفـراهم  . معهـذا از طريـق  كنـد نمـي  تعيـين  يا افشا، استانداردي گيرياندازه به مربوط

 مجموعه ، اينحسابداري استانداردهاي در تدوين شده بکار گرفته مورد ديدگاه در اطلاعاتي
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 مبـاني  عـلاوه  مفيد خواهد بود. بـه  مالي از صورتهاي و استفاده ، حسابرسيبا تهيه رابطه در

 حسـابداري  از مسائل طيفي و فصل حل براي ايياتک نقطه عنوان به مجموعه در اين مندرج

 .، كاربرد خواهد داشتاست نگرديده ارائه مورد آنها استاندارد خا  در كه

 كلي ديدگاه

 نگهداشـت  ”بر مبتني سود، مفهوم گوناگون مفاهيم حاضر، از ميان نظري مفاهيم در تدوين . 5

در  كه نظريه . ايناست قرار گرفته مورد پذيرش است اقتصادي بر مباني متکي كه “سرمايه

در  از تغييـرات  ها را ناشي، درآمدها و هزينهاست يافته نيز مقبوليت جهان ايحرفه محافل

و  دقيـق  تعـاريف  آنها را تنها در پرتو ارائه منطقي كند و تطابقمي داراييها و بدهيها تلقي

 داند.مي اراييها و بدهيها ممکناز د روشني

 آن و اجزاي مالي گزارشگري

 ، اعممختلف كنندگاناستفاده به مالي اطلاعات ، ارائـهمالي فرايند حسابداري نهايي محصول . 6

 گزارشـهاي  ، در قالـب از واحد تجـاري  خارج كنندگانو استفاده داخلي كنندگاناز استفاده

 اطلاعـاتي  نيازهـاي  تـأمين  با هدف كه حسابداري از گزارشهاي گروه . آناست حسابداري

 مالي گزارشگري عمل شود، در حيطهمي و ارائه تهيه از واحد تجاري خارج كنندگاناستفاده

 گيرد.قرار مي

حاضـر   رحالدهد. دمي را تشکيل مالي فرايند گزارشگري اصلي ، بخشمالي صورتهاي . 7

سود و  ، صورتسود و زيان ، صورتترازنامه شامل مالي صورتهاي كامل مجموعه يك

 ناميده اساسي مالي بعد صورتهاي به از اين نقد )كه وجوه جريان و صورت جامع زيان

 مـالي  گزارشـگري  دهنـده باشد. ديگر موارد تشکيلمي توضيحي شود( و يادداشتهايمي

 مـديران  تحليلي و گزارش واحد تجاري فعاليت درباره مديران گزارش قبيل از مواردي

( و قانوني بازرس مورد گزارش )و حسب مستقل حسابرس با گزارش همراه باشد كهمي

 ـمـي  را تشکيل هـسالان مالي گزارش وانـعن تحت ايمجموعه مالي صورتهاي  د.ـده
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 شـود دربرگيرنـده  مـي  تهيـه  خا  و با اهداف طور مورديبه كه مالي ارشهايساير گز

از بانکهـا،   مـالي  تسهيلات منظور دريافت به شده تهيه مالي گزارشهاي از قبيل مواردي

و  سـهامي  مـورد شـركتهاي   در سـرمايه  افـزايش  جهـت  مديره هيئت توجيهي گزارش

 باشد.مي مالياتي اظهارنامه

 كاربرد دامنه

بعد  به اين از هـ)ك د عموميـبا مقاص مالي ايـ، صورتههـمجموع رد اينـكارب هـدامن . 8

و  طور سالانهبه حداقل مالي صورتهاي د. اينـباششود( ميمي دهـنامي مالي صورتهاي

و  هـتهي كنندگاناز استفاده وسيعي طيف اطلاعاتي مشترك ايـنيازه رفع ايـراست در

، ا ـخ دافـبا اه مالي ايـگزارشه هـجمل از مالي ايـود. ساير گزارشهـشمي هـارائ

 چنـين  و ارائـه  با تهيـه  مجموعه اين مباني شود. معهذا برخينمي تلقي مالي صورتهاي جزء

 كند.پيدا مي ، ارتباطاست ليما فرايند حسابداري به متکي ، تا آنجا كهگزارشهايي

 از اينکه ( اعم)انتفاعي تجاري واحدهاي كليه مالي مورد صورتهاي حاضر در نظري مفاهيم . 9

 مجموعـه  ايـن  ترتيـب  كنند كاربرد دارد. بدين فعاليت يا عمومي خصوصي در بخش

 نيـز قابـل   انتفاعي غير واحدهاي مورد عمدتاً در ليکن است انتفاعي واحدهاي به معطوف

 تشريح مجموعه از اين ديگري در بخش كه مالي اطلاعات كيفي . خصوصياتاست اعمال

. است اعمال قابل و غيرانتفاعي انتفاعي مورد واحدهاي در طور يکسان، بهاست گرديده

 مورد واحدهاي آنها، در يد در اعمالاز تأك متفاوتي با درجات مجموعه اين ساير بخشهاي

 مـالي  صـورتهاي  كنندگاناستفاده ، طيف ارتباطشود. دراينمي ، بکار گرفتهانتفاعي غير

 كنندگانيا دريافت ، مشتريانمنابع كنندگان، تأميندهندگانگردد تا اعضا و اعانهتر ميگسترده

 مورد رعايـت  در اطلاعات دربر گيرد. همچنينرا  نظارتي و تشکيلات كالاها و خدمات

بـر   يابد و تأكيـد مي بيشتري اهميت از وجوه در استفاده محدوديت قراردادها و هرگونه

 متفاوتي مالي و غير عملکرد مالي ايـد برمعيارهـتأكي ود را بهـخ ايـود، جـس مـرق

 دهد.مي
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 واحد گزارشگر

رو  اين و از است آن منابع در قبال واحد تجاري حسابدهي كنندهکسمنع مالي گزارشگري . 10

آورد. مـي  فراهم اقتصادي و اتخاذ تصميمات مديريت مباشرت وظيفه ارزيابي براي مبنايي

 مختلـف  كنندگاناستفاده ، بهمالي فرايند گزارشگري اصلي بخش عنوان به مالي صورتهاي

 يعنـي  واحـد تجـاري   مـالي  پـذيري و انعطـاف  ، عملکرد مـالي مالي وضعيت ارزيابي در

 منفرد يـا گـروه   واحد تجاري يك به “گزارشگر واحد ”رساند. مي ياري “گزارشگر واحد ”

 اسـت  مشخص مالي صورتهاي مجموعه يك موضوع شود كهمي اطلاق تجاري واحدهاي

 اطلاعاتي ايـنيازه ور رفعـمنظو به ا عرفيـي ، قرارداديونيقان اتـر الزامـب اـبن هـك

 شود.مي و ارائه تهيه كنندگاناستفاده

 ساير موارد 

 را تشـکيل  اصلي مفاهيم است شده مشخص پررن  با حروف مجموعه در اين كه مطالبي . 11

 دارد. انو پشتيب ، تکميليتوصيفي جنبه دهد و ساير مطالبمي
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 فصل اول

 مالي صورتهاي هدف

 
 وضـيي   دربـاره  شده بنديو طبقه تلخيص اطلاعاتي از ارائـه عبارت مالي صورتهاي هدف . 1 - 1

از  گسـررده  طيفـي  بـراي  كـه  اسـ   واحد تجاري مالي پذيريو انيطاف ، عملكرد ماليمالي

 گردد. مفيد واقع اقرصادي در اتخاذ تصميمات مالي صورتهاي كنندگاناسرفاده

 قبـال  آنهـا را در  يا حسـابدهي  مديريت مباشرت وظيفه نتايج همچنين مالي صورتهاي . 1 – 2

، مـالي  صـورتهاي  ندگانكنكند. استفادهمي منعکس قرار گرفته دراختيارشان كه منابعي

 يـا حسـابدهي   مباشـرت  وظيفه ارزيابي ، غالباً خواهاناقتصادي اتخاذ تصميمات براي

 فروش قبيل از مواردي شامل نمونه عنوان مزبور به اقتصادي باشند. تصميماتمي مديريت

 باشد.مي مديران يمجدد يا جايگزين و انتخاب در واحد تجاري گذاريسرمايه يا حفظ

و لزومـاً   است گذشته رويدادهاي مالي عمدتاً بيانگر اثرات مالي صورتهاي از آنجا كه . 1 – 3

را  كننـدگان اسـتفاده  مـورد لـزوم   اطلاعات ، تمامنيست غيرمالي اطلاعات دربرگيرنده

 نيازهـاي  مالي صورتهاي ،حالاين آورد. بانمي فراهم اقتصادي اتخاذ تصميمات جهت

 كند.مي را رفع كنندگاناستفاده اغلب مشترك اطلاعاتي

. نيز هست ديگري مختلف محدوديتهاي مشمول مالي درصورتهاي شده ارائه اطلاعات . 1 – 4

 براوردها بوده گيرد زيرا دربرگيرندهموجود قرار مي تأثير ابهامات تحت مالي اطلاعات

 را كـه  . اطلاعـاتي اسـت  يافته تخصيص مشخص مالي هايدوره بين ر معاملاتـو اث

باشـد.  نمي انعکاس قابل مالي صورتهاي كرد در متن بيان واحد پول برحسب تواننمي

بــا   ، زيرا مرتبطاست عمدتـاً تاريخي مالي در صورتهاي مندرج ، اطلاعـاتعلاوه به

 دوره يك براي مالي پذيريو انعطاف و عملکرد مالي معين تاريخ يك در مالي وضعيت

 باشد.مي گذشته
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 آنان اطلاعاتي و نيازهاي مالي صورتهاي كنندگاناستفاده

 اطلاعـاتي  نيازهاي رفع جه  شود كهمي اطلاق اشخاصي به مالي صورتهاي كنندگاناسرفاده . 1 - 5

 تمــا  اطلاعــاتي نيازهــاي كننــد. تــ مي مــي اســرفاده مــالي خــود از صــورتهاي اوتمرفــ
 بـراي  وجود دارد كه نيازهايي ولي پذير نيس امكان مالي صورتهاي توسط كنندگاناسرفاده

 وضـيي   بـه  نـوعي  به كنندگاناسرفاده همه . بالاخصاس  مشررك كنندگاناسرفاده همه

 اسـ   مند هسرند. اعرقاد براي علاقه واحد تجاري مالي پذيريو انيطاف ، عملكرد مالييمال

 ـ گـذاران سـرمايه  اطلاعاتي نيازهاي ت مي  به ميطوف مالي صورتهاي هرگاه كه  ،دـباش

يگـر  د عبـارت  كنـد. بـه  مي برآورده را نيز در حد توان كنندگانساير اسرفاده نيازهاياكثر 

ر ـايـس براي اطلاعاتي مرجع يك وانـعن ، بهگذارانسرمايه براي دهـش هـتهي اتـاطلاع

در  را كـه  تريمشخص توانند اطلاعاتمي اينان كه چرا نيز مفيد اس  كنندگاناسرفاده

بسـنجند.   اطلاعـاتي  مرجـع  آورنـد بـا ايـ    مـي  بدسـ   خود با واحد تجـاري  مياملات

 :  زير اس  شرح آنها به اطلاعاتي و نيازهاي مالي صورتهاي كنندگانرفادهاس

 : گذارانسرمايه . الف

 و مشـاوريـ  واحد تجاري ريسك مرضم  سرمايه كنندگانت مي  عنوان به گذارانسرمايه

باشند. خود مي ريهايگذاسرمايه و بازده ذاتي مورد ريسـك در اطلاعاتي مند بهعلاقه آنان

 سها  يا فروش مورد خريد، نگهداري بروانند در آن براساس نياز دارند كه اطلاعاتي به اينان

سود  پرداخ  را جه  واحد تجاري و توان واحد تجاري كنند و عملكرد مديري  گيريتصميم

 قرار دهند.  مورد ارزيابي سها 
 

 : مالي لاتتسهي اعطاكنندگان  . ب

بتواننـد   آن براساس هستند كه اطلاعاتي مند بهعلاقه مالي تسهيلات اعطاكننندگان

 دريـافتي  تسهيلات و متفرعات اصل موقعبه را در بازپرداخت واحد تجاري توان

 كنند. ارزيابي

 : و ساير بستانكاران كالا و خدمات كنندگانتأمين . ج

 مند هسـتند كـه  علاقه اطلاعاتي به و ساير بستانکاران كالا و خدمات كنندگانتأمين

 و ارزيـابي  واحد تجاري به كالا و خدمات فروش در زمينه آنها را در اتخاذ تصميم

 رساند. ود در سررسيد، ياريـخ ايـبدهيه بازپرداخت جهت اريـد تجـواح توان
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 واحد تجاري وضعيت به مالي تسهيلات نندگاناعطاك برعکس تجاري بستانکاران

 آنـان  عمـده  از مشـتريان  واحد تجاري مند هستند مگر آنکهعلاقه مدتدر كوتاه

 باشد. متکي با واحد تجاري معاملات تداوم به آنان فعاليت و ادامه بوده

 : مشتريان . د

، اسـت  واحد تجـاري  فعاليت داوممورد ت در اطلاعات كسب به مشتريان علاقه

حـد   در يا اينکـه  بوده بلندمدت با واحد تجاري آنان رابطه كه زماني بالاخص

 باشند. وابسته واحد تجاري و خدمات محصولات به ايملاحظه قابل

  :واحد تجاري كاركنان . ه

 كارفرمايـان  و سـودآوري  مورد ثبات در اطلاعاتي آنها به و نمايندگان كاركنان

آنهـا را در   هسـتند كـه   اطلاعـاتي  مند بهعلاقه همچنين مندند. اينانخود علاقه

 شـغلي  و مزايا، ايجاد فرصتهاي حقوق بر تأمينمبني واحد تجاري توان ارزيابي

 دهد. ياري خدمت پايان مزاياي و پرداخت

 : دولتي و مؤسسات دولت . و

 فعاليتهـاي  مند بـه علاقه منابع با تخصيص در رابطه آن تابع و مؤسسات دولت

، تجـاري  واحـدهاي  فعاليتهـاي  تنظيم براي همچنين هستند. اينان واحد تجاري

نياز  اطلاعات به آمار ملي و نيز تهيه ماليات و تشخيص مالياتي سياستهاي تعيين

 دارند.

 :  اعمطور به جامعه . ز

د. ـگيرنرار ميـق اريـتج ايـر واحدهـتأثي تحت مختلف رقـط به هـاد جامعـآح

 ايجاد اشتغال از طريق در اقتصاد محلي است ممکن تجاري ، واحدهايمثال طوربه

كننـد.   ايفا ايملاحظه قابل نقش محلي فروشندگان از محصولات و استفاده

 اخير در رشد واحد تجاري مورد روندها و تحولات در طلاعاتا ارائه طريق از

 مفيد باشد. آحاد جامعه تواند برايمي مالي ، صورتهايآن فعاليتهاي و طيف
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 : كنندگانساير استفاده . ح

الـذكر  فوق كنندگاناستفاده به خدمات انواع ارائه عمدتاً به كه ديگري اشخا 

خود  اطلاعاتي نيازهاي برخي رفع دارند، جهت اشتغال گذارانسرمايه بالاخص

 اوراق بـورس  شـامل  مزبور ازجملـه  كنند. اشخا مي تکيه مالي صورتهاي به

 باشند.مي و پژوهشگران مالي گران، تحليلبورس بهادار، كارگزاران

 شـکل  به باشد. مديريتمي مالي ورتهايص و ارائـه تهيه مسئول واحد تجاري مديريت . 1 – 6

 اطلاعات انتقال صورتها ابزار اصلي زيرا اين مند استعلاقه مالي صورتهاي و محتواي

 اضـافي  از اطلاعات . مديريتاست از آن خارج اشخا  به ريمورد واحد تجا در مالي

 شـکل  گيرد و قادر استمي كمك ترلو كن گيري، تصميمريزيبرنامه وظايف در انجام

 كنـد.گزارش  خود تعيين نيازهاي رفع را در راستاي اضافي اطلاعات چنين و محتواي

در  منـدرج  . معهذا اطلاعـات است مجموعه كاربرد اين از دامنه خارج اطلاعاتي چنين

 ارزيـابي  جهـت  مـديريت  مـورد اسـتفاده   با اطلاعات بايستي منتشره مالي صورتهاي

 در تضاد نباشد. واحد تجاري مالي پذيريو انعطاف ، عملکرد ماليمالي وضعيت

 مالي پذيريو انعطاف ، عملكرد ماليمالي وضعيت

واحد  توان ارزيابي مسرلز  مالي صورتهاي كنندگاناسرفاده توسط اقرصادي اتخاذ تصميمات . 1 – 7

، نهايـت  در تـوان ايـن  .اسـ   ايجـاد آن  و قطييـ   نقـد و زمـان   ايجاد وجه جه  تجاري

و  حقـوق  پرداخـت  از قبيل پرداختهايي انجام جهت واحد تجاري ظرفيت كنندهتعيين

، مـالي  مخـارج  ، پرداخـت كالا و خدمات كنندگانتأمين به ، پرداختكاركنان مزايا به

 سـرمايه  صاحبان سود بين و توزيع دريافتي تسهيلات ، بازپرداختگذاريسرمايه انجام

 و جريانهاي ، عملكرد ماليمالي تمركز بر وضيي  نقد از طريق ايجاد وجه توان ارزيابي .است

 مـورد انرظـار و سـنجش    نقـدي  جريانهاي بينياز آنها در پيش و اسرفاده واحد تجاري نقدي

 گردد.مي ، تسهيلمالي پذيريانيطاف
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، آن ، ساخرار ماليآن كنررل تح  اقرصادي منابع دربرگيرنده واحد تجاري يك مالي وضيي  . 1 – 8

 عمليـاتي  محيط با تغييرات آن سازگاري بدهيها و ظرفي  بازپرداخ  و توان نقدينگي ميزان

 منـابع  دربـاره  اطلاعـات  شـود. مي ارائه رازنامهدر ت مالي وضيي  درباره . اطلاعاتاس 

 توانايي بينيپيش براي در گذشته منابع و كاربرد اين واحد تجاري كنترل تحت اقتصادي

مـورد   در . اطلاعاتمفيد است در آينده منابع نقد از اين ايجاد وجه جهت واحد تجاري

 ـ بينيپيش براي ساختار مالي سـودها و   توزيـع  و چگـونگي  آتـي  استقراضـي  اينيازه

 همچنـين  اطلاعات . اينمفيد است در واحد تجاري افراد ذيحقبين آتي نقدي جريانهاي

 ـ دستيابي جهت واحد تجاري احتمالي موفقيت ميزان بينيپيش براي  مـالي  تسـهيلات  هب

 بـدهيها بـراي   بازپرداخـت  و توانـايي  گيمورد نقـدين  در باشد. اطلاعاتبيشتر مفيد مي

. خود در سررسـيد مفيـد اسـت    مالي تعهدات ايفاي جهت واحد تجاري توان بينيپيش

 تا آن مالي تعهدات از احتساب پس نزديك نقد در آينده وجه بودنفراهم به “ نقدينگي ”

 ايفـاي  نقـد جهـت   وجه بودن فراهم به “ بدهيها بازپرداخت توان ”شود. مي اطلاق زمان

شـود.  مـي  اطـلاق  نزديـك  فراتر از آينده بالنسبه مدتي در سررسيد و طي مالي تعهدات

 ـ بـراي  عمليـاتي  محيط با تغييرات سازگاري ظرفيت به مربوط اطلاعات  ميـزان  ابيارزي

 بـه  ظرفيـت  باشد. ايـن مفيد مي منتظرهغير از تغييرات منافع يا كسب زيان تحمل ريسك

 باشد.مي نيز مربوط مالي پذيري انعطاف

. اسـ   واحد تجاري كنررل تح  از منابع حاصل بازده دربرگيرنده واحد تجاري عملكرد مالي . 1 - 9

 ئـه ارا جـامع  سـود و زيـان   و صـورت  سود و زيـان  درصورت عملكرد مالي درباره اطلاعات

واحد  ظرفيت بينيپيش براي آن و تغييرپذيري مورد عملکرد مالي در اطلاعات شود.مي

 اثربخشـي  ميـزان  دربـاره  و قضـاوت  موجـود آن  مؤثر از منابع استفاده جهت تجاري

 .است واحد تجاري توسط ضافيا از منابع احتمالي استفاده

از  اطلاعات شود. اي مي نقد ارائه وجوه جريان درصورت نقدي نهايمورد جريا در اطلاعات . 1 - 10

 جريانهـاي  اصـلي  و منـابع  مبـال   انيكاس را از طريق واحد تجاري ديگر عملكرد مالي ايجنبه
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 ميـزان  ارزيـابي  جهت موصوف اطلاعات گذارد.مي نمايش نقد به وجه و خروجي ورودي

 باشـد و بـالاخص  مفيـد مـي   آن نقـدي  جريانهاي بر واحد تجاري ماليتأثير عملکرد 

 شود.مي تلقي ، مربوطمالي پذيريانعطاف ارزيابي راستاي در

و  تغييـر ميـزان   مؤثر جهـ   بر اقدا مبني واحد تجاري از توانايي عبارت مالي پذيريانيطاف . 1 - 11

رويـدادها و   بروانـد درقبـال   واحد تجـاري  كه ايگونه اشد بهبمي آن نقدي جريانهاي زمان

 جهـ   را كـه  ، اطلاعـاتي مـالي  صورتهاي دهد. مجموعه نشان واكنش غيرمنرظره فرصرهاي

واحد  مالي پذيري انعطاف كند.مي منيكس مفيد اس  واحد تجاري پذيريانيطاف ارزيابي

گيـرد و   بهره خوبي به گذاريسرمايه غيرمنتظره ز فرصتهايسازد تا ارا قادر مي تجاري

در  غيرمنتظـره  كـاهش  مـثلاً بـدليل   از عمليات حاصل نقدي جريانهاي كه در دوراني

قرار دارد  و احتمالاً منفي پايين در سطح واحد تجاري توليدي محصولات تقاضا براي

 دهد. خود ادامه حيات به

 مالي پذيريو انعطاف ، عملکرد ماليمالي با وضعيت درارتباط مکمل توضيحات . 1 - 12

 محسـوب  مـالي  صـورتهاي  جزء لاينفـك  شود كهمي ارائه توضيحي يادداشتهاي در

 گردد.مي

 هـاي جنبـه  كننـده دارند زيـرا مـنعکس   متقابل با يکديگر ارتباط مالي صورتهاي اجزاي . 1 - 13

 ،مـالي  از صورتهاي هريك باشند. اگرچهمي يکسان يا ساير رويدادهاي معاملات تلفمخ

از  يـك  كنـد، احتمـالاً هـي    مـي  ارائه است با ديگر صورتها متفاوت را كه اطلاعاتي

 نيازهـاي  بـراي  لازم اطلاعـات  يا همه واحد نيست هدف يك صورتها تنها در خدمت

 اطلاعـاتي  سود و زيان صورت طور مثالآورد. بهنمي را فراهم نندگانكاستفاده خا 

 و صورت در ترازنامه مندرج اطلاعات كند، ليکنمي ارائه سود دوره مورد ميزان را در

يـا خيـر و    اسـت  معقـولي  سود، بازده آيا اين امر كه اين ارزيابي نقد به وجوه جريان

 كند.مي ، كمكاست نقدي سود بيانگر بازده اين كه ميزاني
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 دوم فصل

 مالي اطلاعات كيفي خصوصيات

 
در  شـده  ارائه گردد اطلاعاتمي موجب شود كهمي اطلاق خصوصياتي به كيفي خصوصيات . 2 – 1

و  ، عملكـرد مـالي  مـالي  وضـيي   ارزيـابي  در راسراي كنندگاناسرفاده براي مالي صورتهاي

 شود. مفيد واقع واحد تجاري مالي پذيريانيطاف

ديگـر   و برخـي  مـالي  در صـورتهاي  منـدر   اطلاعـات  محرـواي  بـه  كيفي خصوصيات برخي . 2 – 2

 شود.مي مربوط اطلاعات اي  ارائـه چگونگي به

 .اسـ   “بـودن  اتكا قابل ” و “بودن مربوط ”، اطلاعات با محرواي مرتبط اصلي كيفي خصوصيات . 2 – 3

و  بودن اتکا نباشد، مفيد نخواهد بود. مربوط و قابل مربوط مالي اطلاعات هرگاه

 2-19 الي 2- 8 در بندهاي كه است ديگري از خصوصيات خود متشکل بودن اتکا قابل

 شود.مي مطرح

 حتي .اس  “بودنفهم قابل ” و “بودن مقايسه قابل ”، اطلاعات ارائه با مرتبط اصلي كيفي خصوصيات . 2 – 4

و  نبـودن  مقايسـه  قابـل  درصورت آن اتکا باشد، مفيد بودن و قابل مربوط اگر اطلاعات

و  بـودن  مقايسـه  قابـل  كيفي خصوصياتخواهد بود.  دچار محدوديت نبودن فهم قابل

 2-29 الـي  2-20 افزايـد و دربنـدهاي  مـي  اطلاعـات  بـودن  مفيـد  ، بـر بودن فهم قابل

 شود.مي مطرح

 .است يافته بعدنمايش صفحه در شکل كيفي خصوصيات بين رابطه . 2 – 5

 “اهميت ” كيفيت

 لازم اصـلي  كيفي خصوصيت يك اينکه جاي به اهميت .اس  ايآسرانه كيفي  يك اهمي  . 2 – 6

 اطلاعـات  كيفـي  از ساير خصوصيات و بايد قبل است انقطاع نقطه باشد يك اطلاعات براي

 .نيس  بيشرر آن بررسي به نباشد نيازي اهمي  با اگر اطلاعات .قرار گيرد مورد توجه
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 برمبنـاي  كـه  كننـدگان اسـرفاده  اقرصـادي  برواند برتصميمات كه اس  اهمي  با اطلاعاتي . 2 – 7

 شـود يـا حـذف    ارائــه  ، نادرسـ  شود، ت ثير گذارد. اگر اطلاعاتاتخاذ مي مالي صورتهاي

 مـورد بحـ    قلـم  و ماهيـ   ميـزان  ، بـه اطلاعـات  يا حذف نادرس  ارائـه گردد، اهمي 

 كـه  هيـت مااز  هاييجنبه .دارد شود، بسرگيمي اعمال مربوط در شرايط كه قضاوتي براساس

 يو سـاير رويـدادها   معـاملات  گذارد شاملتأثير مي قلم يك در مورد اهميت قضاوت بر

 تحـت  كـه  اسـت  و افشائياتي مالي صورتهاي خا  و نيز سرفصلهاي آن بوجود آورنده

 مالي ساير عناصر صورتهاي بايد مدنظر قرار گيرد شامل كه . موارديستا تأثير قرار گرفته

آنهـا   بتواند بر ارزيابي كه است كنندگاناستفاده دسترس در و ديگر اطلاعات آن در كليت

 قلـم  تـأثير آن  ملاحظـه  متضـمن  طـور مثـال   امر بـه  تأثير گذارد. اين مالي از صورتهاي

آنهـا   تك و نيز تك مجموع ، اهميتمشابه . در مورد دو يا چند قلموندهاستر ارزيابي بر

 بايد مدنظر قرار گيرد.

 اطلاعات با محتواي مرتبط كيفي خصوصيات

 : بودن مربوط

 در ارزيـابي  كننـدگان اسـرفاده  اقرصـادي  برتصميمات شود كهمي تلقي مربوط اطلاعاتي . 2 – 8

 شود. آنها مؤثر واقع گذشره ارزيابيهاي يا تائيد يا تصحيح يا آينده ، حالذشرهگ رويدادهاي

 و تأييدكنندگي كنندگيبينيپيش ارزش

 .اسـ   ت ييدكننـدگي  و يا حـائز ارزش  كنندگيبينيپيش ارزش ، يا داراي“ مربوط اطلاعات ” . 2 – 9

، طـور مثـال  باشند. بهمي مربوط هم به اطلاعات و تأييدكنندگي كنندگيبينيپيش نقشهاي

 كننـدگاني استفاده ، برايواحد تجاري داراييهاي و ساختار فعلي در مورد سطح اطلاعات

 نامطلوب شرايط به از فرصتها و واكنش را در استفاده واحد تجاري دارند توان سعي كه

در مـورد   تأييدكننـدگي  نقـش  داراي اطلاعات مين. هاست ارزش كنند، داراي بينيپيش

 باشد.مي عمليات و ماحصل ساختار واحد تجاري مثلاً درباره گذشته هايبينيپيش
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 وضعيت بينيپيش براي اغلب گذشته و عملکرد مالي مالي در مورد وضعيت اطلاعات . 2 – 10

 كننـدگان اسـتفاده  مسـتقيم  مـورد علاقـه   تو ساير موضوعا آتي و عملکرد مالي مالي

واحـد   بهادار و توانايي اوراق در بهاي و دستمزد، تغييرات سود سهام پرداخت قبيل از

 اينکـه  گيرد. برايقرار مي استفاده خود در سررسيد، مورد تعهدات ايفاي جهت تجاري

 بينـي پيش يك در قالب كه نيست يباشد نياز كنندگيبينيپيش ارزش داراي اطلاعات

 تـأثير نحـوه   تحـت  مـالي  صـورتهاي  براساس بينيپيش شود. معهذا توان ارائه صريح

طـور  يابـد. بـه  ارتقا مي گذشته و ساير رويدادهاي در مورد معاملات اطلاعات نمايش

افشـا   جداگانـه  يا هزينـه درآمد  و غير تکراري ، غيرعاديغيرمعمول اقلام هرگاه مثال

 يابد.مي افزايش عملکرد مالي صورتهاي كنندگيبينيپيش شود، ارزش

 خاصه انتخاب

 شود. صورتهاي انتخاب مورد ارائه قلم بايد خاصه مالي در صورتهاي اقلام ارائه براي . 2 – 11

. اسـت  بيان قابل واحد پول برحسب كند كه را ارائه هاييخاصه توانند آنتنها مي مالي

 بهـاي  قبيل كرد از ارائه مالي در صورتهاي توانمي وجود دارد كه پولي خاصه چندين

قـرار   كـه  ايخاصـه  انرخاب .فروش ارزش يا خالص جايگزيني ، بهايتاريخي شده تمام

 اقرصـادي  تصميمات به آن بودن وطبر مربشود بايد مبرني گزارش مالي در صورتهاي اس 

 غيرقابـل  هـاي خاصه ها ازجملهدر مورد ساير خاصه اطلاعات.  باشـد  كنندگاناسرفاده

يا  مالي در صورتهاي اقلام با شرح توانمقادير و سررسيدها را مي از قبيل پول به بيان

 د.دا انتقال كنندهاستفاده به توضيحي يادداشتهاي

 اتكا بودن قابل

 كـه  اتكاسـ   قابـل  . اطلاعـاتي  اتكا باشد قابل مفيد باشد بايد همچني  اطلاعات اينكه براي . 2 – 12

 چيـزي  آن ميـرف  طـور صـادقانه   باشد و به اهمي  با جانبدارانه و تمايلات از اشرباه عاري

 . كند رود بيانانرظار مي ميقول ايگونه يا به اس  آن بيان مدعي باشد كه



 حسابداري استانداردهاي پيوست

 مالي گزارشگري نظري مفاهيم

 893 

 اتکا باشد كـه  غيرقابل چنان يا در بيان ماهيتاً باشد ليکن مربوط است ممکن اطلاعات . 2 – 13

اگر اعتبار و  طور مثالشود. به كنندهگمراه طور بالقوهبه مالي در صورتهاي آن شناخت

 اسـت  شـود، ممکـن   واقع مورد سئوال قانوني اقدام در يك خسارت ادعاي يك مبلغ

 مبلغ افشاي باشد گرچه نامناسب واحد تجاري براي ادعا در ترازنامه مبلغ كل شناخت

 باشد. تواند مناسبادعا مي و شرايط

 صادقانه بيان

يـا   اسـ   نگر آنكنـد بيـا  ادعـا مـي   را كـه  و ساير رويـدادهايي  بايد اثر مياملات اطلاعات . 2 –14

مثلاً  ترتيببدين . كند بيان طور صادقانهباشد به رود بيانگر آنانرظار مي ميقول ايگونه به

 منجـر بـه   باشـد كـه   و ساير رويدادهايي معاملات اثرات بايد بيانگر صادقانه ترازنامه

 باشند. از كردهرا احر شناخت معيارهاي شوند كه ترازنامه در تاريخ عناصري

 مـدعي  را كه آنچه قرار دارند كه مخاطره اين در معرض تا حدي مالي بيشتر اطلاعات . 2 – 15

در  كـه  اسـت  دليـل  بـدان  نکننـد. ايـن   بيان طور صادقانه به هستند كاملاً آن نمايش

و  ود يا در طراحـي ش گيرياندازه قرار است كه و ساير رويدادهايي معاملات تشخيص

و سـاير   معاملات با آن مرتبط بتواند پيامهاي كه ايو ارائه گيرياندازه روشهاي اعمال

 اثرات گيريموارد اندازه وجود دارد. در برخي ذاتي دهد، مشکلات رويدادها را انتقال

آنهـا   وماً از شـناخت عم تجاري واحدهاي باشد كه آنقدر مبهم است ممکن اقلام مالي

 اقـلام  شناخت است ديگر ممکن كنند. معهذا در مواردي خودداري مالي در صورتهاي

 گيـري و انـدازه  شناخت به مربوط شود و خطر اشتباه تلقي مربوط مالي در صورتهاي

 شود(.مي مطرح 4 در فصل برخورد با ابهام آنها نيز افشا گردد )نحوه

 محتوا بر شكل رجحان

 آنهاس  بيان مدعي كه و ساير رويدادهايي مياملات بيانگر صادقانه اطلاعات اگر قرار اس  . 2 – 16

 قانوني شكل صرفاً و نه اقرصادي محروا و واقيي  براساس اطلاعات اي  كه اس  باشد، لاز 
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 قـانوني  با شـکل  ير رويدادها هموارهو سا معاملات محتواي شود. گرفره حساب آنها به

از محتوا  خود بخشي معامله يك قانوني خصوصيات . هرچند اثراتآنها سازگار نيست

 هرگونـه  ازجملـه  معامله كليت در چارچوب بايستي اثرات ، ايناست آن و اثر تجاري

 اسـت  ممکـن  حـد تجـاري  وا يك طور مثالمورد تفسير قرار گيرد. به مرتبط معاملات

 معامله شرايط به هرگاه واگذار كند. ليکن ديگري شخص كالا را به يك قانوني مالکيت

 ترتيبـاتي  آشکار شـود كـه   مطلب اين است شود، ممکن نگريسته كلي ديدگاه از يك

كـالا   آن آتـي  دياقتصا منافع به واحد تجاري دسترسي از ادامه كه است وجود داشته

 فـروش  معاملـه  يـك  عنوان به معامله گزارش شرايطي شود. در چنين حاصل اطمينان

 باشد.نمي شده انجام معامله صادقانه ، بيانمقاصد گزارشگري لحاظ از

 طرفيبي

 جانبدارانـه  يلاتاز تمـا  عـاري  يينـي  طرفانـه بايـد بـي   مالي در صورتهاي مندر  اطلاعات . 2 – 17

يـا   گيـري برتصـميم  باشد كه ايگونهبه اطلاعات اين و يا ارائـه انتخاب چنانچه باشد.

 مـالي  ، اثـر گـذارد، صـورتهاي   شـده  تعيـين  از قبل اينتيجه بهنيل در جهت قضاوت

 باشد.نمي طرفبي

 احتيـاط

ناپـذير  اجتنـاب  ايگونهبه كه بايد با ابهاماتي حال درعين مالي صورتهاي كنندگانتهيه . 2 – 18

 عبـارت  ابهامـات  ايـن  برخورد كنند. نمونه افکندهسايه رويدادها و شرايط بسياري بر

مشهود و تعـداد و   ثابت داراييهاي ، عمر مفيد احتماليمطالبات وصول از قابليت است

 بـا رعايـ    مواردي چني  .رفته فروش كالاي ضمانت به مربوط احتمالي ادعاهاي ميزان

شـود.  مـي  آنهـا شناسـايي   و ميزان ماهي  با افشاي و همراه مالي صورتهاي در تهيه احرياط

بـراورد   انجـا   براي قضاوت در اعمال كه از مراقب  اياز كاربرد درجه اس  عبارت احرياط

ها يا و هزينه درآمدها يا داراييها بيشرر از واقع كه ايگونهبه ز اس مورد نيا ابها  شرايط در

يا  پنهاني هايايجاد اندوخته نبايد منجر به احتياط اعمال نشود. ارائه بدهيها كمرر از واقع
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 ها راو بدهيها و هزينه گردد ياداراييها و درآمدها را عمداً كمتر از واقع ذخاير غير ضروري

 قابليـت  و بـر  است طرفيبي نقض امر موجب دهد زيرا اين نشان مداً بيشتر از واقعع

 گذارد.اثر مي مالي اطلاعات اتکاي

 بودن كامل 

 بـه  مربـوط  و ملاحظـات  اهميـ   كيفي  به بايد باتوجه مالي در صورتهاي مندر  اطلاعات . 2 – 19

 ممکـن  از اطلاعـات  بخشـي  حـذف  باشد. ، كاملآن و ارائـه تهيه هزينه بر منافع فزوني

اتکا نباشـد و از   شود و لذا قابل كنندهيا گمراه نادرست اطلاعات شود كه باعث است

 شود. كاسته آن بودن مربوط

 اطلاعات با ارائـه مرتبط كيفي خصوصيات

و  “ بودن مقايسه قابل ” شامل ارائـه به مربوط ياتذكر شد خصوص 2ـ4در بند  طور كههمان . 2 – 20

 و بودن مربوط باشد عليرغم خصوصيات فاقد اين كه . اطلاعاتياست “ بودن فهم قابل ”

 .است محدودي فايده ، دارايبودن اتکا قابل

 بودن مقايسه قابل

 جهـ   زمـان  را طـي  واحـد تجـاري   مـالي  برواننـد صـورتهاي  بايد  مالي صورتهاي كنندگاناسرفاده . 2 – 21

 مقايسـه  واحد تجـاري  مالي پذيريوانيطاف ، عملكرد ماليمالي در وضيي  روند تغييرات تشخيص

 را مقايسـه  مخرلـ   تجـاري  واحدهاي مالي بايد بروانند صورتهاي همچني  كنندگاننمايند. اسرفاده

يكـديگر بسـنجند.    بـه  آنها را نسب  مالي پذيريو انيطاف الي، عملكرد ماليم كنند تا وضيي 

و  واحد تجـاري  در داخل مشابه و ساير رويدادهاي مياملات دارد اثرات ضرورت ترتيببدي 

 واحـدهاي  شـود و بـي    و ارائـه  گيـري اندازهرويه با ثبات واحد تجاري آن براي زمان در طول

 گردد. رعاي  مشابه موضوعات و ارائه گيرياندازه در باب رويه نيز هماهنگي مخرل  ريتجا

آيد  فراهم مالي صورتهاي مقايسه قابليت گردد كهمي موجب حسابداري استانداردهاي رعايت . 2 – 22

 بايد بـراي  مختلف ريتجا مزبور، واحدهاي در استانداردهاي مندرج الزامات موجب زيرا به

 كنند. استفاده مشابهي هاياز رويه مشابه و رويدادهاي معاملات حسابداري
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نبايـد   خصوصيت و اين گرفت اشتباه مطلق را نبايد با يکنواختي مقايسه قابليت نياز به . 2 – 23

مـورد   حسابداري رويه گردد. هرگاه حسابداري بهبود يافته روشهاي از بکارگيري مانع

 سازگار نباشد، بـراي  “بودن اتکا قابل ”و  “بودن مربوط ”كيفي  با خصوصيات استفاده

 ، درصورتمشابه ايگونهنخواهد بود. به مناسب رويه از آن استفاده ادامه واحد تجاري

 مناسـب  احد تجـاري و ، براي “اتکاتر قابل ”و  “ترمربوط ” جايگزين هايوجود رويه

 تغيير ندهد. مورد عمل حسابداري هايدر رويه نخواهد بود كه

 رويه ثبات

و  ميـاملات  مـالي  اثرات و ارائه گيرياندازه كه امر اس  اي  مسرلز  بودن مقايسه قابل . 2 – 24

 رويـه  بيد با ثبات ورهد به دوره و از يك حسابداري در هر دوره مشابه ساير رويدادهاي

 شـود. اگرچـه   حفظ مخرل  تجاري واحدهاي توسط رويه هماهنگي گيرد و همچني  انجا 

 خـود كـافي   خـودي  بـه  اما هميشه اس  لاز  رويه ، ثباتبودن مقايسه قابل به نيل براي

و  اقتصـادي  شرايط كه دو واحد تجاري هرگاه تورمي در دوران مثال طوربه .نيس 

 گيـري انـدازه  بـراي  تـاريخي  شده تمام بهاي از مبناي است مشابه عملکرد آنها عيناً

 نتـايج  مختلـف  خود در زمانهاي داراييهاي تحصيل كنند، درصورت داراييها استفاده

 خواهند كرد. را گزارش متفاوتي

 افشائيات

 در تهيـه  بكـار رفرـه   حسـابداري  هايرويه ، افشايبودن مقايسه قابل شرطهاي از پيش يكي . 2 – 25

 تغييراتـي  چنـي   هـا و اثـرات  رويه در آن تغييرات هرگونه افشاي و همچني  مالي صورتهاي

 معاملات براي حسابداري هايرويه بين بايد قادر باشند تفاوت كنندگاناستفاده .باشديم

 بکار گرفته مختلف هايدوره طي واحد تجاري يك توسط را كه مشابه يدادهايو ساير رو

 دهند. ، تشخيصاست اتخاذ شده مختلف تجاري واحدهاي توسط را كه هاييو رويه شده

 د مالي، عملكرمالي وضيي  مقايسه مند بهعلاقه مالي صورتهاي كنندگاناسرفاده از آنجا كه . 2 – 26

 بـراي  ايمقايسـه  اطلاعات باشند، ارائـهمي زمان در طول نقد واحد تجاري وجوه و جريانهاي

 دارد. ضرورت قبل مالي دوره يك حداقل
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 بودن فهم قابل

 بـراي  آسـاني  به كه اس  اي  مالي در صورتهاي مندر  اطلاعات مهم كيفي خصوصي  يك . 2 – 27

 باشد. درك قابل كنندگانسرفادها

 اطلاعات بنديو طبقه ادغام

 ارائــه  اينكـه  . بـراي آنهاسـ   ارائــه  نحوه مالي اطلاعات بودن فهم در قابل مهم عامل يك . 2 – 28

و  در يكـديگر ادغـا    مناسـب  نحـوي بـه  اقـلا   كه اس  باشد لاز  فهم قابل مالي اطلاعات

 شود.مي تشريح 6 در فصل موضوع اين شود. بنديهطبق

 كنندگاناستفاده توان

 مختلـف  از درجـات  كـه  مختلفـي  كنندگاناستفاده نيازهاي رفع براي مالي صورتهاي . 2 – 29

 شـود. مي برخوردارند، تهيه داريحساب و نحوه و اقتصادي تجاري از فعاليتهاي آگاهي
 ميقـولي  از آگـاهي  كننـدگان اسـرفاده  كـه  فـر   اي  براساس عموماً مالي عاتميهذا اطلا

 مطاليه به مايل برخوردارند و اينكه حسابداري و نحوه و اقرصادي تجاري مورد فياليرهاي در

 جهـ   كـه  ايپيچيـده  ، اطلاعاتحالشود. درعي مي هسرند، تهيه ميقولي با تلاش اطلاعات

 آن درك بودنمشكل بهانه شود نبايد بهمي تلقي مربوط اقرصادي گيريتصميم نيازهاي رفع

نيـز   اطلاعـات  گونـه  اي  شود، گرچه حذف مالي از صورتهاي كنندگاناسرفاده برخي توسط

 شود. ارائه ساده ايگونهالمقدور بهبايد حري

 مالي اطلاعات كيفي بر خصوصيات حاكم محدوديتهاي

 فهم و قابل مقايسه اتکا، قابل ، قابلمربوط كاملاً كرد كه تهيه اطلاعاتي توانمي ندرتبه . 2 – 30
 گردد:مي تشريح 2 - 34تا  2 - 31 محدوديتها در بندهاي از مؤثرترين باشد. برخي

 كيفي خصوصيات بين موازنه

 كيفي خصوصيتهاي بين يا مصالحه موازنه نوعي اغلب كه است تها ايناز محدودي يکي . 2 – 31
 بـودن  مربوط از درجه اغلب اتکاتر است قابل كه اطلاعاتي طور مثالدارد. به ضرورت
 انـواع  بـين  توازن نوعي به ، دستيابي. عموماً هدفعکس و به برخوردار است كمتري

 نسـبي  . اهميـت اسـت  مـالي  صـورتهاي  اهـداف  به ور پاسخگوييمنظبه خصوصيات
 .است قضاوتي امري در موارد مختلف كيفي خصوصيتهاي
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 “ احتياط ”و  “ طرفيبي ” ، تضاد بينكيفي خصوصيات بين از تضاد بالقوه ديگري مثال . 2 – 32

 طرفيشود. بيمي اتکا محسوب يتقابل به مربوط آنها از خصوصيات دوي هر كه است

حـد   از بـيش  احتياط . معهذا اعمالاست جانبدارانه از تمايلات بودن از عاري عبارت

بـدهيها و   بيشتر از واقـع  داراييها و درآمدها و بيان كمتر از واقع بيان به ، منجرمعمول

 “ احتيـاط  ”، است “طرفيبي ” جهمتو كه خطري از اين اجتناب شود. برايها ميهزينه

را  احتيـاط  تعبير كرد، بلکـه  گيريدر اندازه سيستماتيك انحراف يك عنوان را نبايد به

 خطـرات  به هشيارانه و توجه ابهامات دقيق ارزيابي طرز تفکر تعبير كرد كه بايد نوعي

از برخـورد   ترديـد ناشـي   يـزان م كـه  اسـت  اين مطلوب طلبد. حالترا مي احتمالي

 شود. حد جبران از بيش بينيخوش به ، كاملاً با تمايلكارانهمحافظه

 بودن موقع به

 خصوصـيت  است ممکن دهد، اطلاعات رخ اطلاعات نابجا در گزارش تأخيري هرگاه . 2 – 33

 موازنـه  نـوعي  مديريت شود كه لازم است بدهد. ممکن دست خود را از بودن مربوط

برقرار كند.  “ اتکا قابل اطلاعات ارائـه ”و  “ موقع به گزارشگري ” نسبي مزيتهاي بين

 همـه  شدن از مشخص شود قبل لازم است ممکن ، اغلباطلاعات موقع به ارائه براي

 اتکاي از قابليت اين كهشود  موجود گزارش يا رويداد، اطلاعات معامله يك هايجنبه

 مزبور، گزارشگري هايجنبه همه شدن منظور مشخصهب ، هرگاهعکس كاهد. بهمي آن

 براي اتکا شود، ليکن كاملاً قابل است ممکن اتـردد، اطلاعـگ امـر انجـبا تأخي

 .ودـش دهـفايد بيـاذ كننـاتخ تصميماتي مدت اين بايد طي كه كنندگانياستفاده

 الزامـات  به ، باتوجهبودن اتکا و قابل بودن مربوط خصوصيات بين موازنه به نيل براي

 قرار گيـرد  بايد مورد توجه كه موضوعي ، مهمتريناطلاعات ارائـه مورد زمان در قانوني

 كننـدگان استفاده قتصاديا گيريتصميم نيازهاي به وجه بهترين به چگونه كه است اين

 شود. داده پاسخ
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 و هزينه منفعت

 محـدوديت  باشد يـك  كيفي خصوصيت يك اينکه جاي به و هزينه منفعت بين توازن . 2 – 34

باشد. معهذا  آن و ارائـه تهيه از هزينه بايد بيش از اطلاعات حاصل . منفعتاست مهم

 عهده ها لزوماً برهزينه . مضافاًاست فرايند قضاوتي اساساً يك نهو هزي منفعت ارزيابي

 منـافع  گيـرد. همچنـين  برند قـرار نمـي  مي بهره اطلاعات از منافع كه كنندگانياستفاده

آنهـا   بـراي  اطلاعـات  كه غير از آنهايي كنندگانياستفاده نصيب است ممکن اطلاعات

 و ارائـه  تهيـه  و هزينـه  منفعـت  ارزيـابي  اغلـب  فوق دلايل . به، شوداست شده تهيه

و نيـز   حسـابداري  اسـتانداردهاي  كننـدگان تدوين حال اين . بااست مشکل اطلاعات

 باشند. آگاه محدوديت بايد از اين مالي صورتهاي كنندگانو استفاده كنندگانتهيه

 تصوير مطلوب

، عملکرد مالي از وضعيت مطلوب بايد تصويري مالي صورتهاي شود كهمي تهگف اغلب . 2 – 35

 مفهـومي  “تصـوير مطلـوب   ”كنـد.   ارائــه  واحد تجـاري  مالي پذيريو انعطاف مالي

و  در حسـابداري  پيشـرفت  قبيـل  از موضـوعاتي  به در پاسخگويي آن محتواي كه پوياست

 مفهـوم  مسـتقيماً بـه   مجموعه يابد. هرچند اينمي تکامل تجاري تهايفعالي در نحوه تغييرات

 حسـابداري  در كنـار اسـتانداردهاي   كـه  اسـت  اين پردازد، انتظار برنمي “مطلوب تصوير ”

 كند. كمك فوق تفسير مفهوم تکامل مرور به به
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 مالي عناصر صورتهاي

 
آنها  كلي بنديطبقه طريق و ساير رويدادها را از معاملات مالي ، اثراتمالي صورتهاي . 3 – 1

 ، عناصر صورتهايكلي طبقات دهد. اينمي نمايش شانياقتصاد خصوصيات برحسب

 تقسيم ، متضمنسود و زيان و صورت نامهعناصر در تراز اين اند. ارائـهگرفته نام مالي

يـا   ماهيت برحسب توانداراييها و بدهيها را مي طور مثال. بهاست فرعي طبقات آنها به

 صـورت  ايگونـه بـه  اطلاعات كرد تا ارائـه بنديطبقه تجاري كاركرد آنها در فعاليت

 باشد. حائز حداكثر فايده ندگانكناستفاده گيريتصميم اهداف براي گيرد كه

 عبارتند از : مالي عناصر صورتهاي . 3 – 2

 دارايي ـ

 بدهي ـ

 سرمايه صاحبان حقوق ـ

 درآمد ـ

 هزينه ـ

 سرمايه صاحبان آورده ـ

 سرمايه صاحبان سرانده ـ

 

 بايد دارا باشند مشخصاز عناصر  هريك را كه اساسي از ويژگيهاي گروه آن فصل اين . 3 – 3

 در صـورتهاي  نگنجد نبايسـري  مالي عناصر صورتهاي از تياري  در يكي كه هرقلمي كند.مي

عناصر  از تعاريف در يکي قلم يك چون كه معنا نيست امر بدان اين شود. منيكس مالي

. ر خواهـد گرفـت  قرا مورد شناخت مالي در صورتهاي گنجد، پسمي مالي صورتهاي

در  را كه شناخت معيارهاي بايستي قلم ، آنمالي ايدر صورتهـ قلم يك شناخت براي

 را بـه  قلـم  يـك  كـه  تي، خصوصـيا  شود دارا باشـد. مضـافاً  مي مطرح چهارم فصل

 مالي در صورتهاي شده عنصر شناسايي يك كند يا بهمي تبديل مالي عنصر صورتهاي يك
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 دهـد. مـي  را تشکيل اقلام اين گيرياندازه مبناي كه نيست كند لزوماً آنهاييمي تبديل

 مفهـوم  بـر  رايـي دا يك خواهد شد تعريف بعداً اشاره طور كههمان طور مثال به

داراييها  دفتري مبلغ كه معنا نيست بدان اما اين استوار است “آتي اقتصادي منافع ”

باشـد،   مسـتتر در دارايـي   اقتصـادي  منافع گيرياندازه كنندهمنعکس وماً بايستيلز

داراييها و  گيريكند. اندازهمي را تعيين دارايي دفتري مبلغ هرچند مورد اخير سقف

 شود.مي مطرح پنجم بدهيها در فصل

يا  واحد تجاري درون به ادياقتص منافع برجريان مالي عناصر صورتهاي وجود همه . 3 – 4
امر  اين منجر به مالي عناصر صورتهاي بين متقابل دارد. رابطه بستگي از آن خارج به
 عنصري شناخت طور خودكار مستلزم، بهدارايي ، مثلاً يكقلم يك شناخت شود كهمي

 متقابل رابطه ر باشد. اينديگ در دارايي كاهش يا يك بدهي درآمد، يك ديگر مثلاً يك
 گونـاگون  هـاي جنبـه  كننـده ارائــه  مالي صورتهاي كه است منعکس واقعيت در اين
 باشد.مي يکنواخت برمبنايي واحد تجاري بر گذشته مختلف رويدادهاي اثر

 داراييها و بدهيها

 داراييها

 دارايي: تعريف

مـورد   در اطلاعـات  ارائــه  مالي صورتهاي شد هدف بيان اول در فصل طور كههمان . 3 – 5
 . گـزارش اسـت  واحـد تجـاري   مـالي  پـذيري و انعطاف ، عملکرد ماليمالي وضعيت
 منـابع  واحد بـر  آن از حاكميت شرحي ارائـه مستلزم اريواحد تج يك مالي وضعيت
 اينکـه  . بـراي است خا  زماني عمقط در يك منابع موجود برآن و ادعاهاي اقتصادي
 كفايـت  آن توسـط  اقتصادي منافع ارائـه باشد، احتمال واحد تجاري يي، داراقلم يك
يابـد و واحـد    جريـان  واحد تجاري درون بايد به منافع ، آنبرآنعلاوه كند، بلکهنمي
 ـ آنهـا را بـه   رويـداد گذشـته   يـك  بايد درنتيجه تجاري باشـد.   خـود درآورده  رلكنت
 شود:مي تعريف مندرج در صفحه بعد شرحهب دارايي ترتيب بدين
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 آن بـه  مشروع دسريابي يا ساير راههاي آتي اقرصادي منافع به نسب  از حقوق اس  عبارت دارايي 

 .اس  درآمده تجاري واحد كنررل به گذشره ساير رويدادهاي يا مياملاتدرنريجه كه منافع

  مشروع دستيابي و ساير راههاي حقوق

 “مشـروع  دسـتيابي  ساير راههـاي ”و  “ حقوق ” داراييها به در تعريف كه اياشاره . 3 – 6
، نيسـت  خود مال است دارايي يك دهنده تشکيل آنچه دهد كهمي نشان است شده
 “از آن و اسـتفاده  مـال  تصـرف  ساير حقـوق ”يا  “از مالکيت حاصلحقوق ” بلکه
، هريـك  باشند و سـهم  شريك مال در يك است چند نفر ممکن دليل اين . بهاست
 باشد. مربوط ( شريكبدهي )يا دارايي

 اوقـات  امر در اغلـب  گردد. اينمي ممکن مختلف طرق به اقتصادي منافع به دستيابي . 3 – 7
 آتـي  اقتصـادي  منافع به ، دستيابيقانوني . مالکيتميسر است قانوني مالکيت طريق از

و  خدمات از كالاها در توليد ساير كالاها يا در ارائـه استفاده توان را ازجمله متعددي
هـا  آن توثيـق  طريق آنها از از ارزش گرفتن بهره كالاها يا توان يا معاوضه فروش توان
 سازد.آنها ميسر مي دادن اجارهيا به استقراض براي

شود،  حاصل اقتصادي منافع به مشابهي دستيابي قانوني مالکيت بدون است ممکن گاه . 3 – 8
از  . در بعضـي اسـت  شـده  تمليـك  شـرط  بـه  اجاره ساختماني كه زماني طور مثالبه
 حالـت  از متفـاوت  ندرتسود يا خطر ضرر به ، فرصتاليم وارد، تعهداتم گونه اين

 .است دارايي قانوني مالکيت

 اسـت  سازد عبارترا ميسر مي اقتصادي منافع به دستيابي كه قانوني حقوق ساير انواع . 3 – 9
 ـ يـا ارائــه   پرداخت انجام به آنها را ملزم كه ساير اشخا  بر ذمه از حقوق  دماتخ

 .تجاري يا علامت اختراع از يك استفاده نمايد يا حق

باشـد.   وجـود داشـته   قـانوني  حقـوق  درغياب است ممکن دارايي در موارد نادر يك . 3 – 10
 كرد. اشاره است نرسيده ثبت به كه اختراعي به توانمي طور مثال به
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 آتي اقتصادي منافع

 محدود يعنـي  از منابع و استفاده مصرف توان به اقتصادي ، منافعكلي در مفهوم اگرچه . 3 – 11

 درجريـان  تـوان را مي آن تجاري فعاليت شود، در چارچوبمي اطلاق كالا و خدمات

 از تـوان  عبارت دارايي يك آتي اقتصادي ، منافع لحاظ. بدينمتبلور دانست آتي قدين

باشـد.  مي واحد تجاري نقد به وجوه جريان به يا غيرمستقيم مستقيم كمك جهت آن بالقوه

، خـدمات  در توليد يا ارائـه استفاده توان از قبيل گوناگون در اشکال است ممکن توان اين

، دادن اجـاره يا  استقراض آنها براي از ارزش استفاده كالاها يا توان يا معاوضه فروش توان

 هزينه كاهش نقد )مثل وجه خروجي جريان كاهش نقد و يا توانايي وجه به تبديل توانايي

 د.ياب ( تجليفرايند توليد جايگزيني كاربرد يك طريق توليد از

طـور  به نابعم بر حاكميت كند زيرا منجر بهمي را فراهم اقتصادي منافع به نقد دستيابي وجه . 3 – 12

 . ايـن اسـت  مـرتبط  نقـد آتـي   وجه با دريافت طور مستقيمداراييها به شود. برخيمي كلي

 كنـد. مـي  صدق فروش قابل مواد و كالا و ساير اقلام ، موجوديمورد بدهکاران در مطلب

 ديگـري  لـزام ا حـق  كنندهآورند زيرا منعکسمي فراهم آتي اقتصادي پرداختها منافعپيش

 شود.مي بکار گرفته بدهي يك يا در تسويه است خدمات كالا يا انجام تحويل به

صرفاً  را كه اقتصادي منافع به مشهود(، دستيابي ثابت داراييها )عمدتاً داراييهاي برخي . 3 – 13
 طـور مثـال  آورد. بـه مي فراهم است مرتبط نقدي با ايجاد جريانهاي طور غيرمستقيمبه

 آن مالـك  اگـر واحـد تجـاري    كه توليد كالاست براي ، محليكارخانه يك ساختمان
 ـ بپردازد. تنها بـا فـروش   اجاره از آن استفاده نباشد، بايد براي و  توليـد شـده   الايك

 كارخانـه  از سـاختمان  از اسـتفاده  حاصل اقتصادي ، منافعاز مشتري آن وجه دريافت
 يابد.مي تحقق نقدي جريان برحسب

 اسـت  دو ممکـن  وجود دارد، اما اين نزديکي رابطه و ايجاد دارايي مخارج انجام ميان . 3 – 14
 شود، ايـن  مخارجي متحمل واحد تجاري هرگاه يکديگر نباشند. بنابراين لزومم و لازم
دهد،  دست به آتي اقتصادي منافع جستجو جهتبر مبني شواهدي است ممکن مخارج
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باشـد.  كند، نمي مطابقت دارايي با تعريف كه قلم يك تحصيل براي قاطعي دليل ليکن
 با تعريـف  قلم يك كه امر نيست اين ، مانعمربوط وجود مخارج ، عدمترتيب همين به

 كـه  ، اقلاميطور مثالنگردد. به مطرح ر ترازنامهد آن نکند و لذا انعکاس تطبيق دارايي
 كند. مطابقت دارايي با تعريف است شود، ممکناهدا مي واحد تجاري به

 واحد تجاري توسط كنترل

 كنتـرل  تحـت  آتـي  اقتصـادي  منافع به دستيابي كه امر است اين مستلزم دارايي تعريف . 3 – 15

 و توانـايي  اقتصـادي  منـافع  آوردن دسـت  بـه  توان معناي به كنترل اشد.ب واحد تجاري

 كنترل ، واحد تجاريحالات . در بسيارياست منافع آن به ديگران دستيابي محدود كردن

 منـافع  تمـام  كند تا اينکهمي اعمال ديگران دستيابي كامل محدود كردن طريق خود را از

از  انحصـاري  اسـتفاده  به معمولاً تمايل ، واحد تجاريطور مثالشود. به دشخو نصيب

 است ممکن ديگر، واحد تجاري دارد. در مواردي آلاتو ماشين تأسيسات خدماتي توان

 اعمـال  ديگـران  پرداخـت  قبـال  در آتي اقتصادي منافع معاوضه طريق خود را از لكنتر

 اجـاره  ديگري خود را به آلاتاز ماشين بخشي واحد تجاري كه ر مواردينمايد، مثلاً د

ميسـر   طـور مسـاوي  بـه  همگان براي ياقتصاد منافع به دستيابي كه دهد. در موارديمي

از افـراد   يـك  هـا، هـي   جـاده  همچون زيربنايي عمومي مورد تأسيسات ، مثلاً دراست

 باشد.نمي دارايي ، صاحباقتصادي منافع به خاطر دستيابي به

 نـزد بانـك   توثيـق  دليل ، مثلاً بهقلم يك فروش قادر به واحد تجاري حالات در برخي . 3 – 16

 اقتصـادي  منافع به دستيابي قادر به واحد تجاري اينکه به باشد. مشروط، نمياستقراض جهت

 ،مربـوط  باشـد، قلـم   تجاري در فعاليت كاربرد آن طريق  ازديگر مثلاً طرق به قلم آن

 گنجد.مي دارايي در تعريف

 گذشته يا ساير رويدادهاي معاملات

از  بايـد ناشـي   آتي اقتصادي منافع به دستيابي كه امر است اين مستلزم دارايي تعريف . 3 – 17

كنـد  مي بيان وضوح به از تعريف بخش د. اينباش گذشته يا ساير رويدادهاي معاملات
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 ، در مفهـوم ترازنامه از تاريخ قبل آتي اقتصادي منافع به واحد تجاري تنها دستيابي كه

 برخـي  شـود، در مـي  دارايي منجر به معمولاً معاملات . گرچهاست منظور شده دارايي

 ، دولـت طـور مثـال  شود. به دارايي منجر به ستا ممکن غير از معامله موارد رويدادي

، ناحيـه  در يـك  رشـد اقتصـادي   براي تشويقي از برنامه بخشي عنوان به است ممکن

 قرار دهد. اختيار واحد تجاري را در اموالي

 مخاطره

 ـ ، بلکهنيست آتي اقتصادي منافع بودن قطعي مستلزم دارايي تعريف . 3 – 18 از  ميزانـي  وارههم
خواهد گرديد يا خير،  مورد انتظار حاصل آتي اقتصادي آيا منافع مورد كه در اين ابهام

 اسـت  ممکن عيني كند. داراييتغيير مي دارايي با نوع مخاطره اين وجود دارد. ماهيت
 پرداخـت  انتـو  است برود و بدهکار ممکن ديگر از بين يا حادثه سوزي آتش در يك
نقـد   با وجه درارتباط گفت توانمي بدهد. حتي را ازدست واحد تجاري خود به بدهي

يابـد.  مـي  كاهش خاطر تورم نقد به وجه وجود دارد. مثلاً ارزش از مخاطره نيز ميزاني
 دارايـي  كـه  زيـاد اسـت   چنان منافع به بر دستيابي حاكم موارد، ابهام معهذا در برخي

 شود.مي مطرح چهارم در فصل شناخت شود. مسئلهنمي شناسايي

 بدهيها

 : بدهي تعريف

يـا سـاير    از ميـاملات  ناشي واحد تجاري توسط اقرصادي منافع از تيهد انرقال عبارت بدهي . 3 – 19

 .اس  گذشره رويدادهاي

 باشـد. نقد مي وجه مشخص مبالغ انتقال جهت يقرارداد از بدهيها، تعهدات بسياري . 3 – 20
كنـد.  مي صدق دريافتي مالي و تسهيلات تجاري مورد بستانکاران امر عموماً در اين

آنهـا هنـوز    صورتحسـاب  كه شده دريافت دماتكالاها و خ قبال در تعهد پرداخت
شود. ساير بدهيها، مي توصيف “ ذخاير پرداختني ” عنوان معمولاً به است صادر نشده
دريافتهـا  پيش مثل خدمات ارائه طريق از اقتصادي منافع بر انتقالمبني است تعهداتي
 باشد.مي ضمانت داراي كه بر تعمير كالاهاييمبني است يا تعهداتي
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متعهـد   آن قبال در تجاريواحد  كه شخصي يا هويت آن تسويه يا زمان بدهي مبلغ هرگاه . 3 – 21

 بدهي آن براوردي مبلغ كه است آن برخوردار باشد، معمول ايملاحظه قابل از ابهام است

وجـود   بـدهي  يك اساسي ديگر ويژگي سويشود. از  در حسابها گزارش ذخيره عنوان به

واحـد   حقـوقي  خصـيت از ش مسـتقل  يا حقوقي حقيقي يا چند شخص يك قبال تعهد در

 مقابـل  در واحد تجاري منظور حفاظتبه كه ، مبالغيطور مثال ، بهباشد. بنابراينمي تجاري

 گردد.نمي تلقي شود، بدهيمي ، كنار گذاشتهاست نيفتاده هنوز اتفاق كه زيانهايي

 بـدهي  تضمين قبيل شود )از تصادياق منافع انتقال رود منجر بهانتظار نمي كه تعهداتي . 3 – 22

 قـادر بـه   همچنـان  واحد تجـاري  انتظار رود اين كه فرض ديگر با اين واحد تجاري

مـورد   مـالي  در صـورتهاي  شـود لـيکن  مي تلقي باشد( نيز بدهي بدهيهايش پرداخت

 گيرد.قرار نمي شناسايي

 ايعمـده  وجود دارد و تعهدات ايملاحظه قابل ابهامآنها  مورد مبالغ در كه بدهيهايي . 3 – 23

 در صـورتهاي  شناسايي جاي شود، به اقتصادي منافع انتقال رود منجر بهانتظار نمي كه

 عنـوان  تحـت  بدهيها اغلـب  گونهشود. اينمي توصيف توضيحي در يادداشتهاي مالي

 گيرد.يقرار م مورد اشاره “احتمالي بدهيهاي ”

 تعهدات

. بيشـتر بـدهيها   است اقتصادي منافع بر انتقالمبني وجود تعهدي مستلزم بدهي تعريف . 3 – 24

 چرا كه است وجود بدهي براي كافي شرط . تعهد قانونياست قانوني از تعهدات ناشي

 ورزد. تعهد اصرار تسويه جهت اقتصادي منافع تواند بر خروجمي ذينفع

 واحد تجاري يك طور مثال. بهنيست وجود بدهي براي لازم شرط معهذا، تعهد قانوني . 3 – 25
 چنـين  يـك  باشد. گرچه بدهي داراي رفته فروش كالاي خاطر ضمانتبه است ممکن
ايجاد  آن نيقانو معناي به است را ننموده آن پرداخت تقاضاي ذينفع كه تا زماني بدهي
يـا رفتـار    تجـاري  روابـط  حفظ به و علاقه عرف از قبيل تجاري شود. ملاحظاتنمي
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 شـرايط  ، در برخـي لطور مثـا شود. به قانوني تعهدات تواند جايگزيننيز مي منصفانه
انتظـار   كـه  كالاهـايي  جز استرداد بهـاي  ايچاره هي  است ممکن واحد تجاري يك
 كار وجود ندارد. اين براي قانوني باشد هرچند الزام كند نداشتهرا برآورد نمي شتريانم

 اقتصادي منافع تواند از خروجنمي واحد تجاري كه امر است اين تعهد متضمن مفهوم . 3 – 26
كنـد تـا    خـود را ترغيـب   بسـتانکاران  واحـد تجـاري   يك است كند. ممکن اجتناب
واحد  نمايند ليکن خود را دريافت طلب قرارداد مقرر است طبق غير از آنچه طريقي به

قـرار   كـه  هـايي هزينه اصرار ورزد. بالعکس پيشنهادي چنين تواند برقبولنمي تجاري
آنهـا را   از تحمل اختيار اجتناب واحد تجاري كه شود، تا زماني تحمل در آينده است
 .نيست شد، بيانگر بدهيبا داشته

آورد. نمـي  فـراهم  بـدهي  وجـود يـك   بـراي  كافي خود مبناي خودي به قصد داشتن . 3 – 27

آيـد  وجود مـي  ، بهتعهداست جادكنندهاي كه رويداد بعدي يك تنها با وقوع بدهي يك

 كـه  مـواقعي در  كنـد. حتـي   اجتنـاب  آن نتوانـد از ايفـاي   واحد تجاري كه نحويبه

تواند خـود را  نمي گيرندهشود، تصميممي انجام رسمي چارچوب در يك گيريتصميم

واحـد   مـديريت  مـثلاً تصـميم   ترتيـب  كند، بدين خود محروم لغو تصميمات از توان

 توانـد ايجادكننـده  خـود نمـي   خـودي  بـه  در آينده آلاتبر خريد ماشينمبني تجاري

 آلاتماشـين  شـود كـه  ايجاد مي ، معمولاً تعهد زمانيحالتي شد. در چنينبا بدهي يك

منعقد كند.  فسخ غيرقابل قراردادي خريد آن براي واحد تجاري گردد يا اينکه دريافت

 رعايـت  عدم اقتصادي عواقب كه معناست قرارداد بدين ناپذيري اخير فسخ حالت در

قـرار   را در وضـعيتي  ، واحد تجـاري ملاحظه قابل وجود جريمه لمفاد قرارداد از قبي

 كند. قرارداد جلوگيري طرف به اقتصادي منافع نتواند از خروج دهد كهمي

 گذشته يا ساير رويدادهاي معاملات

 ر رويدادهاييا ساي از معاملات بايد ناشي اقتصادي منافع ، تعهد انتقالبدهي بنابر تعريف . 3 – 28

 باشـد. معهـذا، درمـواردي   مـي  از معـاملات  بدهيها ناشـي  اغلب باشد. در عمل گذشته
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 شود. اقتصادي منافع انتقال به ملزم دهد تا واحد تجاري از رويدادها بايد رخ ايمجموعه

 با جريمـه  در رابطه طور مثالوجود تعهد دارد. به به بستگي جود بدهيو حالتي چنين در

كنـد،   مفـاد قـرارداد عمـل    به واحد تجاري كه قرارداد، تا زماني در يك شده بينيپيش

 بـا ضـمانت   كه بر تعمير كالاهاييمبني ، تعهد واحد تجاريوجود ندارد. بالعکس بدهي

 د نقطـه ، ايجاد تعهحالت اين . درنيست اجتناب قابل از ايجاد آن پس است شده فروخته

ادعـا   دريافـت  زمان جاي به مقطع در اين بدهي اين و شناخت است ايجاد بدهي شروع

 رسد.نظر ميتر بهمناسب مشتريان طرف از

 هاي داراييها و بدهيهاساير جنبه

 داراييها و بدهيها بودن قرينه

 كـه  اسـت  از حقـوقي  اراييها عبارتد معنا كه يکديگرند بدين داراييها و بدهيها قرينه . 3 – 29

بدهيها تعهد  حال شود و در همينمي حاصل اقتصادي منافع به آنها دستيابي موجب به

 از داراييها جهـت  ارتباط خاطر اين. بهاست اقتصادي فعمنا بر انتقالمبني واحد تجاري

 حالت )مثل ايجاد بدهي قبال در توانا مينمود و داراييها ر استفاده توانبدهيها مي تسويه

 نمود. كالا( تحصيل خريد نسيه

 منـافع  يـا خروجـي   اقتصادي منافع ورودي جريانهاي بيانگر كاهش كه معمولاً اقلامي . 3 – 30

 مربـوط  شـده  ثبـت  داراييها يـا بـدهيهاي   مبلغ تعديل موجب ترتيببه است اقتصادي

 به يا معيوب مرجوعي با كالاي بستانکار در رابطه اعلاميه اگر يك طور مثالهشود. بمي

 ـكسر مـي  وي معمولاً از بدهکاري اعلاميه اين شود، مبلغ خريدار داده  ود و بـدهي ش

 بابـت  پرداخـت ، پـيش مشـابه  ايگونـه گردد. بـه نمي گزارش بابت از اين ايجداگانه

 دارايـي  يـك  عنـوان  شود و بهكسر مي مربوط معمولاً از بدهي وافقمورد ت بدهي يك

 هنـوز در صـورتهاي   را كه آتي بدهي در يك يابد. معهذا، كاهشنمي نمايش جداگانه

 . در برخـي نمود و بالعکس گزارش دارايي يك عنوان به توانندارد، مي انعکاس مالي

 تشکيل جهت بستانکار پولي مانده و يك بدهکار پولي مانده يك تركيب خا  شرايط
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دارد و در  معمولاً تهـاتر نـام   تركيب نوع . ايناست واحد صحيح يا بدهي دارايي يك

 داد، مـورد ملاحظـه   تهاتر را انجام عمل توانمي آن موجب به كه زير شرايطي بندهاي

 گيرد.قرار مي

 يهاتهاتـر داراييها و بده

 ، بيانگر داراييها و بـدهيهاي و پرداختني دريافتني دو يا چند قلم كه نيست مشخص گاه . 3 – 31
 طـور مثـال  دهنـد. بـه  مي را تشکيل يواحد قلم واقع در يا اينکه باشندمي ايجداگانه
 د تجـاري با واح معاملات انواع براي ايجداگانه سوابق است ممکن واحد تجاري يك

 كند. نگهداري است فروشنده خريدار و هم هم ديگر كه

 مختلف از انواع ايجداگانه سوابق نگهداري به توانامر مي سهولت براي طور كههمان . 3 – 32
 اجرايـي  از لحـاظ  اسـت  ممکن كرد، همچنين ديگر مبادرت با واحد تجاري معاملات

گيرد. اما لزوماً  صورت طور جداگانهحسابها در سررسيد به اين ويهتس آسانتر باشد كه
 نتيجـه  تواننمي ترازنامه بعد از تاريخ در تاريخي ناخالص مبالغ و دريافت از پرداخت
 يا دريافت پرداخت ترازنامه در تاريخ يا دارايي بدهي بناي زير تعهد يا حق كه گرفت
بـا   ارتبـاطي  تسـويه  مورد نحـوه  در قصد طرفين ترتيب. بديناست ودهنب خالص مبلغ

 تهاتر ندارد. مناسبت يا عدم مناسبت

 طريـق  از حسـاب  تسويه قادر باشد بر واحد تجاري كه است مناسب تهاتر تنها زماني . 3 – 33
ار اصـر  خـالص  مبلغ پرداخت به ديگري و الزام پرداخت يا عدم خالص مبلغ پرداخت

تعهـد   يعنـي  واحد تجـاري  بدهي حالتي باشد. درچنين شده تضمين توان ورزد و اين
 باشد.مي خالص مبلغ اندازه تنها به اقتصادي منافع انتقال

 تهاتر بـوده  قانوني وجود حق باشد مستلزم شده تهاتر تضمين انجام توان كه شرط اين . 3 – 34
برقرار باشد زيرا  تعهد، همچنان در ايفاي ديگري ناتواني درصورت حقي چنين و اينکه
تعهد  ايفاي به ملزم واحد تجاري وجود دارد كه امکان معمولاً اين صورت اين غير در

 پيدا كند. دستيابي دارايي آتي اقتصادي منافع بتواند به آنکه خود گردد بدون
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 ق صاحبان سرمايهحقو

از  واحد تجـاري  بدهيهاي از كسر جمع كه اس  اياز باقيمانده عبارت سرمايه صاحبان حقوق . 3 – 35

 شود.مي حاصل آن داراييهاي جمع

 . هرچنـد صـاحبان  زياد اسـت  حائز اهميت سرمايه صاحبان بدهيها از حقوق تشخيص . 3 – 36

 سـود در واحـد تجـاري    دريافـت  از قبيل اقتصادي منافع كسباميد  به واحد تجاري

 اين اصرار بر انتقال ، توانواحد تجاري بستانکاران برخلاف كنند وليمي گذاريسرمايه

 كـه  اسـت  قانوني از مقررات معمولاً ناشي منافع در انتقال ناتواني را ندارند. اين منافع

 كند. مي خاصي تشريفات را تابع سرمايه صاحبان ها بهدارايي انتقال

 صاحبان ، لذا فقطاست “ باقيمانده رقم ” ماهيتاً يك سرمايه صاحبان حقوق از آنجا كه . 3 – 37
 بين اگر سودي شوند. حتيمند ميبهره آن داراييهاي در خالص از افزايش واحد تجاري
 براي نشده تقسيم وجوه يابد چرا كهمي آنها افزايش د، ثروتنشو تقسيم سهام صاحبان
 .است شده نگهداري واحد تجاري مالي بنيه تقويت

 در واحـد تجـاري   متفـاوتي  مالکانـه  از حقـوق  اسـت  ممکـن  واحد تجاري صاحبان . 3 – 38
 از آنـان  گروههـايي يـا   واحد تجاري از صاحبان هريك طور مثالبرخوردار باشند. به

 آن داراييهـاي  )يـا تتمـه   سود واحد تجاري به نسبت متفاوتي درجات به است ممکن
 سود با يکـديگر تفـاوت   در دريافت اولويت لحاظ باشند و از ( ذيحقتصفيه هنگام به

 ثـابتي  نـرخ  را بـه  ممتاز معمولاً سود سـهام  سهام ، دارندگانطور مثالباشند. به داشته
ممتـاز،   سـهام  بـه  از كسر سود متعلـق  پس سود باقيمانده دارند و هرگونهمي دريافت
 .خواهد گرفت تعلق سهام ساير طبقات دارندگان به

 مختلفـي  از مزايـاي  قـانوني  مقررات در چارچوب است ممتاز ممکن سهام دارندگان . 3 – 39

 جاري نشده پرداخت آنها بر سود سهام حق است ، ممکنمثالطور  برخوردار شوند. به

 توانـد ازجملـه  ممتـاز نيـز مـي    سهامداران اضافي رأي بماند. حق محفوظ آينده براي
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 متضـمن  موصوف اعطايي از حقوق هيچيك آنها باشد. از آنجا كه به اعطا شده مزاياي

 گـردد بلکـه  نمي تلقي ممتاز بدهي باشد، سهامنمي دياقتصا منافع اصرار برانتقال حق

 شود.مي محسوب سرمايه صاحبان از حقوق بخشي

 مـالي  در صـورتهاي  آن كننـده تـأمين  منـابع  ، معمولاً براساسسرمايه صاحبان حقوق . 3 – 40
 مالکانـه  از حـق  رانسهامدا از آورده ناشي مالکانه حق طور مثالشود. بهمي بنديطبقه
 داراي بنـدي طبقه نوع شود. اينمي داراييها تميز داده در خالص از ساير تغييرات ناشي

 مالکانـه  حقـوق  انـواع  متفاوت ماهيت آن موجب بهتا  نيز هست تريفرعي تقسيمات
 نيافته تحقق زيانهاياز سودها و  يافته تحقق يابد و سودها و زيانهاي نمايش درستي به

 گردد. تفکيك

 باشـد. برخـي  هـا نيـز مـي   اندوختـه  انواع دهنده معمولاً نشان سرمايه صاحبان حقوق . 3 – 41

 بيشتر واحد تجاري حفاظت براي يا ساير مقررات قانون موجب تواند بهها مياندوخته

منظـور  به است ممکن ديگري هايدوختهگردد. ان وضع زيان از اثرات آن و بستانکاران

هـا  اندوخته از وجود و ميزان ايجاد شود. اطلاع مالياتي از معافيتها يا تخفيفهاي استفاده

 .است مربوط كنندگاناستفاده گيريتصميم با نيازهاي باشد كهمي مواردي ازجمله

 بخش شود تا آن انجام مالي در صورتهاي تاس نيز ممکن سرمايه نگهداشت تعديلات . 3 – 42

مازاد  ايبيانگر بازده كه سرمايه صاحبان در حقوق خالص يا كاهش خالص از افزايش

( در آغـاز  سـرمايه  صـاحبان  حقوق )يعني سرمايه نگهداشت مورد نياز جهت ميزان بر

 عنوان به تعديلات گونه اين انباشته لغمب حالاتي شود. در چنين داده ، نشاناست دوره

 بستگي تعديلات گونه اين شود. ماهيتمي ارائه سرمايه صاحبان حقوق از اجزاي يکي

 پنجم در فصل مفاهيم . ايناست شده انتخاب دارد كه سرمايه از نگهداشت مفهومي به

هـا و  درآمـدها و هزينـه   از ارائــه  بخشي سرمايه نگهداشت شود. تعديلاتمي مطرح
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 مـالي  خود از عناصر صورتهاي خودي دهد و بهمي را تشکيل سرمايه صاحبان حقوق

 آيد.شمار نمي به

 هادرآمدها و هزينه

 سـرمايه  با صاحبان از معاملات ناشي سرمايه صاحبان در حقوق تغييرات بين مالي صورتهاي . 3 – 43

شـود.  مـي  تمايز قائل سرمايه صاحبان در حقوق ( و ديگر تغييراتسرمايه صاحب عنوان )به

 زير است: شرح آنها به تعريف شود كهمي ناميده “ هزينه ”و  “ درآمد ”اخير،  تغييرات

 آورده بـه  كـه  بجـز مـواردي   سـرمايه  صاحبان در حقوق از افزايش درآمد عبارتس 

 شود.مي مربوط سرمايه صاحبان

 سـرانده  بـه  كـه  بجـز مـواردي   سرمايه صاحبان در حقوق از كاهش عبارتس  هزينه

 شود.مي مربوط سرمايه صاحبان

 همـه  دربرگيرنـده  هسـتند كـه   كلـي  هاييواژه “ هزينه ”و  “ درآمد ” مجموعه دراين . 3 – 44
 يا ستانده با آورده مرتبط كه تغييراتي مگر آن است سرمايه صاحبان در حقوق تغييرات
و  اصـلي  از فعاليتهاي درآمد ناشي دربرگيرنده “درآمد ” باشد. بنابراين سرمايه صاحبان

، مشـابه  گونـه باشـد. بـه  درآمد مي ( و ساير انواع)درآمد عملياتي مستمر واحد تجاري
و مسـتمر واحـد    اصـلي  از فعاليتهاي ناشي شدهتحمل هايهزينه دربرگيرنده “ هزينه ”

 درآمد و هزينه انواع ارائـه باشد. نحوهمي هزينه ( و ساير انواععملياتي )هزينه تجاري
 شود.مي مطرح ششم در فصل

 آورده و ستانده صاحبان سرمايه

 شود:مي زير تعريف شرح عناصر به اين . 3 – 45

از  ناشـي  سـرمايه  صاحبان در حقوق از افزايش اس  عبارت “سرمايه حبانصا آورده ”

 .مالكانه حقوق يا افزايش كسب جه  در واحد تجاري گذاريسرمايه



 حسابداري استانداردهاي پيوست

 مالي گزارشگري نظري مفاهيم

 914 

از  ناشـي  سـرمايه  صـاحبان  در حقـوق  از كاهش عبارتس  “سرمايه صاحبان سرانده”

 مالكانـه  حقوق منظور كاهشآنها به قبال در جاد بدهييا اي سرمايه صاحبان داراييها به انرقال

 سود. و يا توزيع
 

 قالـب  غيرنقد و يا در صورتتواند بهاما مي است معمولاً نقدي سرمايه صاحبان آورده . 3 – 46
، سـرمايه  صـاحبان  آورده ازاينيز باشد. مابه اشخا  شده حال نقدي مطالبات تبديل
 سـرمايه  صاحبان در حقوق حاصله شود. افزايشآنها اعطا مي به كه است لکيتيما حق

 گردد.مي ثبت دريافتي ازايمابه مبلغ عموماً به

آنهـا و   مالکيـت  با ميـزان  متناسب فعلي سرمايه صاحبان به اعطايي مالکانه حقوق بين . 3 – 47
 مـورد اول  وجـود دارد. در  جديـد، تفـاوت   گـذاران يهسرما به اعطايي مالکانه حقوق

بـا   آنکـه  شـرط وجود نـدارد. بـه   اعطايي و حقوق آورده ارزش بين ايضرورتاً رابطه
 يـا كسـر پرداخـت    اضافه برخورد شود، هرگونه طور يکسان به فعلي سرمايه صاحبان

 قبلـي  حقـوق  در ارزش معادل يا كاهشي جديد، با افزايش حقوق كسب آشکار براي
 جديد و قبلـي  سرمايه صاحبان بين مبادله اينکه براي مورد دوم شود. درمي آنها جبران
جديـد   سـرمايه  صـاحبان  بـا آورده  اعطايي حقوق ارزش كه است د لازمباش عادلانه
 دريافتي حقوق منصفانه جديد كمتر از ارزش گذارانسرمايه آورده گردد. هرگاه مرتبط

 بـراي  و سـود اتفـاقي   فعلي سرمايه صاحبان براي زياني منجر به مبادله آنها باشد، اين
با داراييهـا و بـدهيها    سرمايه صاحبان حقوق شود. از آنجا كهجديد مي گذارانسرمايه
از  ناشـي  فعلي سرمايه انصاحب براي سود يا زيان كند يكمعنا پيدا مي طور همزمان به

 .است واحد تجاري ، درآمد يا هزينهحقوقشان تعديل

 سـود نقـدي   از محل سرمايه افزايش شکل تواند بهمي همچنين سرمايه صاحبان آورده . 3 – 48
 افـزايش  ازايمابـه  منزلـه  در محتوا به سود نقدي دريافت ، عدمحالتي باشد. در چنين

 عنوانبه سود و هم توزيع عنوان به سود بايد هم مبلغ شود. بنابراينمي محسوب مايهسر
 يا سـود تقسـيم   اندوخته از محل سرمايه در افزايش يابد. ليکن نمايش سرمايه افزايش
 ايهسرم صاحبان حقوق در كل شود، تغييرينمي دريافت ازاييمابه آن قبال در كه نشده
 كند.تغيير مي آن دهندهتشکيل صرفاً اجزاي بلکه نشده حاصل
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 ، تقسـيم سـرمايه  صـاحبان  سود بـين  توزيع بر تصويبمشتمل سرمايه صاحبان ستانده . 3 – 49
 باشد.مي آن اختياري از كاهش ناشي سرمايه ها و بازگشتاندوخته

 

در  سرمايه صاحبان كه است مبادلاتي تنها دربرگيرنده سرمايه صاحبان و ستانده آورده . 3 – 50
 بـا صـاحبان   تجـاري  معـاملات  ورزند. نتايجمي آنها مبادرت به سرمايه صاحب نقش
 عنـوان  بـه  معـاملات  افـراد درايـن   شود زيرا اينمي محسوب ، درآمد يا هزينهسرمايه
ظاهر  يا فروشنده مشتري از قبيل ديگري در نقشهاي اند بلکهوارد نشده سرمايه صاحب
باشـد.   فـوق  هـر دو نقـش   تواند دربرگيرندهواحد مي معامله ، يكحالاين اند. باشده
 كمتر از قيمت را به كالايي است ممکن انفرادي واحد تجاري يك صاحب طور مثالبه

 ـ  خريداري از واحد تجاري واقعي سـود   توزيـع  متضـمن  هـم  ايمعاملـه  ينكنـد. چن
ازا مابـه  دريافت متضمن ( و هماست آن احتسابي و مبلغ واقعي ارزش بين تفاوت )كه
 از فـروش  حاصل سود يا زيان هر دو را بايد در تعيين كه است دارايي فروش درقبال
 .درنظر گرفت دارايي
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 ريحسابدا استانداردهاي پيوست

 مالي گزارشگري نظري مفاهيم

 مچهار فصل
 

 مالي در صورتهاي شناخت
 

مـورد   در اطلاعـاتي  ارائه مالي هايصورت شد، هدف بيان اول در فصل طور كه همان . 4 – 1

 طيـف  براي كه است واحد تجاري مالي پذيريو انعطاف ، عملکرد ماليمالي وضعيت

، هـدف  شود. ايـن  مفيد واقع اقتصادي در اتخاذ تصميمات كنندگانفادهاز است وسيعي

 ، مرضـم  شـناخ  دد. گرمي حاصل اساسيمالي در صورتهاي شناخت طريق عمدتاً از

 مالي صورتهاي اقلا  در جمع مبل  آن عنصر و احرساب يك پولي و مبل  عنوان كردن مشخص

 .اس 

 كـه  اقلامـي  تنهـا آن  . اگرچهاست شده تعريف سوم در فصل مالي صورتهاي عناصر . 4 – 2

شـود،   شناسـايي  مالي كند بايد در صورتهاي يقتطب مالي عناصر صورتهاي تعاريف با

 مـالي  كند لزوماً نبايـد در صـورتهاي  مي تطبيق تعاريف با اين كه اقلامي معهذا، همه

 شود.مي مطرح شناخت براي لازم شرايط فصل گيرد. در اين قرار مورد شناخت

مـورد عناصـر    در مهمـي  اطلاعـات  دربرگيرنده مالي صورتهاي توضيحي يادداشتهاي . 4 – 3

تواند باشد. معهذا، افشا در يادداشتها نميمي نشده و نيز عناصر شناسايي شده شناسايي

 شـناخت  معيارهـاي  باشـد كـه   عناصري از شناخت دداريخو براي مناسبي جايگزين

 كند.مي مورد آنها صدق در

فراينـد   متضمن مالي عناصر صورتهاي ، شناختشده مطرح 6 در فصل طور كه همان . 4 – 4

 .است اطلاعات بنديو طبقه ادغام

 شناخت مراحل

 شود:مي انجا  همرحل داراييها و بدهيها در سه شناخ  . 4 – 5

 .مالي در صورتهاي منظور انعکاس بار به اولين براي قلم يك ثبت يعني ،اوليه شناخ  .الف

 .است شده و شناسايي قبلاً ثبت كه قلمي پولي تغيير مبلغ يعني ،بيدي گيريتجديد اندازه . ب

 .مالي از صورتهاي شده ييقبلاً شناسا قلم يك حذف يعني ،شناخ  قطع . ج
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 شناخت معيارهاي

 اوليه شناخت

 : شود اگر شناسايي مالي عنصر بايد در صورتهاي يك . 4 – 6

 جمله عنصر )از آن مسررر در تغيير در داراييها يا بدهيهاي بر وقوعمبني شواهد كافي .ال 

 اتفاق منافع يا خروجي ورودي آتي جريان يك بر اينكهمبني ، شواهديلزو  درصورت

 و باشد، خواهد افراد( وجود داشره

 كرد. گيرياندازه پولي مبل  به كافي اتكاي با قابلي  را بروان قلم آن  . ب

 
 گيريتجديد اندازه

 : شود اگر بايد شناسايي يا بدهي دارايي دفرري تغيير در مبل  . 4 – 7

 و باشد، وجود داشره يا بدهي دارايي تغيير در مبل  بر وقوعمبني افيشواهد ك . ال 

 كرد. گيرياندازه كافي اتكاي با قابلي  را بروان يا بدهي جديد دارايي مبل  .  ب

 

 شناخت قطع

بر مبني كافيشود اگر شواهد  بايد قطع مالي در صورتهاي يا بدهي دارايي يك شناخ  ادامه . 4 – 8

، لـزو   درصـورت  )ازجملـه  اقرصـادي  منـافع  يا تيهد انرقال آتي اقرصادي منافع به دسريابي

خواهد افرـاد( ديگـر وجـود     اتفاق منافع يا خروجي ورودي آتي جريان براينكه مبني شواهدي

 باشد. نداشره

 درآمد و هزينه شناخت

و  مساوي داراييها با تغييري تغيير در جمع يك كه ، درصورتييند شناخ از فرا در هر مرحله . 4 – 9

باشـد، درآمـد يـا     نشـده  خنثـي  سرمايه صاحبان و سرانده بدهيها يا آورده در جمع مرقابل

 عملکـرد مـالي   صورت از دو ها بايد در يکيدرآمدها و هزينه .شودمي حاصل ايهزينه
قـرار گيـرد.    ، مـورد شـناخت  جامع سود و زيان و صورت زيان سود و صورت يعني
 و بـدون  سـرمايه  صـاحبان  در حقـوق  ايـد مسـتقيماً  ب سرمايه صاحبانو ستانده آورده
 شود. مزبور شناسايي عملکرد مالي از صورتهاي در هريك انعکاس
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 دارايي مستتر در يك آتي منافع به نسبت وقـاز حق اً بخشيـصرف املاتـمع برخي . 4 – 10

 بررسي است لازم مواردي كند. در چنينمي ( را منتقلبدهي مستتر در يك تعهدات )يا

( در محتـوا  ايجـاد شـده   )يا تعهـدات  شده جديد تحصيل حقوق آيا هرگونه شود كه

و احيانـاً درآمـدها و   داراييها )يا بدهيها(  شود يا اينکهمي سابق وضعيت اعاده موجب

 شود. بايد شناسايي جديدي هايهزينه

 فرايند شناخت

 گذشته رويدادهاي

در  گيرياندازه قابل تغييري موجب رويداد گذشره يك شود كهآغاز مي اياز نقطه شناخ  . 4 – 11

، مـالي  رتهايعناصـر صـو   متقابـل  رابطه علت به . شود واحد تجاري داراييها يا بدهيهاي

عنصر ديگر يـا تغييـر    شناخت عنصر الزاماً منجر به عنصر يا تغيير در يك يك شناخت

 مـالي  جديـد در صـورتهاي   دارايي يك ، هرگاهطور مثال گردد. بهدر عنصر ديگر مي

 درآمـد يـا آورده   ، يـك بدهي ديگر، يك دارايي در يك كاهشي شود، آنگاه شناسايي

 قرار گيرد. عناصر بايد مورد شناخت از اين يا تركيبي رمايهس صاحبان

 اسـت  بر ايـن  تلاش .باشد افراده اتفاق ترازنامه از تاريخ بايد قبل رويداد آغازگر شناخ  . 4 – 12

 اسـت  افتـاده  اتفـاق  معين تاريخ از يك قبل را كه اثر رويدادهايي مالي صورتهاي كه

 كننـد. درنتيجـه   بينيرا پيش آينده رويدادهاي اينکهكنند، نه بيان مالي هيممفا برحسب

واحـد   فعلي تغيير در داراييها و بدهيهاي آغازگر شناخت كه رويداد گذشته وجود يك

تـأثير   تحـت  اسـت  تغيير ممکـن  اين گيرياندازه ، اگرچهاست باشد، ضروري تجاري

 از آن يـا خـارج   واحد تجـاري  درون به در آينده كه منافعي زانمورد مي در شواهدي

 فـروش  بـه  ترازنامه عد از تاريخب موجودي قلم يابد قرار گيرد. مثلاً اگر يكمي جريان

مزبـور   گيرد. معهـذا، معاملـه  قرار نمي مورد شناخت جاري در دوره معامله رسد، اين

 آن بازيـافتني  آتـي  منـافع  پـولي  مورد مبلـغ  در شواهدي دنآور با فراهم است ممکن

 كند. مشخص نامهتراز را در تاريخ موجودي دفتري مبلغ كاهش ، لزومموجودي
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 گردد: زير تعيين شرح بايد به آن ، اثراترويداد آغازگر شناخت وقوع شدن از مشخص پس . 4 – 13

 منـافع  )يـا تيهـد انرقـال    آتـي  اقرصادي منافع به دسريابي به رهرويداد گذش چنانچه . ال 

 شود،مي ( شناساييبدهي )يا ( منجر گردد، دارايياقرصادي

منجر شـود،   شده شناسايي يا بدهي دارايي يا حذف انرقال به رويداد گذشره چنانچه . ب

 گيرد، ومي صورت شناخ  قطع

باشـد   منجـر شـده   جاري در دوره اقرصادي منافع جريان به داد گذشرهروي چنانچه .  

باشـد(، درآمـد يـا     مربـوط  سـرمايه  صاحبان يا سرانده آورده به جريان اينكه )مگر

 . شودمي شناسايي هزينه

 

 الي 4-15 بندهايآنها در  شناخت كه است معاملات هـ، نتيجشده از عناصر شناسايي بسياري . 4 – 14

در  شود كـه مي ساير رويدادها شناسايي عناصر در نتيجه . معهذا برخياست شده مطرح 21-4

 گردد.مي مطرح 4-24 الي 4-22 بندهاي

 معاملات

 توسـط  در امـوال  يا علايقـي  آنها خدمات موجب به شود كهمي اطلاق ترتيباتي به مياملات . 4 – 15

 ، داراييهـا و بـدهيهاي  ميامله يك شود. با انجا مي تحصيل ديگري از شخص احد تجاريو يك

و  بوده حقيقي مياملات كه شود. در مواردي بايد شناسايي آناز  ناشي يا ايجاد شده تحصيل

 ـ تحصـيل  داراييهـاي  مـورد مبلـ    در شواهد محكمي باشد، ميامله پولي آن ازاي مابه  دهش

 آورد.مي فراهم

ا ـدادهـروي هـوعـمجم . ايناز رويدادهاست ايهـاز مجموع کلـمعمولاً متش لاتـمعام . 4 – 16

و  واحـد تجـاري   بـين  قرارداد رسـمي  در شکل گاه )كه طرفين موافقت شامل جمله از

يـا   لا و خـدمات كـا  تحويـل  )يعنـي  مفاد معامله ( و اجراياست يا مشتري فروشنده

 نـوع  رويداد از ايـن  ، چنديندر عمل . گرچه( استمعامله طرفين توسط وجه پرداخت

 را كـه  رويـدادي  آن است ندارد و لذا لازم عموميت مسئله دهد، اما اينمي رخ همزمان

رويـداد   ايـن نمود.  شود، مشخصمي از معامله ناشي و بدهي دارايي اوليه شناخت موجب

احـراز   فـوق  4-6 در بند مندرج شود معيارهايمي موجب كه است رويدادي اساساً همان

 كند.را ايفا مي نقشي چنين مختلفي ، رويدادهايمختلف با معاملات بطهرا شود. معهذا، در
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 شـده  تقبـل  يـا بـدهي   هشد تحصيل باشد، دارايي اوليه ، آغازگر شناخ ميامله يك هرگاه . 4 – 17

ار يـا  ازا واگـذ مابـه  عنـوان  بـه  كه داراييها يا بدهيهايي مبل  )ييني مسررر در ميامله مبل  به

 يا قـرارداد  معامله وجود دارد كه فرض پيش اين شود.مي گيريشود( اندازهمي درياف 

 ، دارايـي كننـده  شـواهد نقـض   هرگونـه  غياب و لذا در شده انجام منصفانه ارزش به

 گيـري يـا قـرارداد انـدازه    مستتر در معاملـه  ارزش به شده تقبل يا بدهي شده تحصيل

 جديـد حاصـل   شـده  شناسايي قلم با اين ارتباط در ايدرآمد يا هزينه شود و هي يم

 شود.نمي

 طـرف  الزام حق واحد تجاري شود كهمي دارايي يك منجر به زماني معامله اصولاً يك . 4 – 18

 طـرف  شود كهمي بدهي يك منجر به باشد و زماني داشته مفاد آن اجراي را به معامله

 ، صِـرف نمايد. در هـر دو حالـت   مفاد آن اجرايبه را ملزم بتواند واحد تجاري معامله

 عنـوان  باشد. به اعمال قابل در عملبايد  طرفين حق كند بلکهنمي ، كفايتوجود حق

 اينکـه  دليـل  مـثلاً بـه   اسـت  وجود دارد، ممکن قانوني حق كه در مواردي حتي مثال

را  معاملـه  ، شـرايط طرفين يا اينکه بيشتر است حاصله از مزاياي حق اعمال هايهزينه

نظـر  صـرف  حق قرار دهند، از اعمال ، مورد مذاكرهآن انجام به تمايل عدم صورت در

 ـ  مفاد آن اجراي متعهد به معامله طرف ، يكمنصفانه معامله شود. در يك ود نخواهـد ب

را واگذار نمايد يا متعهـد   مورد معامله ازايديگر، مابه طرف طور همزمان به مگر آنکه

 گردد. آن واگذاري به

 از انجام ناشي را اجرا نمايند، داراييها و بدهيهاي مفاد آن عاملهم طرفين كه در مواردي . 4 – 19

گيـرد،  صورت كالا پرداختي از تحويل لاگر قب ترتيبشود. بدين بايد شناسايي معامله

، اوقـات  اغلـب  شـود. در مـي  ، شناسايياست از فروشنده بيانگر طلبي كه دارايي يك

شـود و لـذا   مي انجام مفاد معامله اجراي راستاي در كه ستا عملي كالا اولين تحويل

شـود.  مي شناسايي مقطع اين در آن بهاي بر پرداختمبني كالا و تعهدي موجودي يك

و  ساخت درجريان شود، دارايي تحصيل مدت بلند پيمان يك تحت دارايي يك هرگاه
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گيرد. قرار مي پيمانکار، مورد شناسايي توسط پيمان اجراي موازات ، بهمربوط تعهدات

كنند،  ارائه در آينده قرار است واحد تجاري كاركنان كه با خدماتي رابطه ، دربالعکس

مفـاد   ، اجرايايسرمايه قرارداد اجاره شود. در يكنمي شناسايي يا بدهي دارايي هي 

مـورد   از تحويـل  . پـس دراختيار مستأجر است اجاره مورد از قراردادن عبارت معامله

 مدت را براي از آن استفاده وانمستأجر ت وجود ندارد كه ايملاحظه ، ترديد قابلاجاره

 ، باتحويـل . درنتيجـه قرارداد است طبق اجاره اقساط پرداخت به دارد و موظف اجاره

 از مـورد اجـاره   استفاده حق همان را كه دارايي ، مستأجر بايد يكمورد اجاره گرفتن

 كند. ، شناسايياست اجاره ساطاق تعهد پرداخت همان را كه بدهي و متقابلاً يك است

 شناسايي استناد قرارداد قابل ( بهبدهي )يا دارايي مفاد قرارداد، يك از اجراي قبل . 4 – 20

باشد،  شده رعايت 4-6بند  شرح به شناخت عمومي معيارهاي آنکه شرط ، بهاست

 يعني:

 است اين امر مستلزم باشد. اين وجود داشته منافع آتي بر جريانمبني شواهد كافي . الف

 تحمـل  و بـدون  سهولت به اجرا درآورد و طرفين به قرارداد را در عمل بتوان كه

 كنند، و نتوانند قرارداد را فسخ ملاحظه لقاب جريمه

مورد  معيار در نمود. اين گيرياندازه كافي اتکاي با قابليت قرارداد را بتوان مبلغ . ب

 باشـد كـه   اقلامـي  آنها خريد و فـروش  موضوع كند كهمي صدق قراردادهايي

 كـه  خـا   صـولات مورد مح در است دارند و لذا ممکن بازار مشخص ارزش

 نکند. شود، صدقمي ساخته سفارش طبق

 

 بـا درآمـدها   هـا در مقايسـه  هزينه باشد كه معني بدين است ممکن احتياط اعمال . 4 – 21

 فـوق  دوگانـه  معيارهاي اينکه به شود. معهذا، مشروط شناسايي بيشتري سهولت با

 قرار گيرد. ايد مورد شناساييب هزينه درآمد و هم كند، هم صدق
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 غير از معاملات رويدادهايي

از  ناشـي  اسـ   آنهـا ممكـ    بيـدي  گيـري داراييها و بدهيها و تجديد انـدازه  اوليه شناخ  . 4 – 22

داراييها،  رويدادها، تغيير ارزش گونه از اين هايينمونه باشـد.  بجز مياملات رويدادهايي

باشـد.  مـي  سـوزي آتش علت به اموال به وارده يا خسارت دادگاه توسط جريمه وضع

، تغييـر در  اسـت  غيـر از معـاملات   ، رويداديآغاز شناخت نقطه كه حالاتي اغلب در

 باشد.مي مشکل آن گيرياندازه ، ليکنداراييها و بدهيها آشکار است

يا درآمد و  و بدهي دارايي منجر به كه نيست يي، اصولاً در عداد رويدادهاگيريتصميم . 4 – 23

 اتخاذ تصـميم  طور مثال گردد. بهنمي تلقي آغاز شناخت رو نقطه شود و از اين هزينه

 بعـد، منجـر بـه    مشـهود در دوره  ثابت دارايي خريد يك جهت ترازنامه از تاريخ قبل

 منـافع  بـه  خـود دسـتيابي   خـودي  به گيريگردد زيرا تصميمنمي يا بدهي دارايي يك

 اقتصـادي  منـافع  بـر انتقـال  مبنـي  تعهـدي  آورد و يا منجر بـه نمي را فراهم اقتصادي

 معاملـه  يـك  شـناخت  طريـق  را از تصميم يك نبايد پيامدهاي ترتيب گردد. بديننمي

 كننـده  ايجـاد  كه داد بعديروي يك اوقات كرد. معهذا، بعضي بيني پيش آتي احتمالي

 عمـل  شروع كه نحوي ديگر باشد به شخص به تصميم اعلام است ، ممکنتعهد است

 شود. خود منصرف نتواند از تصميم واحد تجاري شود كه موجب شخص آن توسط

 جريـان  تجديد ارزيابي مرضم  اس  بيدي گيريمنش  تجديد اندازه كه از رويدادهايي برخي . 4 – 24

 قطعـه  يـك  ارزش از تغيير در توانمي نمونه براي باشد.مي يا بدهي با دارايي مرتبط منافع

از  ناشي منافع برد كه ( نامفيزيکي از زوال ناشي )بجز تغيير ارزش ساختمان يا يك زمين

 منـافع  ايـن  پولي بازار، ارزش بهايدر  تغييرات علت به ليکن نکرده آنها تغييري تصرف

 ـ در ساير اشخا  توسط شده انجام . معاملاتاست تأثير قرار گرفته تحت ا مورد داراييه

آورد، تنهـا   فـراهم  بـر تغييـر در ارزش  مبني شواهد كافي است ممکن مشابه و بدهيهاي

 مشـابه  قـدر كـافي  به مربوط و بدهيهايو داراييها  بوده رايج معاملات اين آنکه شرط به

در  بـالقوه  تغييـرات  اين اينکه ، ضمندليل باشد. بدين واحد تجاري داراييها و بدهيهاي
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يـا   شـود. شـناخت  نمـي  شناسـايي  تغييرات اين همه ، ليکناست ، نامزد شناختارزش

هـر مـورد دارد.    خـا   ايطشـر  بـه  ، بستگيتغيير در ارزش يك از شناخت خودداري

شواهد موجود و نيز  بودن محکم گردد شاملمي تلقي مربوط رابطه اين در كه ملاحظاتي

داراييهـا   در خـالص  يـا كـاهش   افزايش آيا تغيير مورد نظر بيانگر يك كه امر است اين

گردد مي موجب زمينه در اين احتياط يا خير. اعمال ( استسرمايه صاحبان حقوق )يعني

 شود. شناسايي افزايش يك به نسبت بيشتري با سهولت كاهش يك كه

 شناخت قطع

 يـا بـدهي   دارايـي  ، يـك يا رويداد گذشره ميامله يك كه اس  مناسب زماني شناخ  قطع . 4 – 25

 شـناخ   قبلاً مبنـاي  كه آتي منافع باشد يا انرظار جريان نموده را حذف قبلي شده شناسايي

 قطع ترتيببدين قرار گيرد. شناخ  ادامه پشروانه نباشد كه بود ديگر در حدي قرار گرفره

 بـه  مشروع دستيابي يا ساير راههاي حقوق كه است مناسب آنگاه دارايي يك شناخت

يا  قرار گرفته برداري مورد بهره املطور ك به دارايي دهنده تشکيل آتي اقتصادي منافع

 يافته انتقال ديگري باشد ويا به شده ديگر فاقد موجوديت طريقي يا به يا منقضي سلب

 گونـه  نباشد. به اطمينان قابل معقولي ميزان به آتي اقتصادي منافع جريان باشد يا سطح

 اقتصـادي  منـافع  تعهـد انتقـال   كه است اسبمن زماني بدهي يك شناخت ، قطعمشابه

 گـري دي باشد يـا بـه   شده ديگر فاقد موجوديت طريق يا به ، منقضيايفا، فسخ مربوط

 اقتصـادي  منافع خروجي جريان وقوع بر عدممبني معقولي باشد يا اطمينان يافته انتقال

 بـه  بستگي از آن رهايي باشد كه داشته وجود تعهد مستمري باشد )هرگاه وجود داشته

 (.وجود نخواهد داشت معقولي اطمينان باشد، چنين داشته رويداد آتي يك

گـردد،   تسـويه  معاملـه  يـك  رود يـا طـي   فروش به شده قبلاً شناسايي قلم يك هرگاه . 4 – 26

ازا يا مابه عنوان به كه راييها يا بدهيهاييدا مبلغ )يعني مستتر در معامله مبلغ به مربوط قلم

از  متفاوت غمبل گردد. اگر اينمي گيريشود( اندازهمي واگذار و يا دريافت تسويه جهت

 شود.مي حاصل باشد، سود يا زياني معامله از انجام قبل يا بدهي دارايي دفتري مبلغ
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بر وجود تعهد وجـود  مبني يا شواهدي منافع به بر دستيابي مبني شواهدي كه تا زماني . 4 – 27

 نتـوان  يابـد. هرگـاه  مـي  ادامه مالي در صورتهاي و بدهي دارايي باشد، شناخت داشته

 يـا بـدهي   آورد، دارايـي  دسـت  بـه  بعدي گيريتجديد اندازه يك براي شواهد كافي

مـورد   در شواهد بيشـتري  شود تا اينکهمي نگهداري در حسابها قبلي شده ثبت مبلغ به

 آيد. دست به شناخت يا قطع گيريتجديد اندازه

 درآمد و هزينه شناخت

 درآمد شناخت

 اغلـب  درآمـد و هزينـه   شـد، شـناخت   اشاره 4-11و  4-9 در بندهاي طور كههمان . 4 – 28

 شـناخت  گيرد. بـراي مي در آنها صورت اتداراييها و بدهيها و تغيير شناخت درنتيجه

 نيز بايد مدنظر قرار گيرد. ديگري ، ملاحظاتدرآمد و هزينه

 افزايش يك بر وقوعمبني آيا شواهد كافي كه امر اس  اي  ملاحظه درآمد مرضم  شناخ  . 4 – 29

وجـود دارد   مورد گزارش دوره از پايان ( قبلسرمايه صاحبان حقوق داراييها )ييني درخالص

 خير. يا

 كه گردد زيرا تا زمانيدرآمد نمي شناخت كار منجر به از انجام قبل دريافتي ازاي مابه . 4 – 30

در بدهيها  مساوي با افزايشي دريافتاز پيش در داراييها ناشي نشود، افزايش كار انجام

 در آغـاز دوره  كـه  ماهانـه  مجله يك سالانه تراكاش ، حقطور مثالگردد. بهمي خنثي

 كـه  تـا زمـاني   نشود )يعني توليد و ارسال مجله كه شود تا زمانيمي دريافت اشتراك

 يـا برگشـت   مجلـه  بـر تحويـل  مبني تعهد ايفا نشده شکل به بدهي يك واحد تجاري

 شود.نمي درآمد شناسايي عنوان دارد(، به دريافتي وجه

طـور  شـود. بـه  مي كار شناسايي با انجام ، متناسبزماني دوره يك درآمدها طي برخي . 4 – 31

بـا   متناسـب  حسـابداري  چند دوره طي است ممکن بلندمدت انپيم ، درآمد يكمثال

 ـ از فعاليتهايي ناشي با عمر كوتاهتر كه اقلام شود. براي كار شناسايي انجام  كـه  تاس

رويـداد   يـك  وقـوع  درصورت درآمد اغلب شود، تحصيلمي درآمد عملياتي منجر به
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 تـرين مهـم  كه است عملياتي از چرخه مقطعي گيرد )رويداد كليديمي صورت كليدي

 كالا كـه  بازار موجودي از تغيير در قيمت ناشي شود( و لذا درآمدهايمي انجام عمل

 كـه  اسـت  شناسـايي  قابـل  شود تنها درصورتيمي نگهداري د تجاريواح يك توسط

و  الاجـاره مال از قبيل د. اقلامينباش ايملاحظه قابل يا فروش بازاريابي تلاش مستلزم

 آنهـا از منـابع   اسـتفاده  در قبـال  از ديگران دريافتي بيانگر مبالغ كه شده سود تضمين

 زمـان  مـدت  از گذشت گردد، تنها پسمي تحصيل و با مرور زمان است واحد تجاري

 داده انجـام  طور كامل خود را به وظيفه واحد تجاري شود. هرگاهمي شناسايي مربوط

، طور مثـال  )به است نداده را انجام لازم اقدامات هنوز تمامي معامله طرف باشد ليکن

 درآمد تا زمـان  (، شناختخريدار است از طرف قبولي اعلام هب مشروط كه فروشهايي

 افتد.مي تعويق به معامله طرف اقدامات تکميل

 هزينه شناخت 

در  كـاهش  بر وقـوع مبني آيا شواهد كافي كه امر اس  اي  ملاحظه مرضم  هزينه شناخ  . 4 – 32

 احريـاط  وجـود دارد يـا خيـر. اعمـال     مورد گزارش دوره از پايان قبل سرمايه صاحبان حقوق

و  شـواهد وقـوع   درآمد، به با شناخ  در مقايسه هزينه شناخ  براي گردد كهمي موجب

از شواهد  ايمحتاطانه ارزيابي است لازم .نياز باشد كمرري گيرياندازه پذيري اتكا ميزان

 مشاهده ارزش بر كاهش دال علايمي شود. هرگاه ييها انجامدارا ارزش كاهش به مربوط

باشـد،   يافتـه  كـاهش  دارايـي  يك يابد. اگر ارزشمي ضرورت جامع بررسي شود، يك

شـود،  مـي  هزينـه  يـك  شناسـايي  منجر بـه  كه دارايي شده ثبت تغيير در مبلغ شناسايي

، احتيـاط  ذكـر شـد، اعمـال    دوم در فصل ور كهط ، همانحال اين يابد. بامي ضرورت

 ـ بر وقـوع مبني شواهد كافي كه داراييها يا درآمدها را در مواردي حذف  پـذيري  او اتک

 شـواهد موصـوف   كـه  ها را هنگاميبدهيها يا هزينه وجود دارد و شناسايي گيرياندازه

 اييها و درآمدها عمداً كمتر از واقع، دارصورتغير اين شمرد. دروجود ندارد، مجاز نمي

 يابد.مي نمايش ها عمداً بيشتر از واقعو بدهيها و هزينه
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 يافتـه  كاهش شده قبلاً شناسايي داراييهاي شود كهمي شناسايي و تا ميزاني ، زمانيهزينه . 4 – 33
 افزايشـي  آنکـه  اشد، بدوننب دارايي عنوان به شناخت ادامه يا حائز شرايط شده يا حذف

ايجـاد يـا    درصـورت  همچنـين  دهد. هزينـه  در بدهيها رخ در ساير داراييها يا كاهشي
 شود.مي ، شناساييشده شناسايي در داراييهاي معادل افزايش ، بدونيبده يك افزايش

شـود در كنـار   ياد مـي  ز آنا “درآمد و هزينه تطابق ” عنوان تحتمعمولاً  كه فرايندي . 4 – 34
 كـه  در مـواردي  كـه  امر است از اين اطمينان حصول از ابزارهاي ساير فرايندها يکي

، وجـود دارد،  شـده  آتي منافع به دستيابي منجر به مخارجي بر اينکهمبني شواهد كافي
 شناسـايي  ، هزينـه منـافع  اين يا انقضاي مصرف شود و در دوره شناسايي دارايي يك

 مرتبط مشخص مستقيماً با ايجاد درآمدهاي كه مخارجي كه معناست بدين گردد. تطابق
شود  شناسايي ايدوره ، در همانوقوع در دوره هزينه عنوان به شناسايي جاي ، بهاست
، “آمـد و هزينـه  در تطـابق  ” مفهـوم  شود. معهـذا اعمـال  مي درآمدها شناسايي اين كه

 سـرمايه  صاحبان داراييها، بدهيها يا حقوق با تعريف كه را در ترازنامه اقلامي شناخت
 شمرد.ندارد، مجاز نمي مطابقت

 حاصـل  مـالي  چنـد دوره  طـي  گردد كه منافعي منجر به مخارج انجام كه در مواردي . 4 – 35

يـا   طور كليبه را تنها بتوان مشخص اد درآمدهايبا ايج مخارج اين شود و ارتباطمي

طـور   بـه  نتـوان  هـر دوره  را در پايان دارايي ارزش علاوه كرد و به تعيين غيرمستقيم

 طـي  دارايـي  كه آنست معقول فرض كرد آنگاه تعيين كافي اتکاي و با قابليت مستقيم

 ، دارايـي شـرايطي  يابـد. درچنـين  مـي  كاهش كطور سيستماتيبه عمر مورد انتظار آن

 ـ حاصـل  آن منافع كه هاييدوره طي سيستماتيك ، برمبنايياز شناسايي پس شـود،  يم

 برخورد بـا ابهـام   در كه است مورد قبولي فرايند جزء روشهاي گردد. اينمي مستهلك

 يـك  شـناخت  بـراي  گيـري اندازه شد، قطعيت قبلاً بيان طور كه شود. هماناتخاذ مي

از  معقـول  بـراوردي  منجر به فرايند موصوف اينکه به ندارد و مشروط عنصر ضرورت

 شناسـايي  مـورد اشـاره   مبنـاي  بر آن استهلاك و هزينه گردد، دارايي و هزينه دارايي

 تـا اطمينـان   است لازم ييدارا شده شناسايي مبلغ ادواري ، بررسيحال اين شود. بامي
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كمتر از  كه ميزاني به آتي اقتصادي منافع بر دريافتمبني شواهد كافي شود كه حاصل

 نباشد، وجود دارد. شده شناسايي مبلغ

 مـوجهي  ارتبـاط  در آينـده  مشخص و ايجاد درآمدهاي شده انجا  مخار  بي  نروان هرگاه . 4 – 36

 گونـه ايـن  شـود.  شناسايي هزينه عنوان ، بهوقوع مزبور بايد در دوره ود، مخار برقرار نم

 آنها بـا ايـن   رابطه ليکن شده خرج آتي انتظار منافع به كه است مبالغي شامل مخارج

شـمرد.  را مجـاز نمـي   دارايـي  يـك  شناسـايي  كـه  اسـت  دچار ابهام حدي در منافع

 برد. نام و توسعه تحقيق مخارج از برخي توان، ميخارجم اين ازجمله

 شواهد بودن كافي

 گيـري يا تجديـد انـدازه   اوليه شناخ  براي لاز  شرط دارد كهمقرر مي شناخ  مييارهاي . 4 – 37

 .اس  مالي عنصر صورتهاي تغيير در يك بر وقوعمبني ، وجود شواهد كافيبيدي

شود يا  كنندهگمراه است ممکن قلم يك ، شناختملاحظه قابل وجود ابهام در صورت . 4 – 38

ديگـر،   عبـارت . بـه اسـت  ابهام وجود شواهد، رافعيد نباشد. مف مالي شود صورتهاي باعث حتي

ر شواهد بهر اي  كيفي  باشد و هرچه وجود داشره ، شواهد بيشرريقلم مورد يك در هرچه

و  وجـود خواهـد داشـ     كمرـري  ابها  قلم آن گيريو اندازه مورد وجود، ماهي  باشد، در

 تصريح شناخت ، معيارهايترتيببدين برخوردار خواهد بود. بيشرر پذيري از اتكا قلم آن

 مورد آن در شود كه شناسايي مالي بايد در صورتهاي عنصر تنها زماني يك كند كهمي

 شناسايي باشد. براي وجود داشته كيفي از لحاظ و هم كمي از لحاظ هم شواهد كافي

مورد  در و هم واحد تجاري ر در داراييها و بدهيهايتغيي مورد وقوع در عنصر، هم يك

 دارد. تغيير، وجود شواهد ضرورت ميزان گيرياندازه

 شـود، بسـتگي  مـي  اطـلاق  شـواهدي  نـوع  چـه  بـه  “فيشواهد كا ” امر كه اين تعيين . 4 – 39

باشد اما لزومـاً نبايـد و    مورد دارد. شواهد بايد كافي هر خا  شرايط در قضاوت به

. اسـت  ، متفـاوت مختلف با اقلام شواهد درارتباط باشد. ماهيت تواند قطعينمي اغلب

 فـراهم  مـالي  صـورتهاي  تهيه تا زمان كه است مربوطي اطلاعات تمامي شواهد شامل
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 ريـق ط . شـواهد، عمـدتاً از  اسـت  ترازنامه موجود در تاريخ با شرايط آيد و مرتبطمي

آيـد و  مـي  فـراهم  مشـابه  مورد نظـر و يـا اقـلام    مورد قلم در يا كنوني قبلي تجارب

خريد  بهاي )مثل ر شناختاز رويداد آغازگ شواهد حاصل از قبيل مواردي دربرگيرنده

 قبلـي  زيانهـاي  ميزان )مثل مشابه اقلام گروه مورد يك در قبلي كالا(، تجربه موجودي

 قلم آن به مستقيماً مربوط جاري ( و اطلاعاتمصرف راكد و كم از موجوديهاي شينا

 كنـوني  آنها و ميـزان  جاري فروش ، قيمتموجودي اقلام فعلي فيزيکي وضعيت )مثل

 از معـاملات  شواهد حاصل شامل شواهد همچنين باشد. اين( ميخريداران سفارشات

 معـاملات  كه . هنگامياست مشابه داراييها و بدهيهاي در زمينه جاريت ساير واحدهاي

 ار واحد تجاريدراختي كه با قلمي مورد معامله شود و اقلام طور مکرر انجام مزبور به

باشد(،  وجود داشته همگن اقلام كارا براي بازاري اينکه باشد )يعني بسيار مشابه است

كنـد.  مـي  كفايـت  قلـم  شـناخت  و احتمالاً براي است قوي آمده دست شواهد به آنگاه

 كنندگي ، قانعمورد مقايسه كالاهاي مشابهت ميزان و كاهش معاملات تعدد اين كاهش با

 يابد.مي كاهش شناخت شواهد براي كفايت شود و احتمالمي شواهد متناسباً كم

 كافي اتكاي قابليت

يـا تجديـد    اوليـه  شـناخ   بـراي  لاز  شـرط  يـك  كنـد كـه  مي تصريح شناخ  مييارهاي . 4 – 40

 اتكـاي  بـا قابليـ    عنصر را برـوان  كعنصر يا تغيير در ي يك كه اس  اي  بيدي گيرياندازه

 لـم ق پـولي  مبلـغ  كـه  معناسـت  بـدين  گيرياندازه پذيري اتکا كرد. گيرياندازه كافي

 چيزي آن صادقانه بيان عنوان ، بهآن و شرح گيرياندازه مبناي به باتوجه شده شناسايي

توانـد مـورد   كند، ميمي رود بيانانتظار مي لمعقو ايگونهكند، يا به بيان قرار است كه

 ايگونـه بـه  كه گيرياندازه روش كاربرد يك قرار گيرد. هرگاه كنندگاناستفاده اتکاي

افـراد   توسط قلم يك گيريهاي، در اندازهاست گيريمورد اندازه بيانگر كميت صادقانه

باشـد،   نداشـته  با يکديگر تفـاوت  اهميت با نحوي به شود كه مبالغي منجر به مختلف

 گردد.مي احتمالاً اتکاپذير تلقي شده انجام گيرياندازه
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 كـه  الزام . ايناست معمول وسيع از براوردها در سطحي ، استفادهمالي در گزارشگري . 4 – 41

 را نفي از براورد معقول ادهكرد، استف گيرياندازه كافي پذيري با اتکا را بتوان قلم يك

 شـرط  و به اس  عادي امري مالي صورتهاي در تهيه ميقول از براوردهاي اسرفاده كند.نمي

 شود. بايد شناسايي قلم داد، آن انجا  قلم از يك ميقول براوردي بروان آنكه

 است ممکن آن تشريح بدون مبلغ يك عکاسباشند، ان داراييها و بدهيها دچار ابهام هرگاه . 4 – 42

 كـه  درمواردي ،. بنابرايننيست چنين واقع در كهكند درحالي را تداعي ماحصل قطعيت

بـر بـرآورد    حـاكم  ابهام ميزان واضح ، افشاياست ملاحظه قابل طور بالقوه به اثر ابهام

 ، طيـف شده بکار گرفته مهم فرضيات برگيرندهدر است دارد. موارد افشا ممکن ضرورت

 باشد. مؤثر برماحصل اصلي و عوامل گيرياندازه ، مبناياحتمالي هايماحصل

 :اس  عامل ت ثير سه تح  گيرياندازه پذيري اتكا . 4 – 43

 ،پولي مبال  مورد نظر برحسب مسررر در قلم منافع گيرياندازه توانايي . ال 

 وقـوع  و نيـز احرمـال   منافع مخرل  سطوح )پراكندگي منافع اي  ميزان پذيري تغيير . ب

 (، وخاص منفي  سطح يك

 .حداقل مبل  وجود يك .  

 

 پولي مبالغ برحسب گيرياندازه

 براي شده انتخاب واحد پول و به پولي مبالغ برحسب مالي در صورتهاي مندرج اقلام . 4 – 44
 هسـتند )اقـلام   پـول  از جنس كه اقلامي بين شوند. معهذا، تفاوتيمي بيان گزارشگري

 اقـلام  كـه  شوند، وجود دارد. در مـواردي  گيريبايد مستقلاً اندازه كه ( و اقلاميپولي
 ايـن  ارزش بـه  بيدستيا نگردند، جهت نزديك در آينده نقدي جريانهاي منجر به پولي

 فعلـي  ارزش كـرد. تعيـين   آنها را تعيـين  فعلي بايد ارزش ترازنامه جريانها در تاريخ
 شـده  سـود تضـمين   نـرخ  و براورد يك نقدي جريانهاي زمان بودن مشخص مستلزم
 ريانهايگذارد. تأثير تأخير در جتأثير مي گيرياندازه پذيري اتکا و لذا بر است مناسب
 را بتوان پولي مدت كوتاه گردد تا اقلاممي ، موجبفعلي ارزش در فرايند تعيين نقدي
 كرد. بيان پولي مبالغ برحسب پولي مدت بلند با اقلام در مقايسه بيشتري پذيري با اتکا
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يـا   دارايـي  با يـك  آن طي باشند كهمي حقيقي از معاملاتي ناشي غيرپولي اقلام برخي . 4 – 45

ازا مابـه  پـولي  قلـم  بـه  باتوجـه  تـوان را مـي  اقلام شوند. اينمي معاوضه پولي بدهي

 هرگونه تنو بادرنظرگرف اقلام اين اوليه شناخت هنگام به ترتيب كرد. بدين گيريندازها

 پـيش  پـولي  مبـالغ  آنها برحسـب  يانبا ب در رابطه اي، مسئلهفعلي ارزش تعيين نياز به

يا سـاير رويـدادها تنهـا     تهاتري از معاملات ناشي غيرپولي ، اقلامحال اين آيد. بانمي

. اسـت  پولي مبالغ به بيان قابل مشابه در داراييها و بدهيهاي پولي معاملات به توجه با

و  مشـابه  در اقلام پولي معاملات رواج به پولي الغمب آنها به بيان ، تواناقلام اين براي

واحـد   توسـط  شـده  انجام تهاتري و معامله پولي معاملات آن بين تفاوت ميزان نيز به

 دارد. بستگي تجاري

 

 منافع ميزان درباره ابهام

 وجود داشته متفاوتي حتماليا هايماحصل است از داراييها و بدهيها ممکن برخي براي . 4 – 46

اخيـراً   باشـد كـه   حقيقي معامله از يك موردنظر ناشي قلم ، هرگاهحالات باشد. دراين

( تـاريخي  شـده تمـام  بهـاي  )يعني معامله بهاي آنرا به توان، ابتدا مياست شده انجام

 از سـطح  مناسـبي  مقياس گيرياندازه اين كه است معقول فرض كرد. اين گيرياندازه

 دهد. دست به بدهي يا تقبل دارايي تحصيل در زمان آتي منافع جريان احتمالي

 گونـاگون  جريانهـاي  و احتمـال  باشد و زمان نشده اخيراً انجام موصوف معامله هرگاه . 4 – 47

 گيـري انـدازه  از ساير طـرق  تفادهباشد، اس دچار ابهام يا بدهي از دارايي حاصل منافع

 يابد:مي زير ضرورت شرحبه

 مقيـاس  باشد، يك نظر وجود داشته مورد قلم بازار نسبتاً كارا براي يك چنانچه . الف

 گيـري اندازه ( برايفروش ارزش يا خالص جايگزيني بهاي بر بازار )شاملمبتني

 منـافع  مورد مبلـغ  بازار در عمومي ، توافقالتح. دراينبکار گرفت توانمي آن

 .بر بازار استمبتني مقياس پذيري اتکا معناي ، بهقلم مستتر در
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 دراختيـار داشـته   يکسان غير همگن از اقلام گروه يك واحد تجاري يك هرگاه . ب

 شرط دهد. بهمي دستبه مناسبي ، مقياسگروه مورد انتظار كل ارزش باشد، گاه

را  گـروه  كل گيريمورد انتظار، اندازه باشد، ارزش كافي گروه تعداد اقلام آنکه

عنصـر منفـرد    يـك  را براي مشابهي سازد )مقياسپذير ميسر مي ااتک ايگونهبه

دهنـد  مـي  را انجـام  گيـري انـدازه  كه كساني آنکه شرط به بکار گرفت توانمي

 برسند(. كلي توافق به احتمالي منافع جريان احتمال ميزانمورد  در

 ارزش درنتيجـه  )و اقتصـادي  منـافع  خصمش سطح يك جريان احتمال ميزان ارزيابي . 4 – 48

 اسـت  ممکـن  ارزيـابي  شـود. ايـن  مـي  شواهد موجود انجام ( برمبنايمورد انتظار آن

 )مـثلاً ميـزان   مشـابه  اقـلام  گروه مورد يك در قبلي از تجربه شواهد حاصل براساس

 شـود يـامتکي   ( انجـام خـا   كـالاي  يـك  از ضمانت ناشي ادعاهاي و مبلغ احتمال

 مطالبه )مثلاً احتمال قلم آن به مستقيماً مربوط جاري از اطلاعات باشد كه شواهدي به

 آيد.مي دست ( بهگيرنده وام مالي وضعيت به باتوجه از ضامن وام مبلغ

پـذير وجـود    مورد انتظار نسبتاً اتکـا  ارزش يك به دستيابي جهت شواهد كافي هرگاه . 4 – 49

 بايـد جهـت   براورد قلـم  ، بهترين4-42و  4-41 مفاد بندهاي به باشد، باتوجه نداشته

 قرار گيرد. مورد استفاده آن گيرياندازه

 حداقل مبلغ يك وجود

قرار گيـرد.   گيرياندازه لاكبايد م براورد ممکن باشد، بهترين دچار ابهام قلم يك مبلغ هرگاه . 4 – 50

موردنظر  ، قلماست حاصل معقولي اطمينان آن به نسبت كه حداقل مبلغ وجود يك درصورت

شـود   بهتر تلقي بالاتر، براوردي مبلغ يك د و هرگاهشو بيان حداقل مبلغ كمتر از اين نبايد به

 شود كه موجب است ممکن احتياط ، اعمالويژه شود. به بکار گرفته حداقل مبلغ جاي بايد به

 ،اسـت  دچـار ابهـام   گيـري انـدازه  از لحـاظ  ( كهمربوط بدهي هرگونه )و بالقوه هزينه يك

 شود. بالاتر شناسايي مبلغي به ،حداقل مبلغ جايبه
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 مالي در صورتهاي گيرياندازه

 
و  عنـوان  كردن مشخص متضمن ذكر شد، شناخت چهارم در فصل طور كه همان . 5 – 1

 فصـل  . ايناست مالي صورتهاي اقلام در جمع مبلغ آن عنصر و احتساب يك پولي مبلغ

 پردازد.مي پولي مبلغ اين گيرياندازه به

عنصـر را   آن كـه  اسـت  اين مالي عنصر در صورتهاي يك شناخت از معيارهاي يکي . 5 – 2

 ـ هـلياو شناخ . كرد ريـگياندازه پولي غـمبل هـب يـكاف اتکاي ا قابليتـب وانبتـ  راًـاكث

داراييهـا و بـدهيها در بـدو امـر،      گيرد. بنابراي مي نش ت مانند خريد دارايي ميامله يك از

،  شـده  ثبـ   تـاريخي  شـده  تما  بهاي مقطع شوند. در اي مي ثب  ميامله بهاي ميمولاً به

 .اس  دارايي جايگزيني بهاي ميادل

و  آنهاسـ   شده ثب  تغيير مبل  مرضم  “داراييها و بدهيها بيدي يگيرتجديد اندازه ” . 5 – 3

 ،طور مثالبه باشد.مي غير از مياملات رويدادهايي به انرساب ميمولاً قابل تغييري چني 

گردد و مشهود مي ثابت داراييهاي براي استهلاك منظورنمودن منجر به زمان گذشت

 بـه  تعهـد خـود، منجـر    بدهکار در ايفاي يك ناتواني درخصو  اطلاعات دريافت

در  سـهام  بهاي تغييرات شود. همچنينمي مربوط دريافتني حساب در ارزش كاهش

 گردد.در بازار مي المعاملهبهادار سريع اوراق شده ثبت تغيير در ارزش بازار، موجب

 مـالي  در صـورتهاي  شده گيرييا تجديد اندازه اوليه مبلغ به يا بدهي دارايي انعکاس . 5 – 4

مجدد آنها باشد يا  گيرياندازه نشانگر نياز به بعدي رويدادهاي يابد مگر آنکهمي ادامه

يابـد.  ضـرورت  مـالي  آنها از صورتهاي حذف بدهي يا تسويه دارايي فروش علت به

 توانـد مرضـم   مـي  بيـدي  گيـري ، تجديد انـدازه تاريخي شده تما  بهاي نظا  در يك حري . 5 – 5

 مبلغـي  بـه  بـدهي  پـولي  مبل  و تيديل آن اف بازي قابل مبل  به دارايي دفرري مبل  كاهش

 احتيـاط  شـرايطي  در چنـين  شـود.  پرداخ  آن تسويه رود نهايراً برايانرظار مي باشد كه
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 ديگـر،  عبـارت  گردد. به اعمال “يا كمتر شده تمام بهاي ” قاعده هكند كمي حکم

 تجـاوز نمايـد و اگـر مبلـغ     آن شده تمام اينبايد از به هيچگاهدارايي يك دفتري مبلغ

 بازيـافتني  نبايد از مبلغ دفتري ، مبلغكمتر است آن شده تمام از بهاي دارايي بازيافتني

 شتر شود.بي دارايي

گـردد.  مـي  اطـلاق  كـاربرد آن  در سـودآورتري   دارايـي  يك ارزش به بازيافرني مبل  . 5 – 6

 ـبـ دارايـي  يـك  بازيافرني گر، مبل دي عبارت به  يـا ارزش  فـروش  ارزش ر خـالص ـراب

از  عبـارت  دارايـي  يـك  اقرصـادي  باشد. ارزش، ميبيشرر اس  ، هركدا آن اقرصادي

 جريانهاي از جمله از كاربرد مسرمر دارايي ناشي آتي نقدي جريانهاي فيلي ارزش الصخ

 خـالص  هرگـاه  كـه  است اين معمول ضابطه .اس  آن نهايي از فروش ناشي نقدي

 دفتري كمتر باشد، مبلغ آن دفتري از مبلغ دارايي اقتصادي و ارزش فروش ارزش

 شود. داده ، كاهشاست بزرگتر از ديگري ، آنکهمبلغ دو از اين يکي ايد بهب دارايي

 با نرخ هايدوره ، از قبيلاست ملاحظه قيمتها قابل در سطح تغييرات كه هاييدر دوره . 5 – 7

 تاريخي شده تمام بهاي گيرياندازه كالاها، نظام در بهاي نوسانات بالا يا متضمن تورم

 تدريجي با كاهش مقابله . براياست قرار گرفته مورد سئوال “بودن مربوط ”نظر از نقطه

 برخـي  تجديد ارزيـابي  ، از روشتاريخي شده تمام بهاي مبالغ بودن مربوط دركيفيت

. اسـت  نشده انجام طور منظم به تجديد ارزيابي اين ، اگرچهاست شده داراييها پيروي

واحـد بـا    ترازنامـه  داراييها و بدهيها در يـك  كه است بوده اين عمل نحوه اين نتيجه

 بهـاي  داراييها به برخي كه ايگونهيابد به نمايش متفاوتي گيرياندازه مبانياز  استفاده

 سـال  چندين د ارزيابيتجدي مبالغ نيز به و برخي جاري ارزشهاي به ، برخيشده تمام

 بـودن  داراييهـا، مربـوط   منظم تجديد ارزيابي غياب شود. در منعکس در ترازنامه قبل

 .است مورد ابهام شدت به تجديد ارزيابي غمبال
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 ارزشهاي دربرگيرنده تر كه مربوط گيرياندازه نظام ، اتخاذ يكمورد اشاره وضعيت به باتوجه . 5 – 8

 هايباشد. در دورهمي مناسب مالي در صورتهاي شده شناسايي با اقلام باشد، در رابطه جاري

 يابد.مي افزايش نظامي اتخاذ چنين قيمتها، نياز به تغيير شديد سطح

 ، هزينـه  باشد. مضافاًمي پذيري اتکا موارد فاقد خصوصيت در برخي جاري ارزشهاي . 5 – 9

از كاربرد آنها تجـاوز نمايـد.    حاصل از منافع است ممکن جاري ارزشهاي به ابيدستي

 شـده  تمـام  بهـاي  در نظام “بودن مربوط ” كيفي در خصوصيت ديگر، كاهش سوي از

 تاريخي شده تمام بهاي حاضر، نظام گردد. فصلمي محسوب جدي نقص يك تاريخي

 كند كـه مي را بيان دهد و اصوليقرار مي را مورد بررسي جايگزين نظامهاي و مزاياي

 مدنظر قرار گيرد. “مالي گزارشگري ” آتي تکامل راهنماي عنوان بايد به

 گيرياندازه نظامهاي

بکـار   آنهـا را در حسـابداري   تـوان مي وجود دارد كه گوناگوني گيرياندازه نظامهاي . 5 – 10

 “تاريخي شده تمام بهاي ”آنها از يکديگر، اتکا بر  متمايزكننده ويژگي ترينمهم. گرفت

تمايز مفيـد   وجه ، تمركز براينگيرياندازه اصول تبيين . جهتاست “جاري ارزش ”يا 

 ارائــه “ جـاري  ارزش ”و  “تـاريخي  شده تمام بهاي ” در قالب آتي و لذا بحث است

 در چارچوب ديگري هايگونه عنوان به توانرا مي گيرياندازه ساير نظامهاي شود.مي

 قرار داد. الذكر مورد بحثفوق كلي دو طبقه

 تاريخي شده تمام بهاي

 تحصيل زمان ارزش ، داراييها و بدهيها بهتاريخي شده تمام بر بهايمبتني نظام در يك . 5 – 11

 تمـام  ، بهـاي ترتيب. بديناست تحصيل معمولاً بهاي ارزش شود و اينمي گيرياندازه

 برمعـاملات  آن بـودن  مبتنـي  اول . خاصيتاست مهم دو خاصيت داراي تاريخي شده

در  جـاري  بيـانگر ارزش  تـاريخي  شده تمام بهاي كه است اين دوم و خاصيت است

 .است تحصيل زمان
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 پـولي  بـر آورده )مشـتمل  سـرمايه  صـاحبان  ، حقـوق تاريخي شده تمام بهاي در نظام . 5 – 12

و سـاير درآمـدها و    نشـده  سـود تقسـيم   از قبيـل  ساير اقلام بعلاوه سرمايه صاحبان

(، اسـت  تـاريخي  شده تمام بر بهايآنها مبتني گيرياندازه كه شده شناسايي هايهزينه

 سـود يـا زيـان    كل گيرياندازه شود. برايمي گيرياندازه تاريخي واحد پول حسببر

 آن آخـر دوره  پـولي  با مبلـغ  سرمايه صاحبان حقوق ورهآغاز د پولي ، مبلغدوره يك

 تعـديلات  )مثـل  تـورم  از بابـت  تعديلي گونه ، هي مقايسه گردد و در اينمي مقايسه

 ، نظـام ترتيـب گيرد. بديننمي ( صورتيا اختصاصي وميعم تغيير در شاخص بابت از

آغـاز   پولي سود، مبلغ از گزارش قبل دارد كهمقرر مي تاريخي شده تمام بر بهايمبتني

 عنوان امر معمولاً تحت اين قرار گيرد كه مورد نگهداشت سرمايه صاحبان حقوق دوره

 1 شماره گيرد. پيوستقرار مي مورد اشاره “مالي سرمايه نگهداشت مفهوم ” از استفاده

 كند.مي را مطرح سرمايه نگهداشت مختلف ، مفاهيمفصل اين

 در عمـل  محـض  تـاريخي  شده تمام بهاي شد، نظام اشاره 5 - 5در بند  طور كه همان . 5 – 13
 آنهـا جلـوگيري   جـاري  از ارزش بـيش  مبلغـي  ييها بهدارا شود تا از گزارشمي تعديل
 شده تمام بهاي اقل ” مواد و كالا به موجوديهاي كه است اين معمول آيد. قاعده عمل به

 آن دفتري مشهود، مبلغ ثابت شود. در مورد داراييهاي ارزشيابي “فروش ارزش يا خالص
 يـا كمتـر از مبلـغ    مسـاوي  شـود كـه  مي ارائه تاريخي شده مستهلك بهاي به تا زماني
فراتـر   اوليه بدهيها از مبلغ پرداختني مبلغ ، هرگاهمشابه ايگونهداراييها باشد. به بازيافتني
از  خا  بيانگر كاربرد تفسيري همگي شود. قواعد فوقمي داده افزايش بدهي رود، مبلغ
و بـدهيها   از واقـع  داراييها هرگز نبايد بـيش  آن موجب به كه است احتياط خصوصيت

 اصـلي  مبنـاي  كه در مواردي حتي ترتيببدينشود.  در حسابها ارائه نبايد كمتر از واقع
 شود.مي نيز استفاده جاري ، از ارزشهاياست تاريخي شده تمام ، بهايگيرياندازه

 گيـري اندازه اصلي مبناي عنوان، بهتاريخي شده تمام بهاي كه از كشورهايي در بسياري . 5 – 14

 . ايناست شده مبنا، مجاز شناخته از اين ديگر از موارد عدول ، برخياست شده انتخاب

 .است جاري بهاي داراييها به يا فرعي اصلي از طبقات برخي ارزشيابي موارد دربرگيرنده
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رو  ايـن  و از اسـت  اختيـاري  مـوارد اغلـب   در اين تاريخي شده تمام بهاي از مبناي عدول

آميز مـورد   احتياط از تعديلات را بيش حسابداري گيريدر اندازه رويه و ثبات پذيريمقايسه

 كند.مي ، مخدوشاست تريقواعد مشخص تابع عملي لحاظ از كه 5-13 در بند اشاره

 آن پـذيري  و اتکـا  بودن، عينيتاريخي شده تمام بهاي گيرياندازه مبناي اصلي مزيت . 5 – 15

 كـافي  مستندات معمولاً داراي باشد. معاملاتمي آن معاملاتي از مبناي ناشي هك است

دهنـد. مـوارد   مـي  دسـت  به بازار مورد معامله در مورد ارزش شواهدي و اغلب بوده

 كاملاً پولي مورد معامله ازاييا مابه نبوده حقيقي شود كهمي معاملاتي استثنا محدود به

 باشد.نمي پولي عادليا م

نبايـد   شـده  تمـام  بهـاي  برحسب گيرياندازه اوليه و اتکاپذيري بودن، عينيحال با اين . 5 – 16

 ممکـن  تاريخي شده تمام بر بهايمبتني نظام در يك كه شود واقعيت اين كتمان موجب

 نظام در يك مورد لزوم قضاوتهاي ندازها آنها به اعمال باشد كه قضاوتهايي نياز به است

 زمـان  طـي  از آنکـه  اعـم  تخصيص به مربوط . مسائلدشوار است جاري بر ارزشمبتني

 مخـارج  تخصـيص  باشد )مثل مختلف طبقات به مربوط اينکه( و يا استهلاك باشد )مثل

بـراورد   انجـام  زمينه . دراست مشترك ( در هر دو نظامايسرمايه و اقلام جاري هزينه به

 وجود دارد. نظام دو ، در هربلندمدت با اقلام خصوصاً درارتباط نيز مشکلاتي

 كننـدگان و اسـتفاده  كننـدگان تهيـه  ، آشنا بودنتاريخي شده تمام هايب مبناي از ديگر مزاياي . 5 – 17

 هزينه كاهش امر موجب اين كه است كاربرد آن و سهولت موصوف با مبناي مالي صورتهاي

 بهـاي  در نظـام  در مورد تعديلات فوق شود. مزايايمي از آن استفاده مقبوليت و نيز افزايش

 .است نيز صادق تاريخي شده تمام

 جـاري  با وضـعيت  آن ظاهري نبودن ، مربوطتاريخي شده تمام بهاي مبناي اصلي عيب . 5 – 18

 كه ، مادامتاريخي شده تمام بر بهايمبتني ترازنامه ، يك لحاظ. بديناست تجاري فعاليت

بـازار   جـاري  بيانگر قيمتهاي كند كه منعکس مبالغي داراييها )و احياناً بدهيها( را به
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 ،مشابه ايگونهدهد. بهنمي دست به جاري مالي از وضعيت باشند، تصوير دقيقينمي

 از نگهـداري  ، درآمـد حاصـل  تاريخي شده تمام بر بهايمبتني سود و زيان صورت يك

 شود كهمي امر باعث كند. اينمي ، گزارش وقوع در زمان و نه تحقق داراييها را در زمان

 تحقـق  جـاري  در دوره كه قبل هايدر دوره شده تحصيل درآمدهاي مزبور بين صورت

 انـد تفـاوتي  يافته تحقق و هم شده تحصيل هم جاري در دوره كه اند و درآمدهايييافته

 نشود. قائل

 جاري ارزش

تجديـد   طـور مـنظم   ، داراييهـا و بـدهيها بـه   جاري بر ارزشمبرني حسابداري  نظا در يك . 5 – 19

 تحقـق  هنگـا   صرفاً بـه  و نه با وقوع آنها همزمان ارزشدر  شود تا تغييراتمي گيرياندازه

 شود. ( ثب اس  ميمول تاريخي شده تما  بهاي در نظا  )كه

 ورودي عبارتنـد از ارزش  كـه  است متفاوت نگرش سه دهدربرگيرن جاري ارزش . 5 – 20

 اقتصـادي  ( و ارزشفـروش  ارزش )خـالص  خروجـي  (، ارزشجايگزيني )بهاي

 نهايي و فروش مورد انتظار از كاربرد مستمر دارايي نقدي جريانهاي فعلي )ارزش

 در اوراق گذاريسرمايه يابيارزش موارد از قبيل (. در برخيفعلي مالك توسط آن

 شوندنجر ميم همبه تقريباً نزديك مبالغ الذكر بهفوق نگرش ، سهشده بندي بهادار نرخ

 . در سـاير حـالات  است معامله انجام هاياز هزينه و ناشي بوده آنها كم و تفاوت

 مقياسهاي بين ، تفاوتواحد تجاري مشهود خا  ثابت داراييهاي ارزيابي همچون

 خواهد بود. اهميت احتمالاً با جاري ارزش مختلف

 از مقياسـهاي  يکـي  انتخاب براي و معقولي مشخص بايد قاعده مواردي در چنين . 5 – 21

 “واحد تجـاري  براي ارزش ”مييار  .دراختيار داشت جاري ارزش گيرياندازه مختلف

 جايگزيني بهاي ” برابر اقل جاري ، ارزشقاعده اي  دهد. طبقمي دس  را به ايقاعده چني 

 ارزشـي  بالاتري  دارايي “ بازيافرني مبل  ” گردد.مي تييي  آن “ افرنيبازي و مبل  دارايي جاري

يا  دارايي وشفر ارزش يابد و برابر خالص دس  تواند بدانمي دارايي فيلي مالك كه اس 
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 تـوان را مي “واحد تجاري براي ارزش ” باشد.، ميبيشرر اس  ، هركدا آن اقرصادي ارزش

 دانست “يا كمتر شده تمام بهاي ” سنتي از قاعده با استفاده تاريخي بهاي كردن هنگام به نوعي

 ارزش تعيين شود. نمودار زير نحوهمي مربوط اقتصادي گيريتصميم به كه است و لذا ارزشي

 دهد:مي را نشان واحد تجاري براي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “عملياتي درآمدهاي ” به تواندرآمدها را مي ، كلجاري بر ارزشمبتني نظام در يك . 5 – 22

 اطـلاق  درآمـدهايي  بـه  عمليـاتي  كرد. درآمدهاي تفکيك “نگهداري درآمدهاي ”و 

 باشد درحالي واحد تجاري يا توليدي بازرگاني اصلي از فعاليتهاي ناشي شود كهمي

از  را كه واحد تجاري داراييهاي خالص در ارزش ، تغييراتنگهداري درآمدهاي كه

 سـرمايه  نگهداشـت  ” گيرد. مفهوم، دربر مياست شده بازار ناشي تغيير در قيمتهاي

، مفهـوم  اين . طبقدرآمد بکار گرفت نوع دو اين تشخيص براي توانميرا  “عملياتي

 واحد تجاري براي ارزش

 اقل

 بازيافتني مبلغ جايگزيني بهاي

 اقتصاديارزش فروشارزشخالص

 اكثر
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 واحـد تجـاري   اصلي از فعاليتهاي حاصل از درآمدهاي تعبار عملياتي درآمدهاي

 اصلي فعاليتهاي حفظ براي لازم داراييهاي نگهداشت ، جهتاز آن از كسر بخشي پس

مـواد و كـالا(    مشهود و موجـودي  ثابت داراييهاي جايگزيني )از قبيل سطح همان در

 قبيـل  مزبـور از  عمليـاتي  دارايي در ارزش از افزايش درآمد حاصل باشد. هرگونهمي

 مشهود، درآمد نگهـداري  ثابت داراييهاي در ارزش موجوديها يا افزايش بهاي افزايش

 گردد.مي تلقي

 كـه  اسـ   كننـدگاني اسـرفاده  تصميمات به آن بودن ، مربوطجاري ارزش مزي  مهمرري  . 5 – 23

 در آن كـه  ايترازنامه باشند.مي يا عملكرد اخير واحد تجاري جاري وضيي  ارزيابي خواهان

 چنين كه ايبا ترازنامه ، در مقايسهاست شده ارائه جاري ارزشهاي داراييها و بدهيها به

را بهتـر   واحد تجـاري  مالي كند، وضعيت ارائه تاريخي شده تمام بهاي را به ناصريع

 برمبنـاي  شـده  تهيـه  جامع سود و زيان و صورت سود و زيان دهد. صورتمي نشان

، تـاريخي  شده تمام بهاي برمبناي شده تهيه مشابه با صورتهاي درمقايسه جاري ارزش

 ايـن  اينکـه  كنـد. اول مي گيريرا بهتر اندازه واحد تجاري عملکرد جاري هتاز دو ج

سـودها   پردازد بلکهنمي يافته تحقق درآمدهاي گزارش تنها به عملکرد مالي صورتهاي

، اينکـه  . دوماسـت  يافته وقوع جاري در دوره كند كهمي را گزارش و درآمدهايي

 از درآمـدهاي  جـاري  از عمليـات  حاصـل  سـودهاي  تفکيك طريقاز  صورتها، اين

 ، تحليـل واحـد تجـاري   توسـط  شده نگهداري داراييهاي در ارزش از تغييرات ناشي

 دهد.مي دست ، بهشده از سود گزارش كاملتري

 گيـري ، انـدازه اسـت  جـاري  ارزشهاي داراييها به گزارش پشتوانه كه ملاحظاتي همان . 5 – 24

سـود   رخبا ن بلندمدت بدهيهايي كه كند. در موارديمي مبنـا توصيه بدهيها را برهمين

 بر بهـاي مبتني بدهيها و ارزش جاري ارزش بين وجود دارد، تفاوت ثابت شده تضمين
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 در نـرخ  اتتغييـر  كننـده خواهد بود و عمدتاً منعکس اهميت آنها احتمالاً با شده تمام

 باشد.مي شده بازار سود تضمين

 “واحـد تجـاري   بـراي  ارزش ” قاعده شابهم روشي بدهيها به براي ارزش يك انتخاب . 5 – 25

 اسـتفاده  به نيازي در عمل ليکن پذير استامکان “خلاصي ارزش ” از مفهوم استفاده با

، رقـابتي  مـالي  در بازارهاي كه است اين د. علتآينمي پيش ايپيچيده روش از چنين

 در حـد قابـل   وام يـك  فعلـي  و ارزش ورودي ، بهـاي خروجي بهاي كه احتمال اين

 انتخـاب  جهـت  ايضـابطه  وضـع  مسـتلزم  كه نحوينمايد، به تفاوت باهم ايملاحظه

 آنها باشد، وجود ندارد. از ميان ارزش يك

 با بهـاي  در مقايسه كمتر آن پذيري بيشتر و اتکا بودن ، ذهنيجاري ارزش اصلي عيب . 5 – 26

 فعال در بازارهاي كه در مورد داراييهايي ويژه به موضوع . ايناست تاريخي شده تمام

 اقتصـادي  ارزش داراييها به كه گيرند و نيز هنگاميقرار نمي مورد معامله طور منظم به

 بـه  بسـتگي  اقتصـادي  ارزش كند. در مـورد اخيـر، محاسـبه   مي شود، صدقمي ارائه

 ذهنـي  قضـاوتهاي  بـه  متکي خود معمولاً تا حدي دارد كه مورد انتظار آتي هايبازده

 داراييهـاي  بـه  مربوط نقدي جريانهاي تفکيك هنگام را نيز به امر مشکلاتي . ايناست

 ،آن در كليت واحد تجاري ساير داراييها يا فعاليتهاي به مربوط نقدي از جريانهاي ا خ

رود داراييهـا، انتظـار مـي    انواع به مربوط بازارهاي آورد. معهذا، با توسعهوجود مي به

 زشهاياز ار استفاده بهبود يابد و از هزينه جاري ارزشهاي بودن پذير و اتکا بودنعيني

 شود. كاسته جاري

و  كنندگانتهيه ، نا آشناييجاري با كاربرد ارزشهاي موجود درارتباط از مشکلات يکي . 5 – 27

 درحـال  حـداقل  اسـت  ممکـن  كه ارزشهاست با اين مالي صورتهاي كنندگاناستفاده

 حـال  ايـن  شود. با بداريحسا از اطلاعات و استفاده تهيه هزينه افزايش حاضر موجب

 در سـالهاي  در حسـابداري  گيـري اندازه هاياز جنبه در برخي اكنون جاري ارزشهاي
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و  كننـدگان تهيـه  نـا آشـنايي   رود كهمي و لذا احتمال است يافته اخير كاربرد بيشتري

 د.شو كاسته آن از ميزان تدريج نباشد و به دائمي كنندگاناستفاده

 عمومي تورم اثرات از بابت تعديل 

 داراييهاي در ارزش از تغييرات ناشي مسائل به اساساً معطوف جاري ارزشهاي مبحث . 5 – 28
 در سـطح  ، تغييـرات اسـت  نيز مرتبط فوق با مبحث كه ديگري . موضوعاست خا 
تـأثير   شـده  گـزارش  سـرمايه  بانصاح سود و حقوق ماهيت بر كه قيمتهاست عمومي
شود حاد مي موضوع قيمتها، اين عمومي و شديد سطح گذارد. در موارد تغيير سريعمي
 يابد.مي كاهش واحد پول اعتماد به كه چرا

 مـالي  مجدد صـورتهاي  قيمتها، ارائه عمومي تغيير سطح برخورد با مسئله حل راه يك . 5 – 29
 اسـت  . اعتقاد بـراين است خريد ثابت قدرت برحسب تاريخي شده تمام بهايبر مبتني
 محتـواي  در انعکاس آن و ناتواني خاطر پيچيدگي ، بهعمل نحوه اينبر مبتني نظام كه

و نيـز   و اختصاصـي  عمـومي  در قيمتهـاي  تغييـرات  در موارد ناهمـاهنگي  اقتصادي
، خريد ثابت قدرت واحدهاي برحسب شده ارائه با اطلاعات نندگانكاستفاده آشنايي نا

 توجيـه  حـاد قابـل   با تورم در اقتصادهاي نظامي از چنين . استفادهمفيد نيست چندان
 و اختصاصـي  عمـومي  قيمتهاي در تغييرات حاد، ناهماهنگي تورم هنگام زيرا به است
 .است اغماض قابل

 تعـديل  آسـاني  را به جاري ارزش نظام يك توانباشد، مي اهميتي با عامل عمومي اگر تورم . 5 – 30
 آورد. براي فراهم است فاقد اثر تورم كه “طور واقعيبه ”درآمدها را  كل گيرينمود تا اندازه

در  با افزايش ( متناسباست اجاستخر قابل از تراز افتتاحيه )كه دوره اول منظور، سرمايه اين
 فـوق  طريـق  به كه دوره اول شود. سرمايهمي داده افزايش دوره قيمتها طي عمومي شاخص
 بايـد جهـت   كـه  ( اسـت خريد ثابـت  با قدرت )يعني واقعي سرمايه يك است شده تعديل

 افـزايش  )يعنـي “ طور واقعـي به ”مد كسر كرد تا درآ آخر دوره را از سرمايه ، آننگهداشت
طور يکجا به توانرا مي تعديل گردد. اين ( شناساييبر تورم داراييها مازاد خالص پولي ارزش
 سود و زيـان  صورت برپيچيدگي نه عمل نحوه داد. اين انجام جامع سود و زيان صورت در
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 سـود و زيـان   صورت ، مابقيتورمي حسابداري يدهپيچ روشهاي مانند برخي افزايد و نهمي
در  واقعـي  جـاري  بـر ارزش مبتنـي  نظام از يك ساده كند. مثاليمي را دچار پيچيدگي جامع
 .است شده ارائه فصل اين 2 شماره پيوست

 گيـرينتيجه

واحـد   براي ارزش ”معيار  بر كه جاري از ارزش نگرشي شد، آن اشاره طور كه همان . 5 – 31

 بـا شـرايط   متناسـب  گيرياندازه مقياسيك انتخابجهت ، ابزارياست مبتني “تجاري

 درآمدهاي تفکيكهمچنين “واحدتجاري براي ارزش ” ازنگرشآورد. استفادهمي فراهم

 شـده  مصرف يهايداراي جاري كسر بهاي ” را از طريق نگهداري ازدرآمدهايعملياتي

داراييهـا   درآمد نگهداري جداگانه و گزارش “درآمد عملياتي ”از  “ايجاد درآمد جهت

 امکـان  مـالي  صـورتهاي  كننـدگان استفاده به عمل نحوه سازد. اينمي و بدهيها ممکن

سـود  بـا   قرار دهند و در مقايسـه  را مورد ملاحظه عملياتي جاري دهد تا سودهايمي

 و سـود يـا زيانهـاي    عمليـاتي  از سودهاي تركيبي كه تاريخي شده تمام بر بهايمبتني

كـاربرد   كنـد. بنـابراين  مـي  ارائه آتي از عملکرد بالقوه ، تصوير بهترياست دارينگه

 به نمايد كهمي را فراهم بدهيها اطلاعاتي براي داراييها و هم براي ، همجاري ارزشهاي

 را دارد. ارتباط بيشترين كنندگاناستفاده تصميمات

 انرخـاب  “ واحـد تجـاري   بـراي  ارزش ” قاعـده  طبق مناسب جاري در مورد داراييها، ارزش . 5 – 32

 بهـاي  جـاي  ، بـه بازيـافرني  مبلـ   بـالاتر بـودن   را درصـورت  مزبور، دارايي شود. قاعدهمي

 دارايـي  جـايگزيني  آنكـه  بـه  كنـد مشـروط  مي ارزيابي جايگزيني بهاي ، بهتاريخي شدهتما 

 ارزيـابي  بازيـافرني  مبل  به نباشد، دارايي توجيه قابل دارايي پذير باشد. اگر جايگزينيتوجيه

نـدارد   ضـرورتي  در مورد بدهيها چندان “واحد تجاري براي ارزش ” شود. كاربرد قاعدهمي

 شوند.مي واحد خرم ارزش يك به ، همگيبدهي مخرل  ارزشهاي را كهچ

 گــردد كــهمــي (، موجــب5 -30)بنــد  واقيــي ســرمايه بــر نگهداشــ  مبرنــي نظــا  يــك . 5 – 33

را  و نيـز ميزانـي   جاري عملياتي ، سودهاينظا  بهبود يابد زيرا اي  اطلاعات “بودن مربوط ”

دهـد تـا   مـي  ، نشـان اسـ   عمـومي  تـور   اثـر  بيـانگر  نگهداري هايهزينه درآمدها و كه
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 اطلاعـات  انرخـاب  قـادر بـه   واقيي جاري ارزش بر مبرني مالي ازصورتهاي كنندگاناسرفاده

 باشند. مورد نياز خود خاص

بـر  مبتنـي  و نگرش يخيتار شده تمام بهاي نظام بين انتخاب هنگام به كه است واضح . 5 – 34

 بـودن  اتکـا  بـل و قا بودن مربوط كيفي خصوصيات بين مصالحه ، نوعيجاري ارزش

 فـراهم  ويژه موجود و به شرايط به باتوجه از دو نظام يکي انتخاب وجود دارد. در اين

 گيـري در تصـميم  بر ايـن شود. علاوهمي داده اتکا، ترجيح قابل جاري ارزشهاي بودن

 بايـد بـا منـافع    جـاري  ارزشهاي به دستيابي ، هزينهاز دو نظام يکي انتخاب به نسبت

بـازار   ، با توسعهحالاين گردد. با مقايسه اطلاعات “بودن مربوط ”از بهبود در  حاصل

بهبود يابد و  جاري ارزشهاي پذيري اتکا كه انتظار داشت توانداراييها، مي انواع براي

 شود. احتمالاً كاسته جاري از ارزشهاي استفاده از هزينه

 جـاري  نبود ارزشهاي دليل كشور، به جاري اقتصادي در شرايط كه است اعتقاد براين . 5 – 35

 جـاري  ارزشـهاي  به دستيابي هزينه داراييها و نيز بالابودن با برخي اتکا در رابطه قابل

 جـاري  بـر ارزش مبتني گيرياندازه نظام يك ، انتخاباز آن حاصل با منافع در مقايسه

 شـده  تما  بر بهايمبرني ، نظا مالي عناصر صورتهاي گيريدراندازه بنابراي  .نيست عملي

 بـا خصوصـيات   كـه  نيز، تا ميزاني جاري و از ارزشهاي قرار خواهد گرف  عمل ملاك تاريخي

خواهـد   اسـرفاده  نظا  اي  ، در تيديلسازگار اس  و هزينه منفي  و ملاحظات پذيري اتكا

 شد.
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 سود و حسابداري اقتصادي مفاهيم

 فـرد طـي   آن كـه  اسـت  از مبلغـي  ، درآمد هر فـرد عبـارت  كلاسيك اقتصاددانان بنابر نظريه . 1

باشـد.   در رفـاه  آغـاز دوره  انـدازه  بـه  دوره كند و در پايان د مصرفتوانمي معين دوره يك

و  آتـي  دريافتهـاي  صـورت  بـه  كـه  اسـت  ثـروت  ذخيره ، سرمايهاقتصاددانان اين ديدگاه از

 آتـي  فاقـد منـافع   سرمايه هرگاه لحاظ گيرد. بدينقرار مي مورد استفاده آتي مصرف نتيجه در

 رفـاه  عنـوان  به ، سرمايهفوق اقتصادي رسد. در مکتبمي مصرف به حال ماماً در زمانباشد، ت

 آورد. دستبه آتي دريافتهاي فعلي ارزش محاسبه از طريق توانرا مي آن و ارزش تعبير شده

حداكثر  عنوان به توانرا مي ، سود حسابداريفوق شرح درآمد به اقتصادي مفهوم براساس . 2

 ـ مـالي  دوره يك تواند طيمي واحد تجاري كرد كه تعريف ارزشي كنـد و انتظـار    عتوزي

 باشد. در رفاه آغاز دوره اندازه به دوره در پايان باشد كه داشته

 ـ سرمايه گيرياندازه از روشهاي ، ناشيو سود حسابداري سود اقتصادي بين تفاوت . 3 . تاس

 مبنـاي  عنـوان  به واحد تجاري سود مورد انتظار آتي جريان فعلي نظر حسابدار، ارزش از

و  آتـي  نقدي جريانات و ميزان موجود در مورد زمان ابهامات دليل ، بهسرمايه گيرياندازه

 برحسـب را  و لـذا سـرمايه   نيسـت  عملـي  ، مبنـايي مناسـب  تنزيل نرخ به دسترسي عدم

، سـود  ديگر در حسـابداري  عبارت كند. بهمي گيرياندازه واحد تجاري داراييهاي خالص

 و سـرمايه  اسـت  مـالي  و آغـاز دوره  در پايان واحد تجاري سرمايه بين از تفاوت عبارت

 گيـري انـدازه  تـأثير مبـاني   سود تحـت  گيريو لذا اندازه داراييها است با خالص مترادف

و  بـا آورده  درارتبـاط  ، بايد تعديلاتيسود حسابداري باشد. در تعيينداراييها و بدهيها مي

 شود. اعمال سرمايه صاحبان ستانده



 حسابداري استانداردهاي پيوست

 مالي گزارشگري نظري مفاهيم

 
 پنجم فصل

 )ادامه( 1 شماره پيوست

 947 

 سرمايه مفاهيم

كـرد.   اسـتفاده  تـوان مـي  سـرمايه  ، از دو مفهـوم واحد تجـاري  سرمايه گيرياندازه براي . 4

داراييهـا يـا    بـا خـالص   مترادف ، سرمايهمفهوم اين . تحتاست مالي سرمايه ،اول مفهوم

 خريد مثـل  قدرت اسمي واحدهاي را برحسب آن توانو مي است سرمايه صاحبان حقوق

با  مالي )سرمايه خريد ثابت قدرت ( و يا برحسباسمي مالي يا سرمايه پولي )سرمايه ريال

. ( اسـت )عملياتي فيزيکي سرمايه ، مفهومدوم كرد. مفهوم گيري( اندازهبتخريد ثا قدرت

 تـوان گردد و ميمي تلقي واحد تجاري توليدي ظرفيت عنوان به ، سرمايهمفهوم اين تحت

 كرد. گيرياندازه توليد روزانه ميزان مثلاً برحسب مختلف طرق را به آن

 كننـدگان اسـتفاده  بـر نيازهـاي  ، بايد مبتنـي واحد تجاري توسط سرمايه از مفاهيم هريك انتخاب . 5

 شـود كـه   بايـد انتخـاب   در صـورتي  مـالي  سـرمايه  ، مفهـوم باشد. بنابر ايـن  مالي رتهايصو

 سرمايه ”و يا  “اسمي مالي سرمايه ” نگهداشت مند بهعمدتـاً علاقه مالي صورتهاي كنندگاناستفاده

 مـالي  صـورتهاي  كننـدگان اسـتفاده  اصلي ، توجههرگاه باشند، ليکن “خريد ثابت قدرت با مالي

شـود.   كـار گرفتـه   بايد به سرمايه فيزيکي باشد، مفهوم واحد تجاري عملياتي توانايي به معطوف

 اسـت  ممکـن  شـود، گرچـه  مي السود دنب در تعيين كه است ، بيانگر هدفيمورد انتخاب مفهوم

 باشد. وجود داشته مورد انتخاب از مفهوم عملي در استفاده گيرياندازه مشکلات

 سود و تعيين سرمايه نگهداشت مفاهيم

 كـاهش  ( وي)سـرمايه  يابـد، رفـاه   فزونـي  فرد بر درآمدش مصرف هرگاه طور كه همان . 6

واحد  سرمايه كاهش سود بر سود موجب توزيع نيز فزوني اريمورد واحد تج يابد، درمي

 ديگر، عبارت . بهاست مرتبط واحد تجاري سرمايه سود با حفظ رو تعيين اين . ازاست تجاري

 .سود است در تعيين مهمي عامل سرمايه نگهداشت
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 : شودزير مي شرح به سرمايه اشتنگهد مفاهيم منجر به فوق شرح به سرمايه مفاهيم . 7

شود مي تحصيل ، سود تنها در شرايطيمفهوم اين موجب به : مالي سرمايه نگهداشت . الف

 هرگونـه  اثـرات  از حذف ، پسدوره داراييها در پايان ( خالص)پولي مالي مبلغ كه

 ( خالص)پولي مالي مبلغ به نسبت ،از ايشان يا دريافتي سرمايه صاحبان بين توزيع

 يابد. فزوني دوره داراييها در ابتداي

 گردد كهمي تحصيل ، سود تنها در صورتيمفهوم اين طبق : فيزيكي سرمايه نگهداشت . ب

 لازم و وجـوه  )يـا منـابع   ( واحد تجاريعملياتي )ظرفيت فيزيکي توليدي ظرفيت

 توزيع هرگونه اثرات از حذف ، پسدوره مزبور( در پايان ظرفيت هب دستيابي جهت

 ابتـداي  فيزيکي توليدي ظرفيت به ، نسبتاز ايشان يا دريافتي سرمايه صاحبان بين

 يابد. فزوني دوره

 

 دنبـال  بـه  واحـد تجـاري   كه است از سرمايه تعريفي به معطوف سرمايه نگهداشت مفهوم . 8

 ـ سـرمايه  مفاهيم ميان ، رابطهمفهوم باشد. اينمي آن نگهداشت سـود را برقـرار    اهيمو مف

 سـنجيده  آن بـه  نسـبت  سود واحد تجـاري  كند كهمي تعيين اينشانه سازد، زيرا خطمي

 و برگشـت  واحد تجاري سرمايه بازده تمايز ميان ، لازمهسرمايه نگهداشت شود. مفهوممي

 مـورد نيـاز جهـت    داراييها مازاد بر مبـالغ  ورودي تنها جريانات ، چرا كهاست آن سرمايه

 تلقي آن سرمايه بازده و بنابر اين سود واحد تجاري عنوان به توانرا مي سرمايه نگهداشت

 كرد.

باشـد،   اسـمي  ريال گيريندازهواحد ا كه ، درصورتيمالي سرمايه نگهداشت مفهوم تحت . 9

 قيمـت  ، افـزايش . بنـابراين اسـت  دوره طي اسمي مالي در سرمايه از افزايش سود عبارت

شود، مي ناميده “درآمد نگهداري ” طور قراردادي به كه دوره طي شده نگهداري داراييهاي
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 تعويق داراييها به فروش تا زمان آن اييشناس شود، ليکنمي سود تلقي مفهوم اين لحاظ از

مدنظر باشد،  “خريد ثابت با قدرت ريال ” برحسب مالي سرمايه نگهداشت افتد. هرگاهمي

 خواهد بود. بدين دوره طي “شده گذاريخريد سرمايه قدرت ”در  از افزايش سود عبارت

در  مازاد بر افـزايش  داراييها كه در قيمت فزايشاز ا بخش اخير، تنها آن در حالت ترتيب

 تعديل عنوان به افزايش اين گردد و بقيهمي سود تلقي عنوان قيمتها باشد، به عمومي سطح

 شود.مي بنديطبقه سرمايه صاحبان جزء حقوق سرمايه نگهداشت

 توليـدي  ظرفيت برحسب سرمايه هرگاه (،)عملياتي فيزيکي سرمايه نگهداشت مفهوم تحت . 10

 تغييـرات  . كليهاست دوره مزبور طي درسرمايه افزايش بيانگر گردد، سود تعريف فيزيکي

در  تغييـرات  عنـوان  گـذارد، بـه  تـأثير مـي   واحد تجاري بر داراييها و بدهيهاي كه قيمتها

سود  عنوانبه تغييرات گردد. اينمي تلقي واحد تجاري فيزيکي توليدي ظرفيت گيرياندازه

 سـرمايه  صاحبان جزء حقوق سرمايه نگهداشت تعديلات عنوان به شود، بلکهنميشناسايي

 گردد.مي بنديطبقه
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دراختيـار دارد   شده جديداً خريداري كالاي موجودي ريال ميليون 100، در آغاز سال شركتي 

 سـال  در %10 شـده  با سـود تضـمين   بدهي ريال ميليون 40و  سرمايه ريال ميليون 60 از محل كه

 مبلـغ به سال كالا را در پايان موجودي . شركتاست %5 سال طي تورم . نرخاست شده مالي تأمين

 .است ريال ميليون 125موجوديها  جايگزيني فروشد. بهايمي ريال ميليون 200

 دوره در ابتداي ترازنامه

 

 ميليون ريال  ريال ميليون 

    

 60   سرمايه 100 موجودي كالا )جديداً خريداري شده(

 40   بدهي  

 100    100 

    

    
 صورت سود و زيان

 ريال ميليون  

 200    فروش

  100   شود: بهاي تمام شده كالاي فروش رفتهكسر مي

  25   بهاي موجوديافزايش در 

   (125) 

 75    سود عملياتي مبتني بر ارزش جاري

 (4)   هاي ماليهزينه

 71    هاي ماليس از هزينهپ بر ارزش جاريسود مبتني
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 صورت سود و زيان جامع

 ميليون ريال 

 71   هاي ماليس از هزينهپسود مبتني بر ارزش جاري 

  25   كالادرآمد ناشي از نگهداري موجودي 

 96   ولي اسميپسود 

 (3)  شود : بابت نگهداشت سرمايه )بشرح يادداشت زير(كسر مي

   93 
 

 
 يادداشت :

كننده اثر تورم عمومي بر خالص داراييهاي آغاز مبلغ كسر شده بابت نگهداشت سرمايه، منعکس

 نيز محاسبه كرد:رح زير توان بش( است. اين مبلغ را ميريال ميليون 60نج درصد دوره )يعني پ
 

 ميليون ريال 

  

 5 (%5×100اثر تورم عمومي بر ارزش موجودي كالا )

 (2) درآمد ناشي از نگهداري بدهي

 3 
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 ششم فصل

 مالي در صورتهاي اطلاعات ارائه نحوه
 

و  تلخـيص  اطلاعاتي ارائـه مالي صورتهاي شد، هدف بيان اول در فصل طور كههمان . 6 – 1

واحـد   مـالي  پـذيري  و انعطاف ، عملکرد ماليمالي در مورد وضعيت شده بنديطبقه

 اقتصـادي  در اتخاذ تصميمات كنندگاناز استفاده وسيعي طيف تا توسط است تجاري

 مـالي  در صـورتهاي  اطلاعـات  ارائــه  نحـوه  بـه  فصل اينقرار گيرد.  مورد استفاده

 پردازد.مي فوق هدف به نيل راستاي در

 و شاخصهاي توجه قابل اطلاعات دربرگيرنده است ممکن مالي صورتهاي گرچه . 6 – 2

 ارائــه  ر بـه قاد تنهايي مقياسها به اين باشد، ليکن “ هر سهم عايدي ” از قبيل مختلفي

 تحليـل  و نخواهد بود. تجزيه محتاطانه گيريمفيد يا تصميم و تحليل تجزيه جهت مبنايي

 هـاي آنهـا داده  ميـان  از كـه  است از اطلاعات ايمجموعه ارزيابي مفيد مستلزم

 نمود و در كنـار سـاير اطلاعـات    انتخاب توانرا مي خا  هدف يك به مربوط

 قرار داد. سنجش مورد

 دربرگيرنده كه مالي صورتهاي عنوان تح  يافره شكل ايمجموعه در قالب مالي اطلاعات . 6 – 3

، اسـ   مـرمم  مـوارد اطلاعـات   و در برخي توضيحي و يادداشرهاي اساسي مالي صورتهاي

 اطلاعات بين كند و رابطهمي را برجسته خا  ، اطلاعاتمجموعه اين شـود. مي ارائـه

 صـورتهاي  دارد. ارائهمي ، بيانبرخوردار است بيشتري از اهميت اساساً را كه مختلف

تر فهمقابل كنندگاناستفاده را براي مالي ، اطلاعاتساختار قراردادي اين در قالب مالي

 كند.مي را تسهيل تلفمخ تجاري واحدهاي مالي صورتهاي مقايسه و قابليت
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 بررسـي  مستلزم خا  موضوع يك ارائه ، نحوهمالي صورتهاي ساختار كلي در چارچـوب . 6 – 4

، . بنـابراين اسـت  آن بـه  مربوط جزئيات افشاي مناسب و نيز ميزان موضوع آن اهميت ميزان

 مـالي  پذيري و انعطاف ، عملکرد ماليمالي وضعيت ارزيابي رود برايانتظار مي كه اطلاعاتي

 گيرد.قرار مي گزارشگري باشد، در اولويت اهميت حائز بيشترين واحد تجاري

 مالي صورتهاي ويژگيهاي

 6-6 در بندهاي مالي در گزارشگري اطلاعات آرايش نحوه به مربوط ملاحظات . 6 – 5

 گيرد.ميقرار  زير مورد بحث 6-9 الي

 اطلاعات ادغام

گـذارد  اثـر مـي   واحـد تجـاري   يـك  بر كه متعدد و متنوعي و ساير رويدادهاي معاملات . 6 – 6
 امر مسـتلزم  شود. اينمي ارائه مالي در صورتهاي محدودي و اعداد نسبتاً كلمات قالب در

 باشد.، مياست اطلاعات سازي تفسير و ساده عمل متضمن لزوماً كه گذر از فرايند ادغام

حد  تاچه بيشتر اطلاعات جزئيات افشاي امر دارد كه اين به ، بستگيادغام حد مناسب . 6 – 7
شـود،   ادغام مناسب نحوي به اطلاعات شود. هرگاهمي مفيد واقع كنندگاناستفاده براي

 صـورتهاي  كنندگانبيشتر استفاده بود كه خواهد اطلاعاتي دربرگيرنده مالي صورتهاي
و ساير  معاملات تك تك شرح از قبيل اطلاعات مشروح با دراختيار داشتن حتي مالي

 يافتند.نمي دسترسي آن رويدادها، به

 بنديطبقه

 انجـام  ينحـو  بـه  مـالي  در صـورتهاي  اقلام بندي ، طبقهو تحليل تجزيه تسهيل براي . 6 – 8

تميـز   غيرمشـابه  ند و از اقلامياب نمايش باهم مشابه يا نقش با ماهيت اقلام شود كهمي

هـا  شود و هزينـه مي تميز داده فروش كالا از عوارض ، فروشمثال طورشوند. به داده

د( و يـا  دسـتمز  )مانند خريد يا هزينه هزينه بيانگر ماهيت كه فراگيري طبقات برحسب

( و اداري توليد، فـروش  هايهزينه )از قبيل است با واحد تجاري در رابطه كاركرد آن
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 ارائه قرار گيرد كه وجهبايد مورد ت نکته ، اينبنديطبقه شود. در اينمي بنديطبقه

، يپذير و اتکا ، مخاطرهيا تکرار، ثبات تداوم همچون مشابه با خصوصيات اقلام

 ، مفيدتر خواهد بود.غيرمشابه با خصوصيات اقلام جدا از

 تشـابه  وجه شود كه ارائه نحوي به مالي بايد در صورتهاي يامرتبط مشابه بنديهايطبقه . 6 – 9

 جـاري  داراييهـاي  مختلـف  ، انواعطور مثالدهد. به نشان طور برجسته را به يا ارتباط

يابـد  مي نمايش نحوي به معمولاً جاري شود و بدهيهايمي داده گر نشانكنار يکدي در

 گردد. برجسته جاري آنها با داراييهاي رابطه كه

 مالي صورتهاي متقابل ارتباط

ياسـاير   معـاملات  مختلـف  هـاي جنبـه  كننـده مـنعکس  مالي صورتهاي مجموعه يك . 6 – 10

 متقابـل  ارتبـاط  ” ويژگي گذارد. اينتأثير مي واحد تجاري بر باشد كهمي رويدادهايي

رود. فراتـر مـي   دوطرفـه  از دفتـرداري  موصـوف  دارد. ارتبـاط  نـام  “مالي ايصورته

واحـد در مـورد    محاسـبه  قضاوتها و روشـهاي  بر اعمالعموماً مبتني مالي صورتهاي

 بررسـي  از طريق توان، ميويژگي خاطر اين . بهباشدمي مرتبط اقلام متفاوت هايجنبه

از  ديـد بهتـري   ( بهبا فروش در مقايسه بدهکاران ميزان )مثل مختلف اقلام بين ارتباط

 .يافـت  دسـت  واحد تجاري مالي پذيري و انعطاف ، عملکرد ماليمالي وضعيت

 زمـان  آنها را طي توانمي شود كهمي استفادهاز نسبتها  گاه و تحليل تجزيه نوع اين در

 كرد. مقايسه مختلف تجاري واحدهاي و بين

 مالي صورتهاي اجزاي

 اساسي مالي صورتهاي

 : عبارتند از اساسي مالي صورتهاي . 6 – 11

 ترازنامه . ال 

 سود و زيان ورتص . ب
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 جامع سود و زيان صورت .  

 نقد وجوه جريان صورت . د

، داراييها، بدهيها و . ترازنامهاست شده تعريف سوم در فصل مالي عناصر صورتهاي . 6 – 12

 دوره هايكند. درآمدها و هزينهمي را گزارش دوره در پايان سرمايه صاحبان حقوق

 جـامع  انسود و زي و صورت سود و زيان صورت يعني عملکرد مالي در صورتهاي

كند مي را گزارش دوره نقدي نقد، جريانهاي وجوه جريان شود. صورتمي گزارش

 از سـاير فعاليتهـاي   ناشي نقدي را از جريانهاي از عمليات ناشي نقدي و جريانهاي

 كند.متمايز مي واحد تجاري

 مالي صورتهاي توضيحي يادداشتهاي 

باشـند.  مـي  پيوسـره  بهـم  مجموعه يك اساسي مالي و صورتهاي ضيحيتو يادداشرهاي . 6 – 13

 مـالي  در صورتهاي مندر  اقلا  و تشريح نمودن ، برجسرهتوضيحي يادداشرهاي نقش

يـا   نادرسـ   تواند ارائـه ، نميتوضيحي در يادداشرهاي اطلاعات . افشاياس  اساسي

 كند. يا توجيه را تصحيح اساسي يمال در صورتهاي اطلاعات حذف

 اساسـي  اهميـت  داراي باشد كـه  اطلاعاتي تواند دربرگيرندهمي توضيحي يادداشتهاي . 6 – 14

، طور مثـال  . بهاست پذير نبوده امکان اساسي مالي آنها در صورتهاي ارائه ليکن است

در  باشـد، موضـوع   ملاحظـه  قابـل  تـأثير ابهـام   تحـت  واحد تجاري عمليات هرگاه

 .گرددمي تشريح توضيحي يادداشتهاي

 ديـدگاهي  منظور ارائـه  به توضيحي در يادداشتهاي اطلاعات نمودن برجسته گاه . 6 – 15

، مثال عنوان . بهاست اساسي مالي در صورتهاي مندرج قلم مورد يك در متفاوت

 توضيحي باشد و يادداشت مورد دعوي بدهي يك دربرگيرنده است ممکن ترازنامه

 را افشا كند. دعوي احتمالي نتايج كامل تواند طيفمي
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بايـد   مطلب شود، بيانافشا مي توضيحي يادداشتهاي از طريق اطلاعات كه مواردي در . 6 – 16

و دور  كند و روشن را ارائه افشا مورد از موضوع متوازن ديدگاهي باشد كه ايگونه به

 باشد. از ابهام

 متمم اطلاعات

نيـز   متمم اطلاعات ، گاهتوضيحي و يادداشتهاي اساسي مالي بر صورتهايعلاوه . 6 – 17

يـا   داوطلبانه و اطلاعات افشائيات تواند دربرگيرندهمي مرمم اطلاعات شود.مي ارائه

 در صـورتهاي  در  ، مناسـب  بودن از حد ذهني بيش دليل احرمالاً به باشد كه تكميلي

 مـالي  صورتهاي لاينفك و لذا جزء اس  نبوده توضيحي و يادداشرهاي اساسي مالي

 از ديـدگاهي  شـده  تهيـه  ، اطلاعـات مديران تحليلي گردد. گزارشنمي محسوب

و شاخصها  آماري ، اطلاعاتاست اتخاذ شده مالي در صورتهاي از آنچه متفاوت

 باشند.مي متمم از اطلاعات هايينمونه مهم خلاصه و اطلاعات

 ترازنامـه

 مربـوط  توضـيحي  يادداشـرهاي  همـراه  بـه  شد، ترازنامـه  بيان اول در فصل طور كه همان . 6 – 18

 صـاحبان  بـدهيها و حقـوق   بر داراييها ، ملمشر واحد تجاري مالي در مورد وضيي  اطلاعاتي

دهـد.  مي نشان زماني ميي  مقطع عناصر مزبور را در يك بي  كند و رابطهمي ارائه سرمايه

 آن آنهـا( و سـاخرار مـالي    داراييها و مبـال   عمده )طبقات واحد تجاري ساخرار منابع ترازنامه

 دهد.مي را نشان آنها( و مبال  سرمايه بانصاح بدهيها و حقوق عمده )طبقات

در  سرمايه صاحبان بر داراييها، بدهيها و حقوق مشتمل در ترازنامه عناصر مندرج . 6 – 19

 توضـيح  6-9 الـي  6-6 در بندهاي طور كه . هماناست شده تعريف سوم فصل

 شود. معيار اصليمي گزارش فيمختل طبقات در قالب اقلام ، ايناست شده داده

 ماحصـل  كـه  است كمکي از آنها، ميزان هريك ايو محتو تعداد طبقات انتخاب

 و ميـزان  ، مبلـغ كند تا ماهيتمي مالي صورتهاي كنندگاناستفاده به انتخاب اين
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 را كـه  تيتعهـدا  بندي و زمان آنها و مبلغ كاربردي موجود، نقش منابع نقدينگي

 كنند. رزيابيباشد، ا است يا ممکن است نقدي منابع مستلزم

، از مبلـغ  كننـدگان براورد اسـتفاده  به تواند مستقيماًمي در ترازنامه شده ارائه اطلاعات . 6 – 20

داراييهـا را   كـه  گزارشگري نوع نمايد. آن كمك آتي نقدي جريانهاي و احتمال زمان

، طور مثـال  كند. بهمي كمك فوق هدف دهد بهآنها از يکديگر تميز مي نقش رحسبب

 برمبنـاي  كـه  بايد جدا از داراييهـايي  شودمي نگهداري فروش جهت را كه داراييهايي

كـرد زيـرا    شود گزارشمي نگهداري واحد تجاري فعاليتهاي در استفاده مستمر جهت

 .است حائز اهميت نقدي جريانهاي آتي نظر وضعيت قطهتمايز از ن اين

از  ناشـي  محدوديتهاي دليل باشد. بهنمي واحد تجاري ارزش نمايش ترازنامه هدف . 6 – 21

داراييهـا   ها، همههزينه بر منافع فزوني به مربوط و ملاحظات گيرياندازه پذيري اتکا

 و برخي (است از موارد مثال احتمالي يابد )بدهيهاينمي نمايش و بدهيها در ترازنامه

تأثير  تحت زمان با گذشت است ممکن در ترازنامه شده منعکس داراييها و بدهيهاي

 قرار گيرد در ارزش در قيمتها يا ساير كاهشها و افزايشهاي تغييرات از قبيل رويدادهايي

 در ترازنامـه  قرار نگيـرد يـا تنهـا بعضـاً     مورد شناخت است ممکن تأثيرات اين كه

 در ترازنامـه  شـده  شناسـايي  داراييها و بـدهيهاي  تمامي اگر ارزش شود. حتي شناسايي

 واحـد تجـاري   ، بـا ارزش اتفـاق  داراييها و بدهيها، بجز برحسـب  روز باشد، تفاوت به

، و ديگر اطلاعات مالي در كنار ساير صورتهاي ازنامه، ترحال اين نخواهد كرد. با برابري

 خواهد كرد. باشند كمكمي واحد تجاري ارزش تعيين خواهان كه افرادي به

 عملكرد مالي صورتهاي

 از صـورتهاي  در يكـي  اسـ   شـده  شناسـايي  مالي دوره در يك كه هاييدرآمدها و هزينه . 6 – 22

 شود.مي گزارش معجا سود و زيان و صورت سود و زيان صورت ييين عملكرد مالي
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 كمـك  مـالي  گزارشـگري  اهـداف  مـوارد زيـر بـه    در قالب عملکرد مالي صورتهاي . 6 – 23

 نمايند:مي

 در امـر بررسـي   ايشـان  ساختن منظور قادر به كنندگاناستفاده به اطلاعات ارائه . الف

 اصـلاح  لـزوم  و درصـورت  گذشته هايدوره از عملکرد مالي ليقب ارزيابيهاي

 .آتي هايآنها از عملکرد دوره ارزيابيهاي

 سـاختن  منظـور قـادر   بـه  مديريت مباشرت وظيفه از نتايج گزارشي ارائه . ب

 جهـت  و ايجاد مبنـايي  مديريت عملکرد گذشته ارزيابي به كنندگاناستفاده

 .در مورد عملکرد مالي آتي انتظارات يريگشکل
 

هـا بايـد   درآمدها و هزينـه  ، كليهدوره طي واحد تجاري يك عملكرد مالي كلي  در ارزيابي . 6 – 24

 هـا طـي  درآمدها و هزينه كل دربرگيرنده جامع سود و زيان قرار گيرد. صورت مورد توجه

، آن بـا كـل   در مقايسـه  اغلـب  جامع سود يا زيان مبل  كيكيتف . ميهذا، اجزاي باشدمي دوره

 .برخوردار اس  بيشرري اهمي  از

 در ارزش تغييـرات  كننـده مـنعکس  مـالي  صورتهاي كه حسابداري ساده نظام در يك . 6 – 25

 ياز فعاليتهـا  ناشـي  دوره طـي  واحـد تجـاري   هـاي درآمدها و هزينه باشد، تمامنمي

، حـال  اين يابد. بامي انعکاس نسود و زيا صورت در كه است و غيرعملياتي عملياتي

 تريپيچيده دهد، شيوه را نشان در ارزش تغييرات اثرات مالي صورتهاي اگر قرار است

 يابد.مي ضرورت واحد تجاري هايدرآمدها و هزينه انعکاس جهت

خـاطر   درآمدها بـه  بخصو  در ارزش ، بيشتر تغييراتحسابداري امهاينظ در برخي . 6 – 26

 تعريـف  يـك  يابند. ارائهنمي نمايش سود و زيان اند درصورتنيافته هنوز تحقق اينکه

از  اسـت  عبـارت  تحقق معمولاً مفهوم ولي است كار مشکلي “تحقق ” از مفهوم دقيق

 معقول با قطعيت كه ديگري نقد )يا دارايي وجه دريافت مستند بهدرآمد  اينکه به الزام
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 باشد يـا بـا انتظـار قريـب     شده باشد( نقد وجود داشته وجه به آن شدن انتظار تبديل

 مستند گردد. يقين به

 ـ درآمـدها برمبنـايي   كه است اين سيستمي ذكر چنين قابل از مزاياي يکي . 6 – 27  اتکـا  لقاب

 شـود و اگـر ضـوابط    شناسايي يافته تحقق شود. اگر تنها درآمدهايمي گزارش

 يافتـه  درآمد تحقق يك برگشت برخوردار باشد، احتمال كافي از استحکام تحقق

 سودهايي كيفيت در تشخيص است ، ممکنعمل نحوه . اينوجود نخواهد داشت

از  ناشـي  از درآمـدهاي  اسـت  خـدمات  كالا يا ارائه وشفر براي تلاش مستلزم كه

 مسئله ، اهميتمختلف بازارهاي توسعه گردد. معهذا، با در قيمتها، مفيد واقع تغييرات

 امر بخصـو   يابد و اينمي كاهش بودن مربوط لحاظ نقد از وجه به تبديل قابليت

شود و لذا نمي نگهداري تجاري ستمر در فعاليتهايم استفاده براي كه مورد اقلامي در

 جـاري  ارزشـهاي  دارد. هرگـاه  ، مصـداق اسـت  فروش قابل راحتي به زمان در هر

 را الـزام  ايـن  “ بودن مربوط” پذير باشد، خصوصيت اتکا قدر كافي به داراييها و بدهيها

، سود يا زيـان  تحقق يا عدم تحقق نظر از صرف در ارزش تغييرات آورد كهمي پيش

 شود. شناسايي

 دوره يك نيافته و تحقق يافته تحقق هايدر مورد درآمدها و هزينه اطلاعاتي ارائه . 6 – 28

 هـاي تنها درآمـدها و هزينـه   طور مثال . بهميسر است عملکرد مالي در صورتهاي

نمـود و سـاير درآمـدها و     گزارش زيان سود و درصورت توانرا مي يافته تحقق

 سيسـتمي  چنـين  حال منظور كرد. با اين جامع سود و زيان صورت ها را درهزينه

 دوره طـي  كه است سود و زيان در صورت هاييدرآمدها و هزينه گزارش مستلزم

 مبلـغ  كـه  اسـت  آن مسـتلزم  امر همچنين . ايناست يافته تحقق ، بلکهايجاد نشده

سود و  اند از صورتيافته تحقق جاري دوره طي كه شده شناسايي قبلاً درآمدهاي

 قابل نباشد. موضوع زيادي اهميت داراي مبلغ اگر اين كسر شود، حتي جامع زيان
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 از انـواع  با شـمار زيـادي   مرتبط هايدرآمدها و هزينه كه است ديگر اين اهميت

 ـ مي تحقق خا  دوره يك طي داراييها كه  كنتـرل  تحـت  طـور مسـتقيم   هيابـد، ب

درآمد و  از مبلغ عملکرد مالي سنجش مقياس يك هرگاه باشد. بنابراينمي مديريت

 آن موجـب  بـه  دراختيار دارد كه ابزاري مديريت تأثير بپذيرد، آنگاه يافته تحقق هزينه

 و كاهش افزايش به (كلي محدوديتهاي چارچوب در خود )و البته دلخواه بتواند به

، دلايل باشد. بدين اقتصادي فاقد اهميت عملي نحوه چنين چند كه بپردازد، هر آن

 جـاري  دوره طـي  كـه  شده شناسايي قبلاً هايدر مورد درآمدها و هزينه اطلاعات

نياز،  درصورت شود بلکهنمي منعکس عملکرد مالي تهايدر صور است يافته تحقق

 شود.مي گزارش “تاريخي سودها و زيانهاي ” عنوان تحت توضيحي در يادداشتهاي

را  دوره يك در ايجاد شده هايتنها درآمدها و هزينه عملكرد مالي صورتهاي ،ترتيب بدين . 6 – 29

مجدد آنهـا   گزارش منجر به هاييدرآمدها و هزينه چنين بعدي و تحقق كندمي گزارش

 دارايـي  يـك  در ارزش تغييـري  هرگاه كه گرفت نتيجه توانمي نکته شود. از ايننمي

 از تفـاوت  عبـارت  شده گزارش رسد، سود يا زيان فروش به دارايي ايجاد شود يا آن

 باشد.مي آن شده قبلاً گزارش و ارزش ييدارا جديد يا عوايد فروش ارزش بين

نيـز   ديگـري  بنـدي  ، طبقـه نيافتـه  و تحقـق  يافته تحقق سودها به بندي در كنار طبقه . 6 – 30

درآمـدها   ها بهدرآمدها و هزينه بندي طبقه سودها وجود دارد و آن با كيفيت رابطه در

در  از تغييـرات  ناشـي  هايو درآمدها و هزينه ياتيعمل از فعاليتهاي ناشي هايو هزينه

واحد  مستمر در فعاليتهاي استفاده براي كه است از داراييها و بدهيهايي دسته آن ارزش

 آوردن فـراهم  داراييها و بـدهيها  اين اصلي باشد. وظيفهشود، ميمي نگهداري تجاري

آنهـا   و خريـد و فـروش   و فـراوري  اسـت  تجاري واحد عمليات براي لازم بناي زير

در  از تغييرات بخش ها، آندرآمدها و هزينه بندي طبقه گونه باشد. در ايننظر نمي مد

درآمدها  عنوان گذارد بهطور مستمر اثر نمي به واحد تجاري جاري برفعاليت كه ارزش
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 عمليـاتي  از فعاليتهـاي  حاصـل  ا از نتـايج و جـد  بنديطبقه عملياتي غير هايو هزينه

 شود.مي شگزار

 دسره آن ارزش از تغييرات ناشي نيافره تحقق هاي، درآمدها و هزينهفوق مراتب به باتوجه . 6 – 31

 انجا  به واحد تجاري منظور قادر ساخر  به مسرمر اساساً برمبنايي كه از داراييها و بدهيهايي

 حقـوق  مسرقيماً به مربوط حسابداري اسرانداردهاي موجب گردد و بهمي نگهداري ملياتع

 از تجديـد ارزيـابي   ناشـي  هـاي درآمدها و هزينه شود )از قبيلمنظور مي سرمايه صاحبان

 گردد.مي گزارش جامع سود و زيان مشهود(، تنها درصورت ثاب  داراييهاي

 بنـابراين  .گـردد مي گزارش سود و زيان ها در صورتديگر درآمدها و هزينه تمامي . 6 – 32
و نيز ساير درآمدها  واحد تجاري عمليات نتايج دربرگيرنده سود و زيان صورت
 باشد.مي يافته تحقق غيرعملياتي هايدرآمدها و هزينه جمله ها ازو هزينه

در  تغييـرات  اميتم دهنده تشکيل مهم از اجزاي اي، خلاصهجامع سود و زيان صورت . 6 – 33
 كند. اگرچـه مي را ارائه (سرمايه صاحبان و ستانده )بجز آورده سرمايه صاحبان حقوق
اجـزا در   وجود دارد، معهذا ايـن  تجاري واحدهاي در همه جامع سود يا زيان اجزاي

، پـذيري  کـا و ات ، مخاطرهيا تکرار، ثبات نظر تداوم از نقطه مختلف تجاري واحدهاي
سود يا  مختلف اجزاي نسبي اهميت اين دهد. بنابراز خود بروز مي متفاوتي ويژگيهاي
 خواهد بود. ، متفاوتمختلف در واحدهاي جامع زيان

 عنـوان  يا به مديري  مباشرت وظيفه ارزيابي جه  خاص قلم يك رود افشاي احرمال هرگاه . 6 – 34

بايـد   قلـم  باشـد، آن  حـائز اهميـ    آتـي  نقدي و جريانهاي عملكرد مالي ارزيابيدر  عاملي

 شـود بـه   گـزارش  بايد جداگانـه  كه اقلامي تعداد مناسب شود. ، گزارشجداگانه بطور

 (6-7و  6-6 بندهاي بحث )موضوع اطلاعات ادغام مناسب سطح به مربوط ملاحظات

 دارد. بستگي

ايجـاد   جهـت  واحـد تجـاري   ظرفيـت  در ارزيـابي  عملکرد مالي به مربوط اطلاعات . 6 – 35
 بـراي  همچنـين  اطلاعات باشد. اينمفيد مي موجود آن منابع از محل نقدي جريانهاي
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 اضـافي  از منابع احتمالي استفاده و شده كار گرفته به منابع در مورد اثربخشي قضاوت
 :موارد زير است متضمن مناسب . ارائـهمفيد است

در مـورد   يـا انتظـارات   گذشته هايدوره تجربه به باتوجه كه اقلامي جداگانه گزارش .الف
 .استثنايي اقلام ، از قبيلاست شده داده تشخيص ، غيرعادييا وقوع مبلغ ، از لحاظآينده

 اقتصـادي  در شرايط تأثير تغييرات تحت گوناگون طرق به كه مبالغي تشخيص . ب
 در مورد بخشهاي اطلاعات ارائـه ، از قبيلاست قرار گرفته تجاري يا فعاليت
 .تجاري واحد مختلف

درآمـدها و   ركيـب را قادر نمايـد ت  كنندگاناستفاده كه حدي در جزئيات ارائـه . ج

 درك آن آنهـا را بـا دريافتهـا و پرداختهـاي     رتبـاط و ا واحد تجاري هايهزينه

 گردد: تلقي موارد زير مربوط جداگانه گزارش است ، ممکنطور مثال نمايند. به

 درآمد واحد تجاري يا با اجزاي واحد تجاري فعاليت با حجم كه هاييهزينه -

 كند.تغيير مي

و  آتـي  هايبا سود دوره عمدتاً كه و توسعه تحقيق هزينه از قبيل هاييهزينه -

 باشد.مي مرتبط جاري سود دوره نه

 .و ماليات مالي هايهزينه از قبيل است خا  ويژگيهاي داراي كه هاييهزينه -

 

 مـواردي  به عملکرد مالي هايدر صورت و منفي مثبت تهاتر اقلام محدود نمودن . د

بجز  تهاتر شده اقلام و افشاي است داشته واحد ارتباط اد يا شرايطيبا رويد كه

يـا   آتـي  نتايج ارزيابي براي ناخالص از مبالغ رود اطلاع احتمال كه مواردي در

 مفيد نباشد. گذشته و ساير رويدادهاي تأثير معاملات

 آنهـا از سـطوح   گيـري انـدازه  كه درآمد و هزينه مختلف طبقات بين دنتميز دا . ه

 .استبرخوردار  پذيري اتکا متفاوت
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از  بخـش  آن توسـط  ، درآمد ايجاد شدهآتي نتايج ارزيابي براي آغاز مناسب نقطه يك . 6 – 36

 از عمليـات  درآمد حاصـل  ه، ارائـلحاظ دارد. بدين تداوم در آينده كه است عمليات

 بـراي  سـود يـا زيـان    جداگانه اجزاي عنوان به شده متوقف و عمليات تداوم درحال

 باشد.مفيد مي كنندگان استفاده

 اسـت  ، ممکـن مـالي  صـورتهاي  كننـدگان اسـتفاده  توسط جامع سود يا زيان ارزيابي . 6 – 37

 خـا   زماني هايبا دوره واحد تجاري نتايج دادن ارتباط برآنها مبني توان به حدي تا

 را برنتـايج  اقتصـادي  در شـرايط  آنها بتوانند اثر تغييـرات  باشد تا اينکه داشته بستگي

 از روشهاي ذكر شد، استفاده دوم در فصل طور كه نمايند. همان ارزيابي واحد تجاري

. معهـذا،  اسـت  حـائز اهميـت   مختلف هايدوره مالي صورتهاي تهيه جهت يکنواخت

 گزارشگري عادي ويژگي يك گذشته هايدر دوره شده انجام تجديدنظر در قضاوتهاي

 روال در شـده  انجام در برآوردهاي ، اثر تعديلاتلحاظ باشد. بدينمي ابهام شرايط در

 جـاري  دوره معمولاً در عملکرد مـالي  گذشته هايدر دوره مالي صورتهاي تهيه عادي

 سـنواتي  تيـديلات  بايد از طريـق  گذشره هايدوره ، نرايج دليل همي  بهيابد. مي انعکاس

 هـاي ها يـا تغييـر در رويـه   درآمدهاو هزينه شناخ  به مربوط اشرباه در موارد اصلاح فقط

 مجدد شود. ائه، ار گذشره مؤثر برنرايج حسابداري

 نقد وجوه جريان صورت

 جريانهـاي  دربـاره  اطلاعـات  نيـاز بـه   كننـدگان ، استفادهمالي صورتهاي هدف به باتوجه . 6 – 38

 واحـد تجـاري   ، تـوان نقـدينگي  را در ارزيابي نقد دارند تا آنان وجه و خروجي ورودي

 كند. كمك قبلي ارزيابيهاي و نيز بررسي آتي نقدي بدهيها و جريانهاي بازپرداخت جهت

 جريانهاي كننده، منيكس مربوط توضيحي يادداشرهاي همراه نقد به وجوه جريان صورت . 6 – 39

را  از عمليـات  ناشـي  و جريانهـاي  اسـ   دوره طـي  واحد تجاري نقدي و خروجي ورودي

 نقـد اطلاعـات   وجـوه  جريـان  صـورت . كندمي ها تفكيكاز ساير فيالير ناشي جريانهاي از

 كنـد. مـي  ارائـه  واحـد تجـاري   نقـد توسـط   وجه ايجاد و مصرف مورد طرق در مفيدي
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نقد  و وجه عملياتي از فعاليتهاي نقد ناشي نقد، وجه وجوه جريان صورت مثال طور به

 گـذاري يا تجديد سـرمايه  سود سهام ع، توزيمالي تسهيلات بازپرداخت جهت مصرفي

 بـه  راجع دهد. اطلاعاتمي را نشان عملياتي ظرفيت يا افزايش منظور نگهداشت به آن

كنـد تـا   مي كمك كنندگاناستفاده به دوره نقد طي وجه و خروجي ورودي جريانهاي

بـدهيها،   بازپرداخت جهت آن و توان واحد تجاري ، نقدينگيمخاطره همچون عواملي

 را مورد ارزيابي واحد تجاري نقدي سود و جريانهاي بين و رابطه مالي پذيريانعطاف

 قرار دهند.

 نقـدي  جريانهـاي  دورنمـاي  ارزيابي براي ناقص نقد مبنايي وجوه جريان صورت . 6 – 40

 نقدي جريانهاي خصوصاً جاري دينق از دريافتهاي دهد. بسياريمي دست به آتي

 شود و بسياريمي حاصل گذشته هايدوره ، از فعاليتهاياز عمليات ناشي ورودي

 دريافتهـايي  انتظـار چنـين   يا به آتي نقدي قصد دريافتهاي به نقدي از پرداختهاي

 براي شود كهيم موجب درآمد و هزينه شناخت معيارهاي گيرد. اعمالمي صورت

 ، صـورتهاي دليـل  همـين  شـوند. بـه   تعديل نقدي ، جريانهايدوره نتايج گيرياندازه

، مجموعـه  يـك  عنوان نقد و به وجوه جريان و صورت در كنار ترازنامه عملکرد مالي

 قايسـه در م واحد تجاري نقدي جريانهاي آتي وضعيت ارزيابي براي تريمناسب مبناي

 آورد.مي فراهم تنهايي نقد به وجوه جريان با صورت

 مالي پذيريانعطاف

 از منـابع  مـالي  پذيري . انعطافاست شده توصيف اول فصل در مالي پذيري انعطاف . 6 – 41

 طريق از مدتجديد در كوتاه سرمايه كسب توان طور مثال گيرد. بهمي نشأت مختلفي

 داراييهـا بـدون   فـروش  نقـد از طريـق   وجه به دستيابي ، توانمشاركت صدور اوراق

 نقدي جريانهاي در خالص بهبود سريع به نيل و توان تداوم درحال در عمليات اختلال

 .است منابع اين جمله ، ازاز عمليات ناشي
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 آوردن دستبه در قبال منافع برخي دادن از دست متضمن معمولاً مالي پذيري انعطاف . 6 – 42

 در بـازار قابـل   راحتـي  بـه  كـه  داراييهـايي  نگهـداري  طور مثال . بهمزاياست برخي

 متضـمن  است امر ممکن اما همين است مالي پذيري ، نشانگر انعطافستد است و داد

از  تـوان مـي  كـه  اسـت  كمتر از نرخي مراتب به باشد كه بازدهي نرخ به كردن بسنده

 مـالي  پـذيري  آورد. انعطـاف  دسـت  كمتر به با نقدينگي در داراييهايي گذاريسرمايه

 تنـزل  هنگامبه خطر ورشکستگي با تقليل را، مثلاً با عمليات مرتبط تواند مخاطراتمي

 سـطح  در هـر  طـور كلـي   دهد. بـه  ، كاهشاز عمليات ناشي نقدي جريانهاي خالص

 برخوردار اسـت  بالايي مالي پذيري از انعطاف كه واحد تجاري ، يكعملياتي مخاطره

 كمتـري  با مخاطره در مجموع پايين مالي پذيري با انعطاف با واحد تجاري در مقايسه

 باشد.روبرو مي

 مـالي  پـذيري  انعطـاف  ارزيابي براي را كه عاتيمجموعاً اطلا اساسي مالي صورتهاي . 6 – 43

را  اطلاعـات  نقـد ايـن   وجـوه  جريـان  صـورت  طور مثال كند. بهمي ارائه مفيد است

 آنها با سـود فـراهم   رابطه و افشاي از عمليات ناشي نقدي جريانهاي گزارش طريق از

شـود و   مفيـد واقـع   آتي نقدي جريانهاي بينيتواند در پيشمي اطلاعات آورد. اينمي

 از عمليات ناشي آتي نقدي جريانهاي خالص ميزان هرچه واحد تجاري هر عموماً براي

يا  عملياتي نامساعد در شرايط با تغييرات مقابله براي واحد تجاري آن بيشتر باشد توان

 منظور كمـك  را به تواند اطلاعاتيمي ليعملکرد ما ، بيشتر خواهد بود. صورتهايمالي

آورد.  درآمد فراهم تنزل ها در مواقعهزينه كاهش جهت واحد تجاري توان ارزيابي به

 ماهيت كردن مشخص طريق از مالي پذيري انعطاف ارزيابي را براي اطلاعاتي ترازنامه

 كند.مي ارائه منابع د براينموجو ادعاهاي و زمان موجود و مبلغ منابع


